

 [image: AnyBizSoft]
 


﻿#پارت_1


به نام خدای دل‌ها





نام رمان: اسیر عشقتم


ژانر: عاشقانه


به قلم: ماه بانو. S


*****


خلاصه رمان:


این رمان فصل دوم تنها دور از تو است. در فصل اول قصه ی عشق دلسا و امیرسام بود که به اتمام رسید. داستان این فصل در مورد زانیار که به اصرار دلسا توی مجلس عروسیشون شرکت می‌کنه، غافل از این‌که سهراب برادر سالار در پی انتقام در کمینش نشسته اما همون شب سوء قصد پای دختری به اسم آرزو به زندگی‌اش باز می‌شه که... پایان خوش.


*****


زانیار





تو نیستی و نمی‌بینی به کجا می‌رسم؟!


پس از تو اسیرم


اسیر به زنجیر کشیده عشق


عشق زندانبان قلبم


قلبم مچاله در قفس


قفسی از تنهایی و غم نبودن تو


تو نیستی و دنیام خالیه


خالیه از وجود تو


و


چشمانت...





دردی بدی تو سینه‌ام نشسته بود. نفسم به حدی سنگین شده بود که احساس خفگی می‌کردم. نمی‌دونم این چه حسیه که دست از سرم برنمی‌داره؟! عشقه یا عذاب وجدان! تا چشم‌هام رو هم می‌بندم یک جفت چشم عسلی خیس توی ذهنم نقش می بنده. نگاه آخرم رو به دلسا و امیرسام انداختم نه من نامرد نیستم. این دختر سهم من نبوده و نیست. باید برم برای همیشه و هیچ وقت ایران برنگردم. با قدم‌های بلند از باغ بیرون زدم خودم رو به ماشینم رسوندم. با یک تیکاف از جا کندمش با سرعت بالای بی هدف فقط می‌روندم. کجا؟! خودم نمی‌دونم. فقط می‌خواستم فرار کنم از اون چشم‌های عسلی که بی‌خیالم نمی‌شد و حالم رو دگرگون می‌کرد. مشت هام رو محکم پی در پی به فرمون می‌زدم. خودم و اون دو تا چشم عسلی که دست از سرم بر نمی‌داشت رو لعنت می‌کردم.


لعنتی چی می‌خوای ازم؟! دست از سرم بردار!


نمی‌دونم چقدر بی هدف می‌رفتم. متوجه ماشینی مشکی با شیشه‌های دودی که پشت سرم با فاصله دنبالم می‌اومد، شدم. با دقت بیشتری از آیینه نگاهش کردم. فکر کنم وقتی از باغ خارج می شدم، دیدمش. کمی به ذهنم فشار آوردم انگار توی فرودگاه هم دیدمش، شکستگی شیشه خطرش توجه ام رو جلب کرده بود. سرعتم رو بیشتر کردم تا از پیچیدن تو خیابانا یک جوری از دستشون در برم. در کمال تعجب اونم با سرعت پشت سرم می‌اومد. احساس خطر می‌کردم. پیچیدم داخل کوچه ای این‌قدر حواسم پی ماشین پشت سرم بود که با سرعت از کنار دختری که تو هوای خودش بود، رد شدم. با باد ماشین روی زمین پخش شد ولی بهش اهمیت ندادم. با رسیدنم ته کوچه تازه متوجه شدم بن بسته و نرده کشی ها اجازه رد شدن نمیده.


با خشم مشت محکمی به فرمون زدم و عربده بلندی کشیدم:


- به خشکی شانس!


تا خواستم دور بزنم همون ماشین با صدای بدی جلوم متوقف شد. نفهمیدم چطور از ماشین بیرونم کشیدند. تا به خودم اومدم مشت محکمی توی شکم خورد. از درد نفسم بند اومد. به جلو خم شدم که مشت بعدی به صورتم خورد. چشم‌هام سیاهی رفت. قدرت مشتش این‌قدر زیاد بود که به عقب سر خوردم. فرصت نفس کشیدن رو بهم ندادن با لگد و مشت به جونم افتادن. تلاش می‌کردم تا بتونم از خودم دفاع کنم اما ضربات سنگین و قدرتمندشون این اجازه رو نمی‌داد. دیگه رمقی برام نمونده بود که رهام کردند. روی زمین تو خودم از درد مچاله شده بودم. یکی از همون مردا اسلحه ای به طرفم گرفت:


- جناب زانیار، سالار خان از اون دنیا برات سلام رسونده و گفت بهت بگم که اعزائیل منتظرته!


خشکم زد زیر لب اسم سالار رو زمزمه کردم. لعنتی دقیقه‌های آخر فهمید من لوش دادم. وقتی بهم شلیک کرد چشم‌هاش پر خشم و نفرت بود. عوضی باید حس می‌زدم به این آسونی‌ها ازم نمی‌گذره...


با صدای شلیک، درد دردناکی تا مغز استخوانم حس کردم. عربده‌ای از ته دل کشیدم و به خودم پیچیدم. مایع گرمی روی پام حس کردم. دستم رو جای گلوله که زیر زانوم بود گذاشتم. با جون کندن کمی خودم رو به سمت ماشین کشیدم. عرقی سردی روی تیغه کمرم نشست. چقدر درد داشت. لبم رو به دندون گرفتم تا بیشتر فریاد نزنم.


موهام رو تو چنگ گرفت و سرم رو بالا آورد. ناله ای کردم. با چشم‌های که به سختی بازشون نگه داشته بودم، خیره صورت خشنش شدم. دستش رو نوازش وار روی زخم لب کشید. از درد صورتم مچاله شد. سرم رو با خشم عقب کشیدم که محکم نگهم داشت. حس می‌کردم ریشه‌ی موهام در حال کنده شدنن. از درد ناله ای کردم. پوزخندی زد:


- چیه بچه سوسول دردت گرفت؟! مزش الان دلچسب ترم می‌شه. خب شازده دلم برای عروسک هات می‌سوزه بدون خداحافظی داری از پیشون میری! حیف که نمی‌تونی یه خداحافظی کنی. اما مهم نیست! هستن کسایی که به جای تو از دلشون در بیارن و یادتم نکن. اما الان خان داداشم مهمه که چشم انتظارش نذارم، بفرستمت بری پیش که بدجور دلتنگت شده!
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از چی حرف می‌زد؟! هیچ کدوم از اون عروسک‌ها ذره ای برام ارزش نداشتن! هه سالار! استارت به گند کشیدن زندگی‌ام به دست سالار و شکوفه بود. من خودم تازه شش ماه که فهمیدم تا سر توی چه لجنی گیر کردم. دلسا و امیرسام بهم فهموندن که دارم توی لجن خفه می‌شم خودم حالیم نیست... فقط نگاهش کردم که اسلحه رو به سرم فشار داد. دندون‌هاش رو از خشم روی هم سایید. با تن صدای پر نفرتی غرید:


- آخرین نفست رو بکش که داری میری.


چشم‌هام رو با درد بستم. اینجا دیگه آخرشه! پایان زندگی‌ام! تموم خطا و گناه های که مرتکب شدم. یکی یکی از توی ذهنم رد می‌شدند. قلبم درهم فشرده شد. با کثافت کارهام زندگی‌ام رو به گند کشیدم. از عذاب وجدان حس خفگی بهم دست داده بود. خدا غلط اضافه زیاد کردم م...


صدای جیغ وحشت زده دختری که کمک می‌خواست، گوش‌هام رو پر کرد. با بهت چشم‌هام رو باز کردم. یکی از اون مردا با اضطراب لب زد:


- سهراب خان بریم، کوچه بن بسته ممکنه گیر بیفتم.


بعد پایان حرفش خودش و مردی کناریش سریع سوار ماشین شدند. مردی که پشت رول بود. با روشن کردن ماشین، در رو باز گذاشت:


- سهراب خان بیان، بریم!


چشم‌های سهراب با خشم و نفرت توی صورتم دوخته شده بود. با باز شدن در چند خونه و صدای چند نفر، سهراب با خشم دست‌ چنگ شده توی موهام رو محکم با ضرب به عقب پرت کرد. در همون حال که خودش توی ماشین می‌انداخت به طرف سرم شلیک کرد. چون با ضرب دستش به عقب پرت شده بودم. به جای سرم گلوله به بازوم اصابت کرد که غرشم از درد فضا رو پر کرد. درد لحظه به لحظه غیر قابل تحمل می‌شد و بی طاقت ترم می‌کرد. دستم روی بازوم که پر خون شده بود گذاشتم. تموم هیکلم غرق خون بود. چشم‌های سنگین شده‌ام رو از درد بستم. توی عمرم یکجا این همه درد نکشیده بودم. بدنم بی حس شده بود و مقاومتم داشت تموم می‌شد. صدای دویدن کسی و بعد حضورش رو کنارم حس کردم. عطر گرم و آرامبخشش مشامم رو پر کرد. چقدر این عطر خوش بو بود!


صدای ناز دختری که می لرزید توی گوشم پیچید:


- آقا! آقا!


چه صدای دلنشینی و نازی داشت که گوشم رو نوازش می‌کرد! با جون کندن لای چشم‌هام رو نیمه باز کردم. وای چی می‌دیدم یه فرشته زیبا. باورم نمی‌شد این دختر یه موجود زمینی باشه. چه چشم‌های داشت میشی ترکیب قشنگی از عسلی و سبز. چشم‌هاش درشت و خوشگلتر از دلسا بود. گوشه چپ سینه‌ام محکم تکونی خورد و پر قدرت خودش رو می‌کوبید. انگار قلب بی جونم با دیدن این فرشته جونی تازه گرفته بود. 


دست لرزون و غرق خونم رو به سختی سمت صورتش بردم. می‌خواستم ببینم این فرشته واقعیه یا دارم رویا می‌بینم. اما قبل از این‌که صورتش رو لمس کنم. پلک‌هام رو هم افتاد و سیاهی مطلق...
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*********


آرزو 





دیگه حسابی کفرم در اومده بود، طبق قراردادم باید تا هفت شب بمونم نه ده شب! با اعصاب خراب و حرصی دکمه های مانتوم رو بستم. به سمت خانوم بزرگ که روی صندلی نشسته بود، رفتم:


- با اجازه اتون مرخص می‌شم! آقا سپهری و خانومشون توی راه هستند.


با اون صورت پر چروکش، کت و دامن تنش و جست من رو بکشش که می‌گفتی شاه خاتون بدنیا اومده، اخمی کرد. عصاش رو توی هوا به نشانه برو تکون داد.


کمی سرم رو خم کردم بعد خداحافظی از اون خونه بیرون زدم. پیرزن خرفت پات دم گوره هنوز دماغش رو سر بالا می‌گیره و آدم‌ها رو از نوک دماغش می‌بینه. از صبح با اون اخلاق بدش بهم چپ و راست دستور ‌داده بود و بهونه های مختلف می گرفت که اعصاب برام نذاشته بود. به بچه‌هاش حق می‌دادم که نخوان ازش نگهداری کن و سراغ پرستار برن.


با دیدن کوچه بی‌خیال اون پیرزن غرغررو شدم. این کوچه بزرگ که دو طرفش پر درخته و با تیر چراغ برق روشنه. فضای قشنگ و رویایی داره مخصوصاً شب‌ها وقتی ازش رد می‌شم با سکوتش حال خوبی بهم دست میده. یه آرامش خاص! این رو مدیون نرده های ته کوچه هستم که مانعه تردد ماشینا شده. قدمی داخلش گذاشتم با فرو بردن دست‌هام توی جیب مانتوی رنگیم، چشم رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و قدم بعدی رو برداشتم. با صدای ماشینی که با صدای بدی داخل کوچه پیچید. با ترس چشم‌هام رو باز کردم که مثل برق از کنارم رد شد. تا به خودم اومدم روی زمین پرت شدم. جیغ خفه ای کشیدم. درد و سوزشی تو زانوهام و دستم پیچید. نگاه کوتاهی به خراش قرمز کف دستم انداختم. در حالی که به سختی بلند می‌شدم زیر لب غر زدم دیوونه وحشی کوری مگه نمی‌بینی؟!


با خشم نگاهش کردم. با صدای ماشین دیگه ای که وارد کوچه شد. سریع با ترس و هول خودم رو عقب کشیدم که با سرعت از کنارم رد شد. قلبم تند تند می‌زد. با تعجب به دو ماشین نگاه کردم. چیه امشب همه دیوونه شدند، می‌خوان بهم آسیب بزنن؟! هنوز داشتم نگاهشون می‌کردم که چشم‌هام از ترس گرد شدند. ماشین مشکی با صدای بدی جلوی ماشین سفیده ترمز کرد. سه مرد چهارشونه و قوی هیکل، مرد جوونی حدود بیست و هفت ساله ای رو از ماشینش بیرون کشیدند. به قصد کشت زیر مشت و لگد گرفتن. از ترس به خودم لرزیدم. با پاهای لرزونم عقب عقب رفتم. پشت درختی خودم رو قایم کردم. چشم با وحشت روی مرده بود که نمی‌تونست از خودش دفاع کنه. خونی که از دهنش بیرون زد، دستم رو روی دهنم گذاشتم تا جیغ نکشم. احساس می‌کردم تن و بدنم یخ زده. با صدای شلیک و عربده‌ای که مرده از درد کشید قلبم ایستاد. کشتنش؟! چشم‌های گرد شده از وحشتم روش زوم کردم با تکونی که خورد. به اطراف نگاه کردم هیچکسی نبود به اون بدبخت کمک کنه. باید یک کاری می‌کردم. از ته وجودم جیغ کشیدم و کمک خواستم. در کمتر از یک دقیقه چند در خونه باز شد. با صدای مردم اون سه مرد فرار کردند ولی لحظه ی آخر دوباره بهش شلیک کردند. با رفتن ماشین با دو خودم رو بهش رسوندم. غرق خون بود. روی پا کنارش زانو زدم. با لب های که از ترس هنوز می‌لرزید:


- آقا! آقا!


پلکش لرزید و با چشم‌های نیمه باز بهم خیره شد. توی چشم‌هاش یک چیز خاص بود که مثل چوب خشک شده خیره ی چشم‌هاش شدم. نمی‌دونم چی شد که دستش رو به طرف صورتم آورد. نفسم بند اومد. انگار جادوم کرده بود که عقلم فرمان نمی‌داد که عکس العملی نشون بدم و پسش بزنم. اما فقط یک سانت به لمس صورتم دستش شل شد روی پام افتاد.
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با بسته شدن پلک هاش یه چیزی تو دلم تکون خورد. دست‌های لرزونم روی دستش گذاشتم که مثل یخ سرد بود. نمی‌دونم چرا ترس برم داشت جیغی کشیدم. سرم رو بالا آوردم. به آدم‌های دور اطرافم که فقط نظاره گر بودند، نگاه کردم. ازشون کمک خواستم. بالاخره مردی جلو اومد و چند نفری رو مجبور کرد تا اون مرد جوون رو توی ماشینش بذارند. نگران سوار ماشین شدم و همراه همون مرد با سرعت به سمت بیمارستان رفتیم. اون مرد وقتی ما رو جلوی در بیمارستان رسوند بعد خودش رفت. می‌گفت نمی‌خواد تو درد سر بیفته. متوجه منظورش نشدم ولی برای کمکش ازش تشکر کردم. سریع به سمت اورژانس دویدم و از پرستار و دکتری که اونجا بود کمک خواستم. همراهم تا ماشین اومدن با دیدن وضعیتش سریع روی برانکارد گذاشتنش و بردنش. نگران دنبالشون رفتم. روی صندلی پشت در اتاق عمل نشسته بودم که یکدفعه چهره هما توی ذهنم نقش بست. اضطراب به سمتم هجوم آورد. وای قلبش! حتما تا الان از نگرانی و دلشوره حالش بد شده! سریع موبایلم در آوردم که با صفحه خاموش مواجه شدم. چطور حواسم نبود شارژش تموم شده. سریع از جام بلند شدم.


به سمت ایستگاه پرستاری رفتم. پرستاری در حال بررسی روزمه مریض ها بود.


- سلام خانوم می‌تونم یک تماس بگیریم؟!


بدون این‌که نگاهش رو از برگه ها بگیره تلفنی روی میز گذاشت:


- اول صفر رو بگیر تا بهت خط آزاد بده، بعد شماره ات رو بگیر.


ممنونی زیر لب گفتم همون کار رو انجام دادم. با اولین بوق صدای نگرانش تو گوشی پیچید. دلم آروم گرفت:


- الو!


- سلام هم...


غرولند کنان وسط حرفم پرید:


- هیچ معلوم هست کجایی؟! مُردم و زنده شدم تا صدات رو شنیدم! چرا گوشیت خاموشه؟!


از این‌که حالش خوب بود، لبخندی روی لب هام نشست:


- خوبم قربونت بشم...


و تمام اتفاق امشب رو براش تعریف کردم بغیر قضیه تیر و اسلحه رو، ترسیدم نگران تر بشه با اون حالش بیاد بیمارستان...


- آدرس بده تا بیام اونجا؟!


- کجا بیای با اون حالت؟! منم فعلا هستم تا از اتاق عمل بیارنش. بههوش اومد زنگ بزنه یکی بیاد پیشش، برمی گردم خونه.


- دلم پیش توی مادر!


- نگرانم نباش، زود برمیگردم.


می‌شناختمش! با این‌که میدونستم راضی نیست تنها باشم ولی گفت:


- خیلی خب من رو بی‌خبر نذاری؟! مراقب خودت باش!


- چشم. نگران من نباش راحت بگیر بخواب!


از هما خداحافظی کردم. روی همون صندلی پشت در اتاق عمل نشستم. امروز کلا روز خوبی رو شروع نکردم. اون از خانوم بزرگ اینم از این مرد جوون که قصد کشتنش رو داشتن. از خستگی چشم‌هام روی هم گذاشتم. نفهمیدم کی خوابم برد...


با تکون دستی روی شونه‌ام به زور چشم‌های خمار از خوابم رو باز کردم. با دیدن پرستاری خمیازه‌ای کشیدم. صاف نشستم:


- بله! چیزی شده؟!


لبخندی زد:


- عزیزم این آقا با شما کار دارند!


به مرد پشت سرش چشم دوختم. با دیدن یونیفرم سبز تنش، با تعجب سریع بلند شدم. قدمی به سمتم برداشت و با صدای بمی گفت:


- چه نسبتی با مصدوم دارین؟!


صدای خشک و جدیش استرس و اضطراب رو به دلم چنگ زد. دستی به گوشه ی شالم کشیدم. آب دهنم رو قورت دادم:


- نمی شناسمش؟!


نگاهی به صورتم انداخت که حس کردم رنگ صورتم پریده. دستپاچه دست‌هام رو بهم قفل کردم.


- چه اتفاقی براش افتاده؟!
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بعد این‌که ماجرا رو تعریف کردم. چیزی داخل پرونده‌ای که دستش بود یادداشت کرد:


- چند سالته؟!


- بیست.


سری تکون داد:


- فعلاً شما بازداشت هستین تا فرد مصدوم به هوش بیاد.


عرق سردی روی تنم نشست، التماس وار نالیدم:


- یعنی چی؟! اشتباه کردم جونش نجات دادم؟! اصلاً بیان بریم از همسایه‌های اونجا بپرسین. اونا دیدن اون سه مرد زدنش.


- خانوم من موظفم شما رو همراه خودم ببرم تا صحت حرفاتون مشخص بشه.


با صدای جدی و پر تحکمش به اجبار همراهش به کلانتری رفتیم. تا چشم روی هم گذاشتم تو بازداشت بودم. فقط لحظه آخر گذاشتن یک تماس بگیرم. تنها کسی که به ذهنم رسید و می‌دونستم که می‌تونه کمکم کنه خانوم کاظمی رئیس شرکت پرستاری که توش کار می‌کنم بود. بهش زنگ زدم و کل ماجرا رو براش تعریف کردم. اونم قول داد یکی از دوست‌های شوهرش که وکیله رو در جریان می‌ذاره و پیگیری ماجرام هست تا آزادم کنه. خانوم کاظمی در جریان زندگی مون هست می‌دونستم حتما کمکم می‌کنه...


*****





هوا رو با ولع بلعیدم انگار که سالهاست نفس نکشیدم. به طرف آقای سایشی برگشتم و با نگاه قدر شناسه لب زدم:


- آقای سایشی خیلی ممنون.


سری تکون داد:


- خواهش می‌کنم!


رو کرد به طرف کاظمی کرد و ادامه داد:


- خانوم کاظمی با بنده امری نیست؟!


افخمی لبخندی تشکر آمیز زد:


- زحمت کشیدین، سپاس گذارم.


بعد رفتن آقای سایشی در حالی که به سمت ماشین خانوم کاظمی می‌رفتیم. نفسم رو با آسودگی کامل بیرون فرستادم:


- وای خانوم کاظمی خدا خیرتون بده، داشتم خفه می‌شدم. با خودم می‌گفتم الان میان می برنم زندون آب خنک بخورم. نمی‌دونین دیشب چشم روی هم نذاشتم همش می‌ترسیدم هما بفهمه کجام!


لبخندی به روم زد:


- تا من رو داری غصه ای هیچی رو نخور، الان بهتره بریم بیمارستان تا ببینیم اون مرد جوان در چه وضعیته، حتما تا حالا عمل شده و به هوش اومده.


- شانس من رو می‌بینین از دَم باید بیان جلوی چشم من! خُب می‌رفتین دو تا کوچه پایین تر، چی می‌شد؟ حتماً باید من رو می‌کشیدن پشت میله ای زندون تا دلشون خُنک شه.


خنده تو گلو کرد:


- بسه دختر حالا که به خیر گذشته!


خانوم کاظمی از زمانی که هما ناراحتی قلبی گرفته بود و دیگه توانایی کار نداشت. خیلی هوام رو داشت بیشتر جاهای که برای پرستاری افراد سالمند و بیمار می‌فرستادم همه مورد تائیدش بودند. این لطفش باعث می‌شد با خاطر جمعی پام رو تو خونه ها برای پرستاری بذارم. لبخندی زدم. سوار ماشینش شدم و یکراست به بیمارستان رفتیم...


از پرستاری سراغ همون مرد جوان رو گرفتم که گفت عملش موفقیت آمیز بوده و به هوش اومده. بعد پرسیدن شماره اتاقش با خوشحالی یکراست به سمت اتاقش رفتیم...
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زانیار





لای پلکام رو به سختی باز کردم. سرم خیلی سنگین و درد می‌کرد. احساس کوفتگی شدید می‌کردم انگار از یک کوه سقوط کردم. حس می‌کردم دست و پام رو با یک چیزی سفت گرفتند. مخصوصاً پام که احساس درد و سوزش تا مغز استخوانم امونم رو بریده بود. دور اطرافم رو نگاه کردم توی اتاق سفید بودم و سُرمی توی دستم وصل بود. تکونی خفیفی به خودم دادم که صورتم از درد مچاله شد. نگاهی به خودم انداختم که دستم با بانداژ بسته بودند. پام تا بالای زانو تو گچ بود و از سقف آویزون شده بود. با هجوم اتفاق‌های که برام افتاده بود. دست سالم رو با خشم مشت کردم محکم چند بار به تشک تخت زدم. با لب های که خشک شده بودند. با صدای خش داری غریدم:


- عوضی های نامرد! لعنتیا!


در اتاق باز شد و پرستاری وارد شد تا چشمش بهم افتاد لبخندی زد:


- خوبی؟ درد نداری؟!


فقط پلک روی هم گذاشتم.


آمپولی تو سُرم تزریق کرد:


- این زدم الان دردت کمتر می‌شه. خوبه به هوش اومدی دختره ی بیچاره به خاطر نجات تو دیشب بازداشت کردند، اومده خیر کنه گرفتار شده.


بدون توجه به حرفش زیر لب دختره رو زمزمه کردم. با تصور اون دو تا جفت چشم میشی، چشم‌هام رو بستم دوباره تصویرش کردم. بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. حس خاص و خوبی بهم ترزیق شد.


بعد خروج پرستار... دکتری همراه همون پرستار اومد بعد چک کردن وضعیت جسمی گفت که بدنم به خاطر ضربات کوفته شده و دردش طبیعیه، بازوم کمی خراش برداشته ولی پام گلوله کمی به استخوان برخورد کرده و باعث ترک استخوان پام شده. به مدت یک هفته باید اینجا مهمونشون باشم. بعد رفتنشون پای پلیس به اتاقم باز شد. به اندازه کافی خورد و خمیر بودم و حوصله سوال‌هاشون رو نداشتم. پیچیدمشون فقط یک کلمه گفتم که نمی‌شناسمشون. تا بالاخره بعد پرسیدن چند سوال رفتند. اما فکر نکنم بی‌خیالم بشن باید وکیلم ملک زاده رو در جریان بذارم تا بی دردسر راست و ریسش کنه.


بر اثر داروها دوباره چشم‌هام گرم شد و خوابیدم. وقتی دوباره بیدار شدم تازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده. می‌تونستم حس کنم چه قسمت‌های از بدنم درد می‌کنه. با دردی که داشتم ذهنم مدام درگیر اون دختر می‌شد. نمی‌دونم چرا بهش فکر می‌کردم؟! برای خودم عجیب بود. برخلاف دلسا که با تصور چشم‌هاش حالم بد می‌شد. طوری کلافه و سردرگم می‌کرد که از خودم بیزار می‌شدم. گاهی دلم می‌خواست سرم رو محکم به دیوار بکوبم تا تموم حافظه ام پاک بشه. اما با تصویر اون چشم میشی، تموم وجودم به تلاطم می‌افتاد حتی قلبم. یه حسی بهم می‌گفت میاد، نمی‌دونم چرا منتظرش بودم...


با صدای در بوی عطری توی فضای اتاق پیچید. این بوی خاص مخصوص همون فرشته بود که مشام رو پر کرد. چشم‌هام توی چشم‌های ناز و خوشگلش قفل شد. بی تابی قلبم رو به وضوح حس کردم. با دیدن چشم‌های بازم لبخندی زد که دلم رفت. با اون اندام باریک و کشیده اش به سمتم قدمی برداشت. با همون صدای نازش لب زد:


- سلام آقا! خوبین؟!


چشم‌هاش با اون مژه های بلندش خیلی قشنگ بود. ابروهای کمون پیوندش، دماغ باریک قلمی و لبای گوشتی قلوه ای سرخ. احسن به خدا برای این ترکیب زیبا.


- آرزو چرا حرف نمی‌زنه؟!


با صدای زنی به خودم اومدم. نگاهم رو بین صورت خودش و زنی که کنارش ایستاده بود، چرخوندم. این‌قدر حواسم پی آرزو بود که متوجه همراهش نشدم. آرزو گونه‌هاش رنگ گرفته بود. ای جانم چه ناز سرخ می‌شه؟! چه اسم قشنگی؟ واقعا آرزوست!


آرزو هول دستی به شالش کشید. با صدای آرومی تری که رنگ خجالت داشت زمزمه کرد:


- نمی‌دونم خانوم کاظمی! شاید حالشون خوب نیست.


با سرفه ای صدام رو صاف کردم:


- سلام. خوبم.


با بیرون فرستادن نفسش، لبخند کمرنگی زدم. که از چشمش دور نموند. کاظمی خطاب بهم گفت:


- سلام. خداروشکر خوبین. اگه لطف کنین شماره ی خانواده‌اتون رو بدین تا تماس بگیرم حتماً تا حالا نگرانتون شدند؟!


- کسی رو ندارم.


آرزو نگاهش رو بهم دوخت. با بهت و نگرانی لب زد:


- شما هم تنها هستین؟! این جوری که شما تنها نمی‌تونید کارهاتون رو انجام بدین، احتیاج به مراقبت دارین.


توی دلم پوزخندی زدم این دختر واقعا چه فکر کرده؟! من یک آدم ساده و احمقم! به اندازه موهای سرم با دخترهای رنگ وارونگی بودم که اولش گفتن پول چیه خودت رو می‌خوایم اما ته اون رابطه ها به پول ختم می‌شد. من این دخترا رو می‌شناسم تا می‌بینن طرف پولداره هر طور که شده می‌خوان خودشون رو بچسبونن. خانوم کوچولو چشمت به ماشینم و لباس‌های مارک دارم افتاده نگرانم شدی؟! اگه بفهمی بی پولم بازم نگرانی ات رو بی وقفه خرجم می‌کنی؟!
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لبخندی خبیثی توی دلم زدم. آه عمیقی کشیدم. با ظاهر ساختگی غمگینی لب زدم:


- نگران آدم تنها و بی پولی مثل من نباشین. آدم های مثل من همیشه تنها هستند. خودم هر طور بشه کارهام رو انجام می‌دم.


طوری حرف زدم که دلم برای خودم سوخت. با ناراحتی و محبت خاصی گفت:


-خودتون رو ناراحت نکنین. شما تنها نیستین، تا جایی که بتونم کمکتون می‌کنم تا بهتر بشین.


ای جانم چه مهربونی تو! ناقلا مهرت بدجور داره به دلم میشینه. لبخندی به صورتش پاشیدم که دوباره گونه‌هاش رنگ گرفت. وای دختر دیوونه ام نکن؟! شکی نیست دیوونه شدم! جدال عقل و دلم پاک خلم کرده. یا این دختر خیلی زرنگه یا واقعا فرشته است؟!


- آقای؟!


با صدای کاظمی نگاهم رو از صورتش گرفتم:


- زانیار آریانی هستم.


- آقای آریانی، خانوم میرجهانی به خاطر کمک به شما دیشب بازداشت شدند. الانم با وس...


از چیزی که شنیدم با حیرت، مات زده بدون توجه به حرف زدن کاظمی خطاب به آرزو گفتم:


- واقعا دیشب بازداشت بودی؟! آخه چرا؟!


سری تکون داد و انگشت های دستش رو به بازی گرفت. اخمی روی ابروهام نشست. به خاطر نجات جون من به دردسر افتاده بود. از فکر این‌که پاش به اون جور جاها باز شده بود، دستم بی اختیار مشت شد. باید با نیک زاده حرف بزنم تا یه غلطی بکنه. اما یکدفعه یادم افتاد که گفتم من یک بیچاره بدبختم. با اومدن ملک زاده که لو میرم. نمی‌خواستم آرزو بفهمه که دروغ گفتم. بودنش رو دوست داشتم. حالا چیکار کنم؟ با این فکر احمقانه ام امتحان کردنم این وسط چی می‌گفت؟! چند بار تا لب باز کردم تا حقیقت رو بگم اما دلم نذاشت و پشیمونم شدم. درمونده از درگیری خودم چنگی به موهای آشفته ام زدم. اخم غلیظی روی ابروهام گره خورد.


نمی‌دونم کاظمی از صورتم چی برداشته کرد که گفت:


- آقای آریانی اگه موافق باشین؟! به آقای سایشی دوست همسرم که وکیله می‌سپارم بیان خدمتون، صبح هم ایشون زحمت کشیدن آرزو جان آزاد شدند.


از شرایط پیش اومده، ناچار و بی وقفه سری تکون دادم:


- زحمتش با شما!


- زحمتی نیست! خب آرزو جان بریم، آقای آریانی هم استراحت کنن.


آرزو دستپاچه دست توی کیفش کرد و سوئیچ ماشینم رو به طرف گرفت:


- ببخشید پاک یادم رفته بود! ماشینتون جلوی بیمارستان پارکه!


سوئیچ رو ازش گرفتم و توی دستم فشردم. بار دیگه می‌خواستم این بازی مسخره رو تمومش کنم اما نمی‌دونم چرا نخواستم. رفتارش و بودنش این‌قدر برام مهم شده بود. با بدجنسی لب زدم:


- پولم کجا بوده! ما بدبخت و بیچاره ها توی خواب مگه همچی ماشینی سوار شیم. ماشین مال صاحب کارمه! از تعمیرگاه که ماشین تحویل گرفتم از شانس بدم توی راه برگشت این‌ اتفاق افتاد. فکر کنم اشتباه گرفتنم این طور زخم زلیلم کردند.


از حرف‌های که خودم می‌زدم شاخ در آوردم. تموم مدت حواسم بهش بود. فکر می‌کردم الان خودش ببازه و با بهانه‌ای فلنگ رو ببنده یا عصبی بشه که تیرش به سنگ خورده. چند حرف بارم کنه و بذاره بره. اما برخلاف انتظارم لبخند کمرنگ روی لبش نشست:


- پول اصلا مهم نیست. هستن آدم‌های که بی پول خوشبخت ترین آدم روی کره زمینن. خداروشکر به خیر گذشته، اتفاق بدتری براتون نیفتاده.


ببوسمت این‌قدر تو ماهی! یعنی می‌شه این فرشته واقعی باشه؟! دستم رو به طرفش دراز کردم که کارم رو عملی کنم. با چشم‌های گرد شده‌اش، سریع به خودم اومدم. دستم رو روی پام گذاشتم:


- بله خداروشکر! متاسفم برای دیشب و امیدوارم بتونم هر طور شده جبران کنم.


دست لرزونش رو به طره ای از موهاش که از شالش بیرون زده بود، کشید. با فرستادنشون زیر شال مشکی رنگش، گفت:


- کاری نکردم که بخواین جبران کنید.


لبخند خجلی که زد دلم رفت. خدا جون قربونت این دختر رو فرشته خلق کردی یا فرشته بوده. یعنی باور کنم پول براش جایگاهی نداره؟! مگه می‌شه به مادیات اهمیت نده؟! نمی‌دونم شایدم هستند کسایی که مثل آرزو به مادیات و پول اهمیت نمیدن. من هر طور شده باید وارد زندگی‌ این دختر بشم. خداحافظی کردند و همراه کاظمی رفتند. تا لحظه آخر که از اتاق خارج می‌شد نگاهم روش بود. نمی‌دونم چه مرگم شده بود هنوز از رفتنش چند ثانیه نگذشته بود، دلتنگش شده بودم. امیدوارم دلیل این دلتنگی به بی‌قراری قلبم ربط نداشته باشه. کلافه پوفی کردم، این چه حسیه که به این دختر دارم؟! پاک خل و چلم کرده...
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آرزو





حالم یک جوری بود. خودم نمی‌دونستم دقیق چه مرگم شده. یک کششی من رو به سمتش می‌کشید. اونم من که تا حالا نذاشتم کسی وارد زندگی‌ام بشه. امروز که دوباره دیدمش باز اختیار دلم رو از دست دادم، توی چشم‌هاش خیره شدم. با نگاهش یه جوری جذبم می‌کرد. وقتی بهم لبخند زد به آنی قلبم به شدت به تپش می‌افتاد این‌قدر محکم که فکر می‌کردم صداش رو همه می‌شنوند. اولین باره این حس خاص دارم مثل صدای قلبم که خاص شده...


تا داخل خونه شدم صدام رو بلند کردم:


- سلام هما جونم، کجایی عزیزم؟! بیا جیگرت، نفست، دل و قلوه ات اومده!


در حالی که می‌خندید از آشپزخونه بیرون اومد، این زن درسته مادرم نیست ولی عاشقشم. لبخندی به روم زد:


- سلام به روی ماهت، پسره چی شده؟


روی فرش نشستم با تکیه به پشتی. از یادآوری چهره اش، لبخندی زدم:


- خوبه.


کنارم نشست:


- حتما مادرش کلی گریه کرده؟! اصلا کدوم مادری جیگر گوشه اش رو مریض ببینه دلش طاقت بیاره؟!


دستی به چشم‌های خسته‌ام کشیدم:


- نه. کسی رو نداره. می‌گفت تنهاست.


- الهی! طفلکی پسره! پس کی می‌خواد ازش مراقبت کنه؟!


- نمی‌دونم.


- اِی اِی جوون مردم همین‌جوری ول کردی اومدی؟!


- وا هما جون زشته ک...


با نیشگونی از بازوم گرفت بقیه حرفم رو با آخم قاطی شد:


- ورپریده گفته اونم مثل ما تنهاست.


همیشه مهربونه! با دست‌های خالیش همیشه تا جای که بتوونه به همه کمک می‌کنه مخصوصاً که بفهمه طرف کسی رو نداره. دستم رو جای نیشگون گرفته بود گذاشتم و ماساژش دادم. نالیدم:


- قربونت بشم پرستارا که هستن. الانم خیلی خستم و خوابم میاد. تمام دیشب رو بیدار بودم.


چپ چپ نگاه کردم:


- الان برات سفره می‌اندازم یک چیزی بخور و کمی بخواب بعد من رو ببر جای این پسره، گناه داره تنهاش بذاریم...


وقتی هما ازم خواست ببرمش بیمارستان نمی‌دونم چرا مخالفت نکردم تازه برعکس خوشحالم شدم دلم می‌خواست دوباره ببینمش...


***


تقه ای به در اتاقش زدم ولی صدای نشنیدم نگران داخل اتاق شدم. چشم‌هاش بسته بود. خواستم به عقب برگردم که چشم‌هاش رو باز کرد با دیدنم لبخندی به روم زد.


سریع هول شدم و دستپاچه لب زدم:


- سلام ببخشید بیدارتون کردم؟! 


- نه فقط چشم‌هام رو بسته بودم.


هما پشت سرم وارد شد و به سمتش رفت:


- سلام پسرم خوبی؟! 


زانیار نگاهی به هما انداخت:


- سلام خانوم. خوبم!


- خانوم چیه؟! بگو هما!


- چشم هما خانوم.


- خانومش رو بردار راحت باش. وقتی آرزو گفت چه اتفاقی برات افتاده و کسی رو نداری نگرانت شدم. با این وضع که نمی‌تونی تنها باشی یکی باید باشه تر خشکت کنه. دست و پاتم که چلاق ش...


باز هما همون جوری داشت می‌گفت می‌رفت جلو، همیشه زود صمیمی می‌شد. سریع هول وسط حرفش پریدم:


- هما جون آقا آریان...


با دستش نیشگونی محکمی از بازوم گرفت که آخی آرومی گفتم. چشم غره ای بهم رفت:


- ور پریده داشتم حرف می‌زدم. راست میگم بچه مردم چلاق شده. تورو خدا نگاهش کن یه جای سالم نداره!


زانیار با تعجب و اخم نگاهمون می‌کرد. هما خطاب بهش گفت:


 - دروغ میگم می‌تونی کارهات رو بکنی؟!


با تعجب سری تکون داد:


- فعلا نمی‌تونم!


با خجالت سریع لب زدم:


- آقای آریانی تور خدا ببخشید، هما جون چیزی تو دلش نداره اگه حرفی می‌زنه بذارین روی حساب دل پاک و ساده اش.


لبخندی زد:


- زانیارم. بعدشم بذارین راحت باشن.


- دیدی گیس بریده خودش راحته.


پوفی کردم. در حالی که از حرص خودخوری می‌کردم. تختش دور زد بالای سر زانیار ایستاد:


 - خب مادر الان کسی هست بیاد پیشت یا نه؟ 


 - نه. شما من رو یاد مادرم می‌اندازین اگه بود حتما مثل شما نگران حالم می‌شد.


- نبینم مادر غصه بخوری. خودم می‌شم مادرت و به آرزو میگم هر روز بیاد اینجا پیشت. وقتی هم مرخص شدی میای خونه ای خودم، مراقبت هستم تا زود سر پا بشی.


با دهن باز به هما خیره بودم. داشت چی می‌گفت؟! می‌شناختمش، زانیار رو با این حالش دیده محاله تنهاش بذاره. احساس کردم لبخند شیطونی روی لب های زانیار نشست. نگاهش که برق خاصی داشت کوتاه بهم دوخت. بعد خطاب به هما گفت:


- واقعا می‌تونم بیام؟!


- آره مادر تو هم مثل پسرم چه فرقی داره...
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با استرس نزدیک اتاقش شدم. به اصرار هما مجبور شدم از خانوم کاظمی یک هفته ای رو مرخصی بگیرم وگرنه با اخلاقی که ازش می‌شناختم خودش می‌اومد. البته خودم مشتاق بودم که بیام ولی نمی خواستم هما هیچی از این حس درونم که برام گنگ بود، بفهمه. نفس عمیقی کشیدم. آرزو آروم باش! قرار نیست اتفاقی بیفته میری تو سلام می‌کنی و چند ساعت مراقبش هستی، همین! با دست‌های که می‌لرزید روی دستگیره در رفت و آروم به سمت پایین کشیدم. داخل اتاقش شدم. با دیدنش که لبش رو به دندون گرفت بود و پی در پی مشت به روی پاش می‌زد. نگران به سمتش پا تند کردم. عرق های درشت روی پیشونیش می لغزید:


- آقا زانیار حالتون خوبه؟!


چشم‌هاش رو باز کرد که از درد به خون نشسته بود. به سختی لب زد:


- خوبم!


انگار خوب نبود. کیفم رو گوشه ی تخت گذاشتم با عرق های که روی صورتش بود. معلوم که درد داره. به زور داره تحمل می‌کنه. دستمالی کاغذی از میز بغل تختش برداشتم. کمی روی صورتش خم شدم. دستمال روی پیشونیش کشیدم. توی چشم‌هام خیره بود. یه جوری خاص نگاه می‌کرد. باز اون حس لعنتی قدرت حرکت رو ازم گرفت. بی حرکت توی چشم‌هاش خیره شدم. مچ دستم توی پنچه‌های مردونه اش اسیر شد. گرمای دستش به سرعت نور کل وجودم لرزوند. صدای بم مردونه اش توی گوشم پیچید:


- توی چشم‌های هیچ کسی خودم رو این طوری ندیدم. امروز اولین باره توی چشم‌های تو دیدم. نمی‌دونی و نمی تونی ببینی چقدر چشم‌هات تصویر صورتم رو زیبا به تصویر کشیده.


مات حرفش شدم غیر مستقیم گفت چشم‌هام زیباست. هجوم خون تو گونه‌هام حس کردم. لبم رو به دندون گرفتم و عقب کشیدم ولی مچ دستم رو ول نکرد. نمی‌دونستم چیکار کنم فقط می‌خواستم از خجالت از جلوی چشم‌هاش محو شم. قلبم وحشیانه خودش رو به قفسه سینه‌ام می‌کوبید. با لب های که از خجالت و هیجان می‌لرزید، به جون کندن لب زدم:


- آقا زانیار!


دستم رو ول کرد. با صدای خش دار و بمی گفت:


- برو پرستار رو صدا کن! 


با قدم‌های بلند از اتاق خارج شدم. تا در رو بستم نفسم پر فشار بیرون فرستادم. دستم روی قلبم گذاشتم که هنوز تند می‌زد.


*****


زانیار 





میون درد خندیدم. این دختر نمی‌دونم چرا این‌قدر برام شیرین بود. لذت می‌برم از هر سرخ شدنش. درسته اون حرف رو از روی دلم زدم ولی واقعاً چشم‌های زیبای داشت. شایدم برای من این طوری بود. در کل این دختر بدجوری به دلم نشسته. حالا که اومده می‌خوام همین طوری باهاش جلو برم...


با پرستاری برگشت. آمپول مسکنی برای دردم توی سرم تزریق کرد. با خروج پرستار، آرزو اصلاً بهم نگاه نمی‌کرد. با بدجنسی خیره خیره نگاهش می‌کردم. فکر کنم سنگینی نگام رو حس می‌کرد و هی رنگ صورتش عوض می‌شد. هر کاری ازش می‌خواستم برام انجام می‌داد ولی سر سختانه سعی می‌کرد نگام نکنه.


وقتی شام رو برام آوردند نگاهم به ساعت افتاد. امروز چه زود گذشت. دلم می‌خواست قبل رفتنش یکبار دیگه توی چشم‌هاش غرق بشم. با بدجنسی لب زدم:


- دستم درد می‌کنه، می‌شه غذام تو بهم بدی؟!


با بهت سرش رو بلند کرد. توی چشم‌هام نگاه کرد ولی سریع نگاهش رو گرفت. بی حرف از روی صندلی که گوشه ی اتاق بود، بلند شد. جلو اومد و کنار تختم ایستاد. قاشق توی ظرف سوپ زد. در حالی که سعی می‌کرد نگاهش به چشم‌هام نیفته با دست‌های که حس می‌کردم کمی می‌لرزید قاشق رو به طرف لب گرفت. لب هام رو باز کردم که قاشق توی دهنم گذاشت. اوم غذا این‌قدر خوشمزه بود یا وجود آرزو بود که به دهنم مزه داده بود. با اشتها کمی از سوپ و چند قاشق از برنج و گوشت خوردم. دلم نیومد من بخورم اون نگاه کنه.


- خودت نمی‌خوری؟!


با خجالت لب زد:


- میل ندارم، میرم خونه.


قاشق که پر کرد به طرف لبم گرفت. سریع ازش گرفتم. به طرف دهنش گرفتم:


- تو هم بخور!


با چشم‌های گرد شده نگاهم کرد که دلم ضعف رفت. قاشق رو به لبش فشار آوردم:


- بخور! چیه چون قاشقش دهنی بود نمی‌خوری؟!


ماتش برده بود بعد کمی مکث با خجالت دهنش رو باز کرد. قاشق رو توی دهنش گذاشتم:


- آهان این شد. تنهایی از گلوم پایین نمی‌رفت با تو مزه اش خوشمزتره!


جلوی چشم‌هاش قاشق رو پر کردم و دهن خودم گذاشتم، خوردمش. دیگه چشم‌هاش بیشتر از این گرد نمی‌شد. همون جوری بی حرکت با دهن نیمه باز نگاهم می کرد. خنده‌ام گرفت. ای جونم چه نازی تو! نگاهم روی لب های نیمه بازش سر خورد. با یک دستم کشیدمش سمت خودم و شکارشون کردم. از کاری که خودم کردم قلبم تکون شدیدی خورد. یه حس خاص بی نظیری داشتم که تا حالا با هیچ کی تجربه اش نکردم. دلم نمی‌خواست ازش جدا بشم ولی به خاطر آرزو که مثل لبو سرخ شده بود ازش فاصله گرفتم. مثل فشنگ کیفش رو چنگ زد و از اتاق فرار کرد. قهقه ای بلند سر دادم. با این دختر حالم خیلی خوبه حتی زمانی که کنارمه درد برام معنی نداره...
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هر بیشتر ماشین جلوتر می‌رفت. قلبم بیشتر درد می‌گرفت. اینجا دیگه کجاست؟! توی این یک هفته ای که این دختر با دل پاک و ساده اش افسار قلبم رو توی دستش سفت گرفته بود. با وجود این‌که کار خاصی نمی‌کرد ولی نگاهش و حرکاتش، قلبم رو دیوونه می‌کرد. برای داشتنش دنبالش راه افتادم. فکر نمی‌کردم همچین جای زندگی کنه. با پوشش ساده‌ای که داشت حدس می‌زدم که از قشر متوسط باشه ولی نه تا این حد. همش تقصیر خودمه با این فکر احمقانه ام. این وسط امتحان کردنم چی بود؟!...


با توقف ماشین آرزو زودتر پیاده شد. در رو برام باز کرد. عصا رو به طرفم گرفت:


- مواظب باشین؟!


عصا رو گرفتم خودم رو از ماشین بیرون کشیدم. در خونه‌ی کوچیک و زنگ زده ای رو باز کرد. خودش کنار ایستاد:


- خوش اومدین! بفرمائید!


پام رو به سختی دنبال خودم کشیدم. داخل خونه شدم. یک حیاط کوچیک با دیوار آجری، کف موزاییک داغون ترک خورده و گوشه ی یک اتاق خیلی کوچیک با سقف ایرانیت که فکر کنم دستشویی بود. دیگه بدتر از این نمی‌شد؟! کلافه و عصبی دستی به صورتم کشیدم.


جلوتر رفتم در آهنی با شیشه های مشجر کوچیکی رو با دستم هل دادم و داخل شدم. نگاهم به داخل خونه افتاد. حالم خرابتر شد. فقط یک فرش کهنه قدیمی با یک تلویزیون کوچیک و دو در دیگه که اولی آشپزخونه و بعد به احتمال زیاد اتاق بود.


اخمی روی ابروهام گره خورد. این چه وضع زندگیه؟! چطوری تو این قفس تنگ زندگی می‌کنن و نفس می‌کشن؟! فکر نمی‌کردم تو این شرایط باشن. با وجود من، اینجا اذیت می‌شن. حتما وضعیت مالی خوبی ندارند. لعنت به من! لعنت بهم که دست خودم رو محکم بستم، با این گره کورش حالا نمی‌تونم کاری کنم. حتی با این لباس‌های که گفتم وکیلم برام در نبود آرزو آورده بود. واقعا فکر می‌کنن منم مثل خودشون بی پول، فقیرم...


با خودم کلنجار می‌رفتم که هما با تشک و بالشی که دستش بود، از اتاق خارج شد. در حالی که روی زمین پهن می‌کرد:


- خوش اومدی مادر! نمی‌دونستم به این زودی می‌رسین وگرنه زودتر جات رو پهن می‌کردم


بالش رو به دیوار تکیه داد:


- بیا بشین پسرم سر پا خسته شدی.


در حالی که پام درد، زُق زُق می‌کرد و می‌سوخت. با کمک دیوار نشستم. پام رو روی تشک دراز کردم:


- ببخشید مادر!


اخمی کرد:


- نگفتم بهم نگو مادر، بگو هما!


- چشم.


- آدم توی این بیمارستانا خفه می‌شه. تو این یک هفته که بودی خدا خدا می‌کردم زودتر مرخص ات کنن بیای خونه.


- خودم دیگه خسته شده بودم.


همون لحظه آرزو با نایلون داروهام داخل شد. کنار تشکم نشست:


- آقا زانیار این داروهاتون! من صبح تا شب سرکارم، خودتون حواستون به ساعت داروهاتون باشه. یادتون نشه حتماً بخورین.


ماتم برد. با این سنش مگه کار می‌کنه؟!  مگه این خونه مرد نداره؟! دستم مشت شد. اخمی کردم:


- کار می‌کنی؟! کجا؟!


بدون توجه به حرفم به سمت آشپزخانه رفت در همون حال گفت:


 - الان براتون آب میارم باید یکی از قرصاتون رو بخورین.


اخمم غلیظ تر شد. لعنت! لعنت بهت زانیار اینبار گند زدی!


- درد داری پسرم؟!


سرم رو به طرفش چرخوندم، پتوی نرمی روی پام انداخت.


آره درد دارم. قلبم از بی عقلی خودم درد می‌کنه. سری به نشونه بله تکون دادم.


آرزو کنارم نشست لیوان آب و قرصی به دستم داد:


- اگه درد دارین! این رو بخورین اینا شش ساعته.


یک قرص و یک کپسول نشونم داد و ادامه داد:


- اینایم هشت و دوازده ساعتیه! یادتون نشه این کپسول حتما سر ساعت بخورین، خدای نکرده جای بخیه هاتون چرک نکنه.


با بی تفاوتی لب زدم:


- حالا یک دو ساعت این ور اون ور مهم نیست که؟!


چشم‌های خوشگلش رو درشت کرد که دلم براش ضعف و غش رفت. در حالی که دندون هاش رو از حرص می‌فشرد. عصبی تو صورتم غرید:


- مگه بچه ای؟! انگار جونت برات مهم نیست؟! یعنی چی مهم نیست؟! اصلاً خودم زنگ می‌زنم یادآوری می‌کنم هما قرصات رو بهت بده. وای به حالت سر ساعت نخوری!


در حالی که خنده ام گرفته بود. به زور خودم رو کنترل کردم. چه زود عصبی می‌شه مثل خودمه! مهربونم وای به روزی که یکی خش بندازه روی اعصابم. با لحن لوسی گفتم:


- خُب چرا می‌زنی؟!


در حالی که خنده اش گرفته بود، بلندش شد. خطاب به هما لب زد:


- میرم یکم خرید کنم، زود بر می‌گردم.


کیفش رو چنگ زد با گام‌های بلند از خونه خارج شد. از خشم دست‌هام رو مشت کردم. ناتوان روی این تشک افتادم. من فقط به خاطر این‌که کنار آرزو باشم اینجام. نتونستم کنجکاویم رو کنار بذارم:


- هما جون شوهرت کو؟!


نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد:


- یازده سال پیش فوت کرده. درست نیست پشت مُرده حرف بزنم ولی خدا خیرش نده من و این بچه رو بدبخت کرده.
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صداش بغض داشت. با خفگی که توی تن صداش بود. ادامه داد:


- اگه اون شوهر خیره ندیده‌ام این قدر اذیتم نمی‌کرد. این قلب به این زودها ضعیف و داغون نمی‌شد که الان خرج زندگی‌ام روی دوش این طفل معصوم باشه. سه ساله تنهایی بار این خونه رو به دوش می‌کشه. اخم به ابروهاش نمیاره که شوهرم زندگی‌اش رو تباه کرده.


با هر کلمه ای که از دهنش بیرون می‌اومد بیشتر به غلط کردند می‌افتادم که اینجام. کلافه چنگی به موهام زدم. حرف‌هاش مثل یه گلوله آتیش محکم با درد به قلبم اثبات می‌کرد. احساس می‌کردم تمام تنم داره از این آتیش می‌سوزه. دو دکمه‌ای اول پیراهنم رو باز کردم. آتیشی که به جونم افتاده بود و لحظه به لحظه تمام تنم رو در برگرفته بود، هما ندید. اشکش چکید و ادامه داد:


- احمد معتاد بود. وقتی صاحب کارش می‌فهمه اخراجش می‌کنه. بعد اون وضعش بدتر شده بی پولی و نرسیدن مواد باعث شد پرخاشگر و بد دهن بشه. هر روز یک وسیله از خونه رو می‌برد و می‌فروخت تا درد کوفتشی کنه. تا حرف می‌زدم به جونم می‌افتاد تا می‌خوردم می‌زد. یک روز بی‌خبر از همه جا توی حیاط لباس می‌شستم که با یک دختر چهار ساله اومد. سر و وضع لباسش خوب بود. گفت پدر و مادرش مُردن، تنها بوده آوردش خونه. فکر کردم به خاطر دل من آوردش چون اجاقم کور بود و بغیر احمد کسی رو نداشتم. بعد چند روز بچه رو با خودش می‌برد و بعدازظهر برمی‌گشت. بهش مشکوک شدم. دنبالش راه افتادم. اونجا بود که فهمیدم این طفل معصوم رو دزدیده تا با خودش بره سر چهارراه و گدایی کنه. به زور کتک و دعوا ازش خواستم ببره بچه رو پس بده ولی قبول دار نشد که نشد. تا هفت سالگیش، بچه ام رو به زور کتک با خودش می‌برد. حرفی می‌زدم هم من رو می‌زد هم این طفل معصوم رو. به خاطر آرزو سکوت کردم تا این‌که مریض شد. توی جا افتاد. قبل مرگش خیلی التماسش کردم یک آدرسی، نشونه ای چیزی بده تا آرزو رو ببرمش پیش خانواده اش. حتما مادرش از درویش تا حالا دق کرده ولی نامروت پَست لام تا کام حرف نزد...


هق هقش بلند شد. خون خونم می‌خورد آدم چقدر کثیف، عوضی. دستم رو از خشم مشت کردم. حیف که مُرده وگرنه خودم گردنش رو می‌شکستم...


هما دستی زیر چشم‌هاش کشید و نگاهی بهم کرد. نمی‌دونم توی صورتم چی دید. یک ضرب به صورتش زد:


- خدا مرگم بده با این حالت نشستم از بدبختیم برات میگم. تور خدا به روت نیاری چیزی بهت گفتم. بچه ام اگه بفهمه ناراحت می‌شه.


چند نفس عمیقی کشیدم. تا آروم باشم. تا فریاد نزنم. با لحن که سعی می‌کردم عصبی نباشه لب زدم:


- نمی‌فهمه.


چادر رنگی اش رو کمی جلو کشید. از جا بلند شد:


- یک چیزی برات بیارم بخوری.


کلافه و درمونده دستی به صورتم کشیدم. چشم‌هام رو با درد محکم بهم فشردم. توی این یک هفته هر روز که بیشتر آرزو رو می‌شناختمش دلم رو بیشتر بهش می‌باختم. حاضر شدم سختی بکشم ولی این دختر رو به هیچ قیمتی از دست ندم. حالا با این موقعیت چیکار کنم؟! چه غلطی کنم؟! اگه بفهمن از قصد به خاطر آرزو اینجام شاید دیدشون نسبت بهم عوض بشه؟! ولی مگه می‌تونم لقمه نونی رو که آرزو با این دست‌های ظریفش به دست میاره رو راحت از گلوم پایین بفرستم. بعضی آدم‌ها میگن مثل خر توی گِل گیر کردند هر چی دست و پا می‌زنن بدتر می‌شه. دقیقا حال روز من بود...
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آرزو





تا در رو بستم بهش تکیه کردم. لبخندی روی لبم نشست. این مرد با این چشم‌های شیطونش به این زودی دلم رو تصاحب کرده. بی اختیار دستم روی لبم رفت. بعد یک هفته هنوز حرارت لبش رو حس می‌کنم با یاد آوری اون روز گر می‌گیرم. نمی‌دونم این چه حسیه که بهش پیدا کردم ولی ته دلم خیلی خوشحال بودم که هر روز می‌بینمش. امروز که رفتم بیمارستان تا کارهای ترخیصش انجام بدم. وقتی وارد اتاقش شدم تعجب کردم. لباس پوشید بود و منتظر من بود. بهم گفت صاحب کارش هزینه بیمارستان رو محول شده. وقتی همراهم اومد تعجبم بیشتر شد. چرا می‌خواد بیاد خونه‌ی ما؟! واقعا یک نفرم توی زندگی اش نیست که کنارش باشه؟! ولی به قول هما اونم مثل ما تنهاست باید بهش کمک کنیم. خوشحالم که مدتی کنارمون هست. وقتی تاکید کردم قرص هاش رو سر ساعت بخوره ولی بی تفاوت گفت مهم نیست. نفهمیدم چه طور عصبی شدم و بهش توپیدم. چرا به جونش اهمیت نمیده...


- هی مگه با تو نیستم؟!


با صدای عصبی و بلند سیاوش افکارم رو پس زدم. اخمام رو تو هم کشیدم. باز این پیداش شد. معلوم نیست کی از دستش راحت می‌شم. خدا می‌دونه و بس! به طرفش چرخیدیم. دست به کمرم شدم. با لحن عصبی مثل خودش غریدم:


- چیه؟! چرا داد می‌زنی؟! کر که نیستم می‌شنوم!


اخمی کرد. قدمی به سمتم برداشت. با صدای خشک و جدی تپید:


- این پسره کیه خونه اتون؟!


اوف چه زود آمارم رو بهش رسوندن. وای به حال کسی که بفهم آمارم رو به سیاوش میده، کاریش می‌کنم تا آخر عمرش جرات فضولی و سرک کشیدن به سرش نزنه. دندون‌های رو از حرص روی هم ساییدم. جوابش رو دادم:


- فضولی؟! مُفتش محله ای؟! آقا بالا سرمی؟! چیکارمی؟! به تو چه؟!


بازوم رو محکم گرفت و به طرف خودش کشید. هینی گفتم. با ترس توی چشم‌هاش خیره شدم. سرش روی صورتم خم کرد. با لحن خشنی غرید:


- همه چی تو به من مربوطه. چطوری حالیت کنم؟! به کدوم زبون دنیا بهت بگم تو فقط مال منی.


با انگشتش چند ضربه آروم به سرم زد:


- تو اون مغزت فرو کن که مال منی. نمی‌ذارم دست هیچ کس دیگه ای بهت برسه.


یکی باید به خودش حالی می‌کرد؟! توی مغز من یا توی مغز پوک خودش باید فرو کنن که دوست داشتن زوری نیست! حالم از این حس مالکیتش داشت بهم می‌خورد. با خشم دستش رو پس زدم. با کف دستم ضربه ی محکمی به سینه اش زدم. با جیغ:


- از خودت و زورگویی‌هات حالم بهم می‌خوره. از این مال منی هات متنفرم. ازت متنفرم. متنفرم.


متنفرم رو چنان فریاد زدم که اولش ماتش برد. انگار انتظار این حجم نفرت و خشم رو نداشت. کلافه چنگی به موهاش زد. هاله ای قرمزی توی چشم‌های قهوه ایش نشست. با لحن خشن تری هوار کشید:


- بهت ثابت می‌کنم تو مال منی! وقتی نذاشتم کسی دست روت بذاره می‌فهمی!


از عصبانیت هر دو نفس نفس می‌زدیم. توی صورتش که به کبودی می‌زد، خیره شدم. عقب عقب رفت. دستش رو به نشونه تهدید بالا آورد:


- هر کی سراغت بیاد می‌کشمش. کاری می‌کنم به دست و پام بیفتی. حالا ببین!


اشک تو چشم‌هام حلقه شد. خیلی خودم کنترل کردم تا جلوی ریزشون بگیرم. انگار سمج تر از من بود. قطره‌ی اشک درشتی چکید که سریع پاکش کردم. دلم نمی‌خواست اشکم و ضعیف بودنم رو ببیننه. مردد قدمی جلو گذاشت. مبهوت نگاهش رو توی چشم‌های خیسم دوخت. انگار پشیمون شده بود ولی نگاهش رو ازم دزدید. سوار موتورش شد و رفت.


چند نفس عمیق کشیدم تا این بغض لعنتی رو قورت دادم. چند ساله کارش همیشه همینه! از وقتی یک شب از سرکار برمی‌گشتم و چند نفر مزاحم شدند. سر رسید و از دست اونا نجات داد ولی خودش دیگه ول کنم نبود. مزاحم نمی‌شد ولی یه طورای محافظم شده بود. وای به روزی که دیر از سرکار برگشتم یا کسی نزدیکم می‌شد. هم دمار طرف رو در می‌آورد هم سر من داد و هوار می‌کشید. تا حالا هر کی اومده خواستگاریم فقط یک جلسه بوده دیگه نیومدن. خیلی ها هم به خاطر سیاوش پاشون رو جلو نمی‌ذارن. ازش می‌ترسن. خوش چهره و جذابه ولی افسوس شنیدم تو کار خلافه اونم خلاف سنگین. شانس منه دیگه مثل زندگی‌ام!...


با یاد آوری زانیار بی‌خیال غصه هام و سیاوش شدم. سریع چیزهایی که لازم داشتم خریدم و برگشتم خونه... نگاهم به اخم گره خورده روی ابروی زانیار افتاد. وا این چه شه؟! چرا این‌جوری نگاهم می‌کنه؟!  


برای فرار از نگاهش بی حرف وارد آشپزخونه شدم. متوجه هما شدم. هی دستش یواشکی به سینه اش می‌برد و ماساژ می‌داد. نگران به سمتش رفتم:


- قلبت درد می‌کنه؟! قرصات رو خوردی؟!


شوکه زده لبخند مصنوعی زد: - خوبم!


پوفی کردم. قرصش رو زیر زبونش گذاشتم:


- به من یکی نمی‌تونی دروغ بگی. الانم میری بیرون استراحت می‌کنی.خودم شام رو درست می‌کنم.


تا خواست اعتراض کنه به زور بیرون فرستادمش...
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با صدای زنگ آلارام گوشی ساده ام، لای پلک هام رو باز کردم. با قطع هشدار خواستم دوباره بخوابم با چیزی که یادم اومد. سریع از جا بلند شدم. بدون کوچکترین سر و صدایی که هما رو بیدار نکنم، از اتاق خارج شدم. توی اون تاریکی خونه با احتیاط به آشپزخونه رفتم. برق رو روشن کردم. لیوانی پر آب کردم. توی حال رفتم. کنارش نشستم. صورت غرق خوابش لبخندی روی لبم نشوند. دلم نمی اومد بیدارش کنم ولی سلامتیش الان از هر چی مهمتر بود. آروم صداش کردم. هیچ تکون نخورد. دوباره صداش کردم. پتو رو روی سرش کشید و نالید:


- اَه بذار بخوابم.


خنده تو گلو کردم. پتو رو از روش کشیدم:


- پاشو آقای تنبل! باید کپسولت رو بخوری!


لای یک پلکش باز کرد و خمار از خواب نگاهش رو به صورتم داد. انگار گیج بود. نگاهی به من و دور اطرافش که از نور آشپزخونه نیمه تاریک بود، انداخت. کپسول و لیوان رو به طرفش گرفتم:


- بخور، بگیر بخواب.


- آرزو بذار بخوابم، فردا می‌خورم.


با شنیدن اسمم حس خوبی زیر پوستم دوید. در حالی که سعی کردم لبخندم عریضتر نشه:


- پاشو! وگرنه نمی‌ذارم بخوابی.


اخمی کرد. دستش رو به طرف دراز کرد:


- بده تا کچلم نکردی.


خندیدم. کپسول رو بدون آب قورت داد. لیوان رو به طرفش گرفتم:


- آب بخور حداقل از گلوت پایین بره.


نالید:


- گیر نده رفت پایین! از سر شب درد داشتم تازه خوابم بُرده.


پوفی کردم به آشپزخونه رفتم. یک قاشق برداشتم.


قاشق پر آب کردم به لبش فشار آوردم:


- خجالت بکش یک آب خوردن کاری نداره. دهن تو باز کن!


پوفی کرد. همون طور چشم بسته دهنش رو باز کرد. چند قاشق آب خورد. لبخندی زدم و نگاهم رو توی صورتش چرخوندم. کبودها و زخم‌های که روی صورتش بود از جذابیت چهره‌ی مردونه اش چیزی کم نمی‌کرد. هنوزم برام سواله با این چهره چطور کسی شیفته اش نشده و تنهاست؟! اما وقتی گفت مثل خودمونه از ته دلم خوشحالم شدم که یک پولدار مغرور افاده ای رو نجات ندادم. مشکلی با پولدارها ندارم اما بعضی‌هاشون حتی نگاهشون بهت رنگ تمسخر و تحقیر داره. همین حالتشون حالم رو بهم می‌زنه. پتو رو روش مرتب کردم. موهای روی پیشونیش کمی نمدار و دونه های عرق به احتمال از دردی که کشیده بود. توی خواب قیافه‌اش مثل پسر بچه‌های مظلوم بود. اما پشت این چهره یک آدم تخس و شیطون پنهون شده بود که از قضا دلم رو همون شب اول دزدید. مردی که یکدفعه پرید توی زندگی‌ام و قلبم رو بی‌قرار خودش کرد. نمی‌دونم چقدر خیره اش بودم که یکدفعه با باز کردن چشم‌هاش غافلگیرم کرد. پریدن رنگ صورتم رو حس کردم. سریع دستپاچه نگاهم رو ازش دزدیدم. با برداشتن قاشق و لیوان پا تند کردم خودم رو توی آشپزخونه انداختم. صدای ریز خندیدنش رو شنیدم. وای آبروم رفت؟! آرزو چیکار کردی؟! دلم می‌خواست از خجالت آب بشم تا نگاهش بهم نیفته. برق خاموش کردم. کمی توی تاریکی آشپزخونه نشستم تا شاید خوابش ببره و بتونم به اتاق برگردم. نمی‌دونم چقدر گذشت توی همون تاریکی که چیزی معلوم نبود. از آشپزخونه سرکی کشیدم تکون نمی خورد. انگار خوابیده. خیلی آروم پاورچین پاورچین از گوشه ی دیوار خودم رو به سمت اتاق رسوندم. سریع زیر پتو خزیدم. چشم‌هام رو بستم که یک لحظه چشم‌های شیطونش توی ذهنم نقش بست. لبخندی روی لبم نشست. با همون تصویر سعی کردم بخوابم.
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زانیار





با شنیدن زمزمه‌ی دلنشینی که توی گوشم پیچید. چشم‌هام رو باز کردم. هما مثل همیشه روی سجاده نشسته بود. خیلی آروم قرآن می‌خواند. دیدنش توی اون چادر سفید و قرآن توی دستش، تصویر خاص و بی وصف بود. فضا رو آرامش عجیبی پر کرده بود. آرامشی که توی این یک ماه توی روح و وجودم دمیده بود. مثل یک معتاد محتاج این زمزمه ها و صوت زیبایی کلماتش می‌شدم. این خونه و دو نفر دل پاکش! مهر و محبت مادرانه هما، دل مهربون و دست‌های زحمتکش آرزو، شرمنده ام می‌کردند. هر روز که بیشتر می‌شناختمشون بیشتر رو سیاه می‌شدم. بدتر از همه این‌ عذاب وجدان این بازی احمقانه ام داشت خفه ام می‌کرد. عذاب می‌کشیدم. وقتی هر شب چهره خسته و کوفته آرزو رو می‌دیدم. درد می‌کشیدم. توی این یک ماه هر لقمه‌ای که از گلوم پایین می‌رفت، خودم رو لعنت می‌کردم. من همجنس و هم رنگ اینا نبودم! من کجا این دو نفر کجا؟! برای من جایی بین این دو نفر نبود! من حتی ذره ای از پاکی این دو نفر رو نداشتم. اما گاهی برای به دست آوردن یک گوهر کمیاب باید تلاش کنی. باید رد بشی از خودت! باید بگذری! گذشتم و ورق زدم برگ زندگی‌ام رو واسه عوض شدن. خواستم پاک بشم. پاک کنم خودم رو از همه آلودگی که دور تنیده شده. می‌خواستم واسه داشتن آرزو همرنگ خودش باشم. اما این وسط تنها چیزی که اذیتم می‌کرد گفتن واقعیت بود. واهمه و دلهره توی وجود بود که از گفتنش دورم می‌کرد! می‌ترسیدم از واکنش رفتارشون! می‌ترسیدم مبادا بشکنه دل پاک آرزو! من این رو نمی‌خواستم. چند شب و چند روز دارم به این فکر می‌کنم تا کی سکوت کنم؟! تعصبم اجازه نمی‌داد بیشتر از این بازی رو ادامه بدم. هر چی تحمل کردم. خود خوری و صبوری کردم. دیشب لبریز شد. دیگه نمی‌تونم ادامه بدم باید سکوتم رو بشکنم. بهشون حقیقت رو میگم و هر شده با دلجویی از اینجا می‌برمشون.


- سلام پسرم! 


با صدای پر محبت هما، افکارم رو پس زدم. لبخندی زدم و سلام کرد. از جا بلند شد. با ظرف و پارچ برگشت. با بهت نگاهم روی ظرف و پارچ آب دوختم که کنار تشکم گذاشت:


- دست و صورت تو بشور!


در حالی که نگاهم هنوز روشون بود. با دلخوری لب زدم:


- هما جون این کارا چیه؟! این دو قدم که می‌تونم بلندشم.


- آرزو گفت تا صبح نخوابیدی. هر چی کمتر بلند بشی بهتره، به پات فشار نمیاد. صورتت رو بشور!


وای آرزو! دلم می‌خواست فریاد بزنم پام درد نمی‌کنه. این درد که توی سینه‌امه از پا در آوردم. تو عمرم این‌قدر شرمسار نشدم. اونم من! زانیار آریانی پسر کوچیک آریانی بزرگ میلیاردر که توی پول غلت می‌خورم ولی اینجام نون خور دختری شدم که دیشب وقتی از سرکار برگشت تمام وجودش داد می‌زد که چقدر خسته است ولی لبخند جذابش که روی لبش نشسته بود محو نمی‌شد. می‌شه اینا رو ببینی عذاب نکشی؟! عذابشم درد آوره!


کلافه و عصبی از خودم به زور از جام بلندشم. عصا گرفتم. لعنتی چقدر عذاب و درد سخت بود. هنوز هم وقتی بلند می‌شدم پام درد می‌گرفت و می‌سوخت.


 - آخه پسرم همین جا صورت تو بشور. چرا داری لجبازی می‌کنی؟!


کلافه می‌گم:


- می خوام برم دستشویی.


جلوتر از من راه افتاد:


- وایستا بیام توالت فرنگی رو برات بذارم.


دیگه نتونستم تحمل کنم. صدام رو بلند کردم. با لحن عصبی تشر زدم:


- بسه دیگه! خودم انجام می‌دم.


بدون این‌که عصبی بشه با همون لحن آرومش لب زد:


- باشه پسرم چرا عصبی می‌شی؟! به خاطر خودت گفتم.


از کنارش رد شدم ولی هنوز چند قدمی نرفتم که ایستادم. پشیمون شدم نباید صدام رو بلند می‌کردم جای مادرمه. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. با شرمندگی به طرفش چرخیدم:


- هما جون معذرت می‌خوام! یک دفعه کنترل اعصابم رو از دست دادم.


لبخندی زد:


- ای مادر چرا ناراحت بشم! برو تا وقته سفره صبحونه رو برات میچینم.


این زن درسته مادر نیست ولی مهربونترین مادر توی دنیاست. مثل مادر خودم دوستش دارم.
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بعد خوردن صبحونه ام، هما برای سر زدن به یکی از همسایه توی کوچه اشون که می‌گفت مریضه، رفت. بدون تردید تلفن خونه رو برداشتم و شماره نیک زاده رو گرفتم. امروز می‌خوام این بازی رو تمومش کنم. شاید دلگیر و دلخور بشن. هر طور بتونم از دلشون در میارم. هما که این‌قدر مهربون هست که زود می‌بخشم. آرزو هم که می‌دونم دوست دارم. توی اون چشم‌های لعنتیش که قلبم رو اسیر کرده، عشق موج می‌زنه. من برای داشتن و بودن این دختر توی زندگی‌ام، پام رو اینجا گذاشتم. با این‌که اینجا زندگی کردن برام خیلی سخت بود اما به داشتن این دختر می‌ارزید.


با صدای الو گفتن نیک زاده به خودم اومدم. صدام رو صاف کردم. جدی و خشک لب زدم:


- آریانی ام! 


- سلام آقای آریانی. معلوم هست کجا هستین؟! دل نگرانتون شدم، باور کنین این بی خبری...


پوفی کردم. مردک چابلوس حیف کارش درسته و بهش اعتماد دارم وگرنه یک دقیقه تحمل کردنش برام سخته. وسط حرفش پریدم:


- چه خبرا؟!


- عرض کنم خدمتون که کارای شرکت رو طبق عرایض...


بی حوصله حرفش رو قطع کردم:


- خیلی خُب. ببین گوش بده چی میگم!


- بفرمائید گوشم با شماست.


بعد گفتن سفارش هام و آدرسی که تعجب کرده بود که بیاد اونجا، تماس رو قطع کردم. بعد چند ساعت بالاخره نیک زاده اومد. وقتی وارد خونه شد دهنش باز مونده بود. با حیرت نگاهش رو به خونه و وضعیت من انداخت. البته بهش حق می‌دادم بودن من توی همچین جای واقعا تعجب برانگیز بود. اما از این‌که دم در ایستاده بود. مدام سعی می‌کرد کت و شلوارش به در دیوار نخوره. عصبیم می‌کرد. مردک فکر کرده این خونه نجسه. نتوستم بی حرمتی به پاکی این خونه رو تحمل کنم. عصبی بهش توپیدم:


- مردک این خونه از اون کت و شلوار تنت پاکتر و تمیزتره. تا نیومدم فکت رو پایین بیارم. نایلونا رو بیار بذار. برو گمشو.


هما از تن صدام با تعجب و مشکوک نگاهش بین من و نیک زاده رد و بدل می‌شد.


نیک زاده دستپاچه کفش رو در آورد. به سمتم پا تند کرد. در همون حال با استرس لب زد:


- آقا به خاطر حاج خانوم نیومدم که معذب ن...


همچی نگاهش کردم که خودش فهمید و شرمنده حرفش رو قطع کرد. با گذاشتن نایلونا کنارم نشست. با دستمال کاغذی دستی به پیشونی عرق کرده اش کشید. گفت:


- تموم امرتون انجام شده. فردا ساعت هشت راننده دم در منتظر شماست. با بنده امری دیگه ای ندارین؟!


همون جور چپ چپ نگاهش کردم که خودش بلند شد. سری خم کرد. گفت:


- هر ساعت امری بود در خدمتم! 


تا از جلوی چشم‌هام محو بشه نگاهش می‌کردم. حیف نیک زاده لازمت دارم وگرنه دمار از روزگارت در می‌آوردم. تا بفهمی دنیا دست کیه!


بعد رفتن نیک زاد، هما مات و مبهوت لب زد:


- مادر این آقا کی بود با این سنش برات دولا می‌شد؟!


- وکیلم.


زیر لب چند بار وکیل تکرار کرد. یکباره ناباورانه لب زد:


- تو... تو که گفتی بی پول، فقیری مثل ما تنهایی!


سری تکون دادم. بالاخره که باید می‌فهمید. جریان بازی رو که از بیمارستان شروع کردم تا علاقه و حسی که به آرزو داشتم گفتم ولی ازش خواستم بهش حرفی نزنه. می‌خواستم خودم بهش بگم...


چشم‌هاش پر اشک شد و بارید. با تعجب نگاهش کردم برخلاف انتظارم لبخندی روی لب هاش نشوند. با خوشحالی که توی کلماتش بود، گفت:


- اولین بار که احمد آرزو رو آورد. لباس‌های تنش می‌گفت از یک خانواده آبرو داریه. وقتی جلوی چشمم قد کشید و بزرگ می‌شد. غصه‌اش هم توی دلم بزرگتر می‌شد. بچه ام طمع خوشبختی رو نچید حتی بچگی نکرد.


با گوشه ی چادر رنگیش زیر چشم‌هاش رو پاک کرد و ادامه داد:


- همیشه از خدا می‌خواستم که با یکی ازدواج کنه که خوشبخت بشه یا بتونم بگردم خانواده‌اش رو پیدا کنم. قربون خدا بشم که تو رو براش فرستاده.


دست‌هاش رو بالا آورد دوباره زیر لب خداروشکرت رو گفت...
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بعد صحبت های هما منتظر اومدن آرزو شدم. ساعت با شتاب جلو می‌رفت ولی خبری ازش نبود. دلم به شور افتاد تا حالا این‌قدر دیر نیومده بود. یاد اون شبی افتادم که همین حول و حوش بیرون بود. باور نمی‌شد هما این‌قدر بی‌خیال باشه. یک دختر جوون خوشگل تا این وقت شب می‌ذاره بیرون کار کنه. دیگه نتونستم ساکت باشم:


- آرزو امشب دیر نکرده؟!


با خونسردی گفت:


- نگران نباش میاد. گاهی کارش طول می‌کشه. تا نیم ساعت دیگه حتما میاد.


اخمام رو تو هم کشیدم:


- نگران نباشم! اون بیرون پر گرگه که براشون مهم نیست طرف کیه! کافیه یکم بر رو داشته باشه، تموم! آدم کثیف و پَست زیاده به خاطر پول حاضرن هزار تا کار کن حتی اگه بی آبروی یک دختر باشه.


از حرف‌های که خودم از دهنم بیرون اومد ته دلم لرزید. منم روزی از این گرگ‌ها بودم. اما با پا گذاشتن این دختر توی زندگی‌ام همچی فرق کرد. دیگه نخواستم و نمی‌خوام خطا کنم. شاید مثل اون نتونم پاک باشم اما تلاشم رو می‌کنم تا بتونم. هما ضربه ای به صورتش زد. با نگرانی:


- خدا مرگم! تورو خدا نگو مادر، دلم هزار راه میره تا برسه.


چقدر این زن ساده است. صدام عصبی بالا رفت:


- اصلا این چی کاریه؟! اگه خدای نکرده یک روزی خونه ای یک آدم ناخلف بد ذات بره و گیرش بندازه اون وقت چی؟!


از حرفم خودم بیشتر عصبی شدم. دست‌هام مشت شد. می‌کشم اونی رو که بخواد دست روی آرزو بذاره. هما اشکش ریخت. کمی چادر رنگیش رو جلو کشید. در حالی که بلند می‌شد با صدای بغض آلود و نگرانی لب زد:


- خدا مرگم بده تا حالا بهش فکر نکردم. باشه بهش میگم کارش عوض کنه بره شرکتی یا آشپزخو...


دیگه جوش آوردم بدون توجه به اشکاش و سنش با لحن خشنی غریدم:


- مادر من دور و زمونه عوض شده. همه مثل خودت پاک و ساده نیستن. حتی خود من رو چه راحت راه دادی تو خونه ات!


با اون چشم‌های خیسش فقط نگاهم کرد و حرفی نمی‌زد.


- چرا به هر کی می‌رسی اعتماد می‌کنی؟! امشب آرزو بیاد من می‌دونم اون! گفتم فردا با خودم می‌برمتون خونه‌ی خودم، با وجود من دیگه احتیاجی نیست کار کنه. من دنیا رو به پای هردوتون می‌ریزم.


خون خونم رو می‌خورد. از خشم سینه‌ام بالا و پایین می‌شد. حس مالکیت بهش داشتم. اگه تا حالا ساکت بودم چون می‌ترسیدم حرفی از خودم بزنم. اما دلم رو زدم به دریا بالاخره که چی یک روز می‌فهمید. الانم این دیر اومدنش ترسی به جونم انداخت بود که دست خودم نبود. همون جور زیر لب غر می‌زدم. یه چیزی باعث می‌شد ترسم بیشتر بشه. هما پا تند کرد. به سمت آشپزخانه رفت. با لیوان آبی برگشت. به دستم داد:


- بیا کم آب بخور آروم می‌شی. هر چی تو بگی! خودم بهش میگم دیگه سرکار نره.


نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. کلافه موهام رو چنگ زدم. کمی از آب خوردم. نگاهم به ساعت بود چرا نمیاد؟! حالا با این وضعیتم چطوری دنبالش برم؟! داشتم دیوونه می‌شدم که در خونه باز شد...
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آرزو





با دلی شکسته و اعصاب داغون وارد کوچه شدم. هنوز نزدیک به در نرسیده بودم که توی تاریکی کوچه کسی محکم شونه هام گرفتم و به دیوار کوبیدم. از درد صورتم مچاله شد و آخی زیر لب گفتم. نفس های عصبی و کش دارش تو صورتم پخش می‌شد. لرزی توی تنم نشست. صدای خشنش لرز تنم رو بیشتر کرد که چشم‌هام رو بستم:


- چرا نمیگی اون عوضی کیه که هنوز توی خونه اتون نشسته، درم نمیره؟! چه غلطی کرده که هفته قبل بردیش دکتر؟! چه دخلی به تو داره؟! آرزو به خدا می‌کشمت اگه باهاش باشی یا دستش به تو خورده باشه.


تا پلک هام رو باز کردم اشک به چشم‌هام هجوم آورد. قطره های اشک روی گونه‌هام سر خوردند. به هق افتادم و صدای گریه‌ام بالا رفت. امروز خانوم بزرگ تحقیرم کرده بود و فقیر بودنم رو چنان کوبند توی سرم که دلم بدجور شکست. چرا فکر می‌کنه چون ثروت داره همه جوره می‌تونه حرف بزنه؟! دلم به حدی پر بود که با اولین تلنگر واکنش نشون داد. این تلنگر سیاوش و رفتار خشنش بود. ناباورانه به صورتم نگاه ‌کرد. اولین باره که جلوش ضعف نشون دادم و صدای گریه‌ام رو شنیده بود.


تقلا کردم تا از حصارش رها بشم ولی زورم به دست‌های پر قدرتمندش نرسید. با گریه و درد نالیدم:


- سیاوش تورو خدا دست از سرم بردار! خستم کردی! کی می‌خوای بفهمی این دلم باهات نیست؟! خسته شدم!


هق زدم و اشک ریختم. خشک زده خیره چشم‌های خیسم بود. یک دفعه به خودش اومد با دست‌های مردونه اش صورتم رو قاب گرفت و همزمان اشک‌های صورتم رو پاک کرد. از برخورد دستش روی گونه‌هام کمی تو خودم جمع شدم. با حرص اسمش رو زیر لب صدا زدم تا کارش رو ادامه نده. با صدای ناراحت و آرومی زیر گوشم زمزمه کرد:


- چرا بهم دل نمیدی؟! چرا نمی‌ذاری کنارت باشم؟! چی کم دارم تا نگاهت بهم میفته گارد می‌گیری؟! از روزی که این پسره اومده با لبخند از خونه میای و میری.


با تصور چهره زانیار بی اختیار لبخندی میون گریه زدم. از صبح تا به حالا دلم براش تنگ شده. سیاوش با دیدن لبخندم، عصبی شد. فریاد زد:


- دِ لامعصب دلم پیشت گیره. خاطر تو رو می‌خوام. نمی‌تونم ازت بگذرم. حالیته؟! یا مال من میشی یا نمی‌ذارم مال کس دیگه ای بشی.


پیشونیش رو می‌خواست روی پیشونیم بذاره که سرم رو کج کردم. کوتاه نیومد روی شقیقه هام گذاشت. آروم و غمگین ولی پر خشم زیر گوشم زمزمه کرد:


- وقتی پسم می‌زنی دلم خون می‌شه. دلم می‌خواد بمیرم. بهم بگو چیکار کنم تا دلت باهام یکی شه؟! آرزو به خدا دوستت دارم.


پشت بند حرفش از روی شال لاله گوشم رو بوسید. لرزیدم. حس بدی بهم دست داد به طوری که کم بود عق بزنم. به چه زبونی بهش بگم تا بفهممه که ازش خوشم نمیاد. دلم با اون نیست. این دلی که می‌خواد چند وقته اسیر یکی دیگه شده. تقلا کردم. به سختی از میون دندون‌های که از حرص می‌فشردم، لب زدم:


- برو کنار!


ناباورانه توی صورتم خیره موند. ناامید ازم فاصله گرفت. با اخم غلیظی چشم ازم نمی‌گرفت. از این فاصله استفاده کردم سریع پا تند کردم وارد خونه شدم...


هنوز قدم اول داخل حال نذاشتم که صدای پر خشم زانیار به گوشم رسید:


- ساعت رو دیدی؟! این چه وقت اومدنه؟! این چه کاریه تا این موقعه شب نگه داشتنت؟! دیگه از فردا حق نداری سرکار بری؟!


تمام عصبانیتم پر کشید. جاش یه حس خوب توی وجودم پر شد. چه خوبه که یکی نگرانت می‌شه؟! اونم کسی که دوستش داری. لبخندی به صورت کبود شده‌اش زدم:


- سلام. یکم کارم طول کشید. توی راه هم به ترافیگ خوردم. قرصات رو خوردی؟!


اخم غلیظی کرد. صداش رو بلندتر کرد:


- مرگ بخورم بهتر از اون قرصه!


تک خنده‌ای کردم. او چه خبره؟! چه عصبی؟! الان غیرتی شده برام؟! ولی در کل چه کیفی میده یکی این‌قدر نگرانت می‌شه. انگار خیلی عصبی بود و ذوقی که من از نگرانیش داشتم رو پای مسخره کردنش گذاشت. دستش رو تهدیدوار به طرفم گرفت:


- دارم جدی باهات حرف می‌زنم، لبخند تحویل من نده! آرزو به خدا فردا پات رو از در این خونه بذاری بیرون، این خونه رو سرت خراب می‌کنم.


خندم رو جمع کردم. خواستم مخالفت کنم ولی با دیدن عقربه های ساعت که روی یازده شب بود خشکم زد. وای خدا اصلا حواسم به زمان نبود! بگو چرا عصبی شده؟! البته کم پیش میاد دیر خونه می‌رسم. نگاهم رو به صورتش دادم. چشم‌های به خون نشسته‌اش و رگ‌های متورم گردنش داد می‌زد چقدر عصبیه ترجیح دادم سکوت کنم ولی زانیار دست بردار نبود همچنان غر می‌زد...
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انگار زانیار امشب قصد نداشت کوتاه بیاد و داشت کم کم اعصابم رو بهم می‌ریخت. بدون توجه به حرف‌ زدنش به سمت آشپزخونه راهم رو کج کردم. با دیدن هما سلام کردم که یکدفعه بغلم کرد. صورتم رو بوسید. با ذوق خاصی گفت:


- بالاخره خدا صدام رو شنید، باورت می‌شه دعاهام گرفت.


از ذوقش سر ذوق اومدم و گونه‌اش رو بوسید:


- قربونت بشم از خدا چی می‌خواستی؟!


با همون ذوقش لب زد:


- امروز یک مرده شیک پیک اومد اینجا و کلی برای پسرم خم و راست شد. باورت می‌شه پسرم برای این‌که تو رو امتحان کنه برای همین گفته بی پول فقیره تا ببینه تو چه جور دختری هستی حالا می‌خواد ما رو با خودش ببره...


ماتم برد. داشت چی می‌گفت؟! هما همچنان لب می‌زد ولی صدای تو سرم زنگ می‌خورد «تو رو امتحان کنه برای همین گفته بی پول و فقیره» شکستم! هما ندید من چه حالیم و همچنان لب می‌زد. خیره لبش بودم که تکون می‌خورد ولی صدا توی ذهنم اکو می‌شد «بی پول و فقیره»، «امتحان». آخه چرا؟! امتحان چی؟! چرا دروغ گفته؟! چی رو می‌خواسته اثبات کنه؟! با تصور ماشینش که از این گرون قیمت ها بود. وای دل بیچاره ام! وای قلبم!... با دستی که روی شونه‌ام نشست از فکر بیرون اومدم. نگاه غمگینم رو به چشم‌های نگران هما دادم:


- خوشحال نشدی؟!


خوشحال! مگه خوشحالی داره؟! کلافه نگاهم رو ازش گرفتم:


- خیلی خسته‌ام، میرم بخوابم.


با دلی شکسته از آشپزخونه بیرون اومدم. چشمم توی چشم‌های زانیار افتاد. آخه چرا؟! تنهاتر از من گیر نیاوردی که امتحانش کنی؟! چی فکر می‌کردم که یکی هست مثل خودم تنهاست. اگه کنارش باشم می‌تونم با اون همه ی دنیا رو داشته باشم. اما افسوس سهم من همین تنهاییه! با ناراحتی ازش چشم گرفتم. که اسم رو متعجب صدا زد. بدون توجه بهش به سمت اتاق رفتم. بدون توجه به صدا زدن هاش داخل شدم. دختر چته به خودت بیا! باید جلوی دلت رو بگیری؟! اون ماشینی که من دیدم نصف محله ی ما می ارزید. در حالی که از افکار عصبی خودم نفس نفس می‌زدم. شالم رو باز کردم گوشه ی اتاق پرت کردم. کش موهام رو با خشم از سرم کندم که چند لاخ کشید و کنده شد. سوخت ولی در مقابل درد دلم چیزی نبود. افتادم به جون دکمه های مانتوم. فکرم دوباره درگیر شد که اون کیه و من کیم؟! دردی بدی دقیق وسط سینه‌ام نشست. خیلی درد داشت. دلم می‌خواستم با تموم توانم فریاد بزنم اومدی تو زندگی من بشی درد؟! بشی بدبختی؟! از دست خودم عصبیم که ندیده و نشناخته دل دادم. حالا چیکار کنم با دل وابسته ام؟! زورگویش  مثل اون خانوم بزرگ افاده ای، دیگه این وسط چی میگه؟! حتما اونم مثل خانوم بزرگ می‌خواد ثابت کنه چون پول داره هر طوری بخواد حرف می‌زنه. ولی کور خوانده منم آدمی نیستم پای زورگویی همچین آدم‌های وایستم. آه سوزناکی کشیدم بیچاره دلم! چطوری طاقت بیاره؟! معلوم نیست یک دفعه ای از کجا پیداش شده پرید تو اون کوچه؟! فقط می‌خواست من بدبخت رو آزار بده. اصلا چیکار کرده اون‌جوری زدنش و می‌خواستن بکشنش. من موندم هما چرا این‌قدر ذوق کرده انگار باورش شده پسرشه! همیشه دلش می‌خواست یک پسر داشته باشه که سایه سرش و تکیه گاهش باشه. حالا با وجود زانیار به آرزوش رسیده بود... زیر لب برای خودم غر می‌زدم. مانتوم رو از تنم کندم و محکم روی زمین پرت کردم. با صدای در اتاق که با شدت باز شد و محکم به دیوار برخورد کرد. جیغ خفه ای کشیدم...
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******


زانیار





با دیدن چشم‌های خوشگلش که کمی قرمز شده بود شایدم اثرات خستگی بود، دلم آروم گرفت ولی از خشمم و ترسی که به جونم افتاده بود، چیزی کم نشد. سرش داد زدم ولی اون برام لبخند می‌زد. از آخرم بدون توجه به غرغرهام به سمت آشپزخونه رفت. با خودم و ترسی که به جونم چنگ می‌زد کلنجار می‌رفتم که از آشپزخونه خارج شد. غم عجیبی توی چشم‌هاش موج می‌زد. صداش زدم ولی بی اعتنا بهم داخل اتاق شد.


به هر سختی بود عصبی بلند شدم. هما به سمت اومد. زودتر دستم رو بالا آوردم و عصبی گفتم:


- همینجا می‌مونی تا امشب حسابم رو باهاش صاف کنم.


کمی نگران نگاهم کرد. با ناراحتی لب زد:


- به خدا بچه ام گناه داره الان خسته است. خودم باهاش حرف می‌زنم. بشین مادر پات درد می‌کنه.


بدون توجه به حرف زدنش به سمت اتاق رفتم. یک ضرب در اتاق باز کردم. با دیدنش تو اون وضعیت قلبم به تپش افتاد و جنون وار می‌زد. دست و دلم لرزید. چقدر زیبا بود اون آبشار مشکی! بوی عطر موهاش جنون آور توی فضای اتاق پخش شده بود. نفسم رو بند آورد. قدمی جلو گذاشتم دلم می‌خواست دستم رو نوازش وار روی موهاش بکشم. ولی برای قدمی بعدی به خودم اومدم. لعنت بهت آرزو! لعنت! دلم رو برد اون چشم‌های گرد شده‌اش که پلکم نمی زد. چشم رو هم فشردم. دست‌هام مشت شد تا خطا نکنم. هنوز در مورد خودم حرفی بهش نزدم و نمی‌دونم چه عکس العملی نشون میده. با این وجود که دلم نمی‌خواست ازش چشم بگیرم ولی تصورش از خودم، برام مهم بود که چه فکری کنه. برای همین نگاهم رو ازش گرفتم. نفس عمیقی کشیدم:


- من باهات شوخی ندارم، می‌تونی امتحان کنی؟! پات رو در این خونه بذار بیرون بعد ببین چیکار می‌کنم!


نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد. با صدای که می‌لرزید با حرص گفت:


- یادتون نره که شما اینجا مهمون هما جونین و نهایتش تا یک، دو ماه دیگه از این خونه میری. پس مهمون باش و دخالت نکن.


اخمی غلیظی روی ابروهام نشست. دست مشت شده‌ام رو از خشم بیشتر فشردم. صدای خوردن شدن  استخوان دستم به گوشم رسید. از بین دندان‌های کلیک شده‌ام غریدم:


- سگم نکن آرزو! هر چی بهت گفتم میگی چشم، فهمیدی؟!


فهمیدی رو چنان فریاد زدم. لرزش بدنش رو به وضوح دیدم. ترسیده یک قدم عقب رفت ولی کوتاه نیومد. با همون تن صدای که می لرزید با جسارت توی صورتم تپید:


- چی رو بفهمم که تو یک بچه پول داری و برای سرگرمی جدیدت من رو به بازی گرفتی یا شایدم از خدمتکارتون خسته شدی و اومدی اینجا یام می‌خواستی زندگی توی خونه‌ی فقیر نشین رو بچشی! نه جانم اشتباه گرفتی اگه کمکت کردم اگه اینجای فقط به خاطر هماست که یادم داده به همه آدم‌های تنها و بی کس کمک کنم. البته شما جزی از اونا نیستین. فکر کردی اینجایی پسر! پسرم بهت می بنده. توهم زدی که مرد این خونه اي شدی!


با دستش به طرف در اشاره کرد و ادامه داد:


- الانم برو بیرون خسته ام، می‌خوام بخوابم.


کلافه و عصبی دستی به صورتم که می دونستم از خشم کبود شده، کشیدم. انگار حالیش نبودی داشت چی می‌گفت! آخه لعنتی من یه غلطی کردم تو چی می‌دونی از گذشته کثیفم. از وقتی تو رو دیدم نگاهم حتی به خودت هرز نرفته. یادی نمی‌کنم از گذشته ام و آدم‌های که بودند. حسی که با تو به دست آوردم خاص و نابه! چشمم فقط رو تو قفل شده. به پاکی تو قسم که دوستت دارم...


دستش هنوز تو هوا بود با یک حرکت دستش رو گرفتم. محکم کشیدم سمت خودم چون انتظار این حرکتم رو نداشت توی آغوشم پرت شد. جیغ خفه ای کشید. دستم رو پشت کمرش قفل کردم و به خودم فشردم. از ترس به نفس نفس افتاده بود. با چشم‌های گرد شده خیره ام بود و تکون نمی‌خورد.
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وقتی ترسش رو دیدم سعی کردم آروم باشم. با دست دیگه ام که هفته قبل بانداژ رو باز کرده بودم. طره ای از موهاش که روی صورتش پخش شده بود، رو کنار زدم. همون طور نفس نفس می‌زد و بی حرکت خشکش زده بود. درسته مدت کوتاهی وارد زندگی‌ام شده اما با تموم وجودم می‌خواستمش. یه طوری وارد قلبم شده که خودم نمی‌تونستم بیرونش کنم. سرم رو کمی خم کردم. جلو بردم طوری که صورتم مماس با صورتش بود. قلبش این‌قدر محکم می‌زد که احساس می‌کردم با قلب من مسابقه گذاشته تا کدوم دیوونه تره به قفس سینه می‌کوبه. حس خوبی داشتم یه حس خاص و ناب تموم وجودم رو فرا گرفت. با آرامشی که از وجودش بهم سرایت شد. با لحن آرومی زمزمه کردم:


- اگه تن دادم به این بازی فکر کردم چشمت به ماشینم افتاده و از این قضیه به نفعت خودت می‌خوای استفاده کنی. برای همین با فکری که به سرم زدم وارد این بازی شدم ولی هرچه جلوتر اومدم دیدم بازنده این بازی منم نه تو! آرزو دیگه خسته شدم از این بازی و می‌خوام تمومش کنم. فردا برای همیشه از اینجا میریم به یک زندگی نو کنار تو...


فاصله بینمون رو پر کردم. لرزش بدنش رو توی آغوشم حس کردم. نگاهم به صورتش سرخش که





...**...این جور رنگ گرفته، دوختم. لبخندی زدم و محکم تر به خودم فشردمش. این آغوش برام بهترین لذت دنیا بود. حاضر بودم تموم زندگی‌ام رو بدم ولی تا ابد توی آغوشم باشه.


انگار تازه به خودش اومد. یکدفعه عصبی خودش رو عقب کشید و از حصار دست‌هام رها شد. با حرص پشت دستش روی لب هاش کشید. مات کارش شدم. چی شد؟! یعنی چی؟ نمی‌خواد با من باشه؟! اگه می‌خواست باهام باشه همچین کاری نمی‌کرد. اخمی روی ابروهام گره خورد. با بغضی که توی صداش موج می‌زد فریاد زد:


- باشه بازی بوده! امتحان یا هر چی دیگه، مهم نیست. اما دلت برامون نسوزه؟! خونه زندگی‌امون رو دیدی دلت کباب شده. شرمنده نباش آقا آریانی! راحت چشم‌هات رو ببند و برو...


حرف‌هاش رو زد ولی من فقط مات کار قبلیش بودم. سرش ناخودآگاه پایین افتاد. با صدای آروم و خفه ای ادامه داد:


- برو راحتم بذار. یه جوری برو که انگار اصلاً نبودی و نیومدی.


قلبم از جا کنده شد. چشم‌هام رو با درد روی هم فشردم. باورم نمی‌شد به همین راحتی روم چشم بست. مگه می‌تونم برم؟! مگه آدم می‌تونه قلبش رو از سینه‌اش بکنه و بندازه دور؟! بمیرم، نمی ذارم این حس خوبی رو که بهش دارم ازم بگیره. محاله بذارم ازم فاصله بگیره! تا برسه بخواد بغیر من به کسی دیگه ای فکر کنه! پوزخند صدا داری از عصبانیتم زدم:


- وقتی با خودم بردمت می‌فهمی!


- مطمئن باش منم هیچ جا باهات نمیام. حالا هم برو بیرون خسته ام، فردا باید برم سرکار.


دیگه داشت دیوونه ام می‌کرد! مخالفتش جونم رو می‌گرفت. مگه می‌تونم به همین راحتی ازش بگذرم! توای که هوش و حواسم بردی و دلم اسیر نگاهت شده. با ترسی که به جونم چنگ می‌زد که ممکن از دستم رها بشه و دیگه نباشه. از تصور نبودنش و نداشنش از خشم می‌لرزیدم. دست خودم نبود. می‌خواستمش. هوار کشیدم:


_خوبم میای من با خودم می‌برمت. تو هم حق اعتراض نداری.


صدای فریادم کل اتاق پیچید. از ترس به خودش لرزید. بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و در رو محکم بهم کوبیدم. این دختر نمی‌فهمه دلم اسیرش شده. اگه نباشه دنیا رو ویرون می‌کنم واسه داشتنش...
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آرزو





با سر درد بیدار شدم دیشب اصلاً خوب نخوابیدم. تا نزدیک های صبح خیلی به خودم و زانیار فکر کردم. به تنها نتیجه‌ای که رسیدم دوری و دل بریدن بود. بی حوصله لباس پوشیدم از اتاق خارج شدم. نگاهم رو با غم روی پلک های بسته اش افتاد. چقدر توی خواب آروم بود. برعکس دیشب که خیلی وحشتناک عصبی بود. خدایی ترسناک شده بود، ازش ترسیده بودم حتی از سیاوشم ترسناکتر شده بود. با ترس و لرز پاورچین پاورچین از کنارش رد شدم. زیر لب دعا می‌کردم که بیدار نشه و من نبینه وگرنه مطمئن بودم نمی‌ذاشت برم. پام که توی حیاط گذاشتم. نفس حبس شده توی سینه‌ام رو پر فشار بیرون فرستادم. حضور کسی رو پشت سرم حس کردم. قلبم ایستاد. با ترس و لرز برگشتم با دیدن هما، دست لرزونم رو روی قلبم گذاشتم:


- وای ترسیدم، زهرم ترکید.


با نگرانی لب زد:


- مادر کجا داری میری؟! به خدا این پسره بفهمه داری میری باز قاطی می‌کنه. بیا دورت بگردم، بیا بریم تو.


نیشخندی روی لبم نشوندم. با حرص لب زدم:


- وای هما جون این الان دلش برای ما سوخته. می‌بینه مردی بالا سرمون نیست می‌خواد بگه منم هستم. ما رو با خودش بره ولی دو روز دیگه بر می‌گردونمون همینجا و میگه ببخشید گروه خونی اتون به ما نمی‌خوره. بعد یادش میره هما و آرزوی هست یا نه.


دستم رو گرفت. نگاهش رو توی چشم‌هام چرخوند. با لحن آرومی که سعی می‌کرد روم تاثیر بذاره. گفت:


- این حرف‌ها چیه می‌زنی؟! درسته گفته پول داره و وضعش خوبه، اگه مثل ما تنها نبود نمی‌اومد پیش ما، می‌رفت پرستار می‌گرفت و بیشترم از ما بهش می‌رسیدند. اگه سختی کشیده و اینجاست به خاطر تو بوده. بیا بریم تو، نذار ازت ناراحت بشه.


دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم. با لحن عصبی گفتم:


- بذار ناراحت بشه. این پولدارها همون جورین از نوک دماغشون بهت نگاه می‌کن. من دیدم همین خانوم بزرگ هم همین جوریه! اگه افتاده و مریض نبود نمی‌ذاشت یکی مثل من پرستارش بشه.


- نه مادر همه که مثل هم نیستن. لج نکن! بیا بریم.


با ناراحتی سری تکون دادم:


_هست هما... هست.


بدون توجه به هما از خونه بیرون زدم. چشم‌هام پر اشک شد و بارید. می‌دونم بفهمه رفتم عصبی می‌شه ولی مهم نیست. اون کجا من کجا؟! دو روز که ازمون دور بشه حتما یادش میره آرزو کی بود و کی هست؟! ولی اصلا دلم این رو نمی‌خواست. دلم برای خودم می‌سوزه که بره و من این حس با هم درگیر بشیم. آخه کی میاد با دختری که معلوم نیست ننه و باباش کی هست و تو فلاکت زندگی کرده رو بگیره. شدت اشکام بیشتر شد. احساس می‌کردم این درد می‌خواد خفه ام کنه. خوب بود این وقت صبح کسی توی کوچه ها نبود. راحت اشک می‌ریختم. ذهنم درگیر زانیار بود، نفهمیدم کی به ایستگاه اتوبوس رسیدم.


گوشه ی دور از ایستگاه منتظر اتوبوس شدم. ماشینی جلوی پام نگه داشت. صدای بم و مردونه ای رو شنیدم:


- ببخشید خانوم، این آدرس کجاست؟!


دستی زیر چشم‌های خیسم کشیدم. تا سرم رو بلند کردم جوابش رو بدم. با دیدن مرد رو به روم از ترس و وحشت خشکم زد. قبل این‌که عکس العملی نشون بدم سریع داخل ماشین کشیده شدم. با یاد آوری اون شب تمام تنم لرزید. با تمام وجودم جیغ کشیدم و به تقلا افتادم. اسیر دست‌های مردونه بزرگ و قدرتمندی شدم. با حرکت ماشین دستمالی محکم روی بینی قرار گرفت. این‌قدر سفت گرفته بودنم که نتونستم کاری کنم. با یکی دو تا نفس الکل وارد ریه هام شد. چشم‌هام سنگین شد. دیگه نتونستم مقاومت کنم. پلک ‌هام روی هم افتاد و توی دنیای سیاهی مطلق غرق شدم...
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زانیار





هراسون لای چشم‌هام رو باز کردم. اولین چیزی که به ذهنم اومد دختر جسوری که چند وقته جاش رو توی قلبم محکم کرده. به سختی از جا بلند شدم دست به عصا بردم.


- بیدار شدی مادر؟!


با صدای نگران سیمین به طرفش چرخیدم. گوشه ای نشسته بود با تسبیح صلوات می‌فرستاد. حالت چهره‌اش گویا همچی بود. ناباورانه لب زدم:


- نگو که رفته؟!


نگاهش رو ازم گرفت و از جاش بلند شد:


- تا دست و صورت رو بشوری، برات صبحونه میارم.


اخمی روی ابروهام نشست. با لحن عصبی غریدم:


- چرا گذاشتی بره؟!


- چی بگم؟!


آرزو دعا کن دستم بهت نرسه! کلافه و عصبی دستی به صورتم کشیدم:


- شماره و آدرس جای که کار می‌کنه؟!


با تردید آدرس محل کارش رو گفت. موبایلم رو از وسیله‌های که دیروز نیک زاده آورده بود، برداشتم. شماره آرزو رو گرفتم. چند بار ولی خاموش بود. با اعصاب خراب و داغون به نیک زاده زنگ زدم. آدرس رو بهش دادم تا خودش فرفورت برسونه و آرزو بیاره خونه. باید بهش حالی می‌کردم روی حرف من حرف زدن چه عواقبی داره. وقتی من این‌قدر می‌خوامش اصلا حق مخالفت باهام رو نداره. بعد یک ساعت گوشیم زنگ خورد. با حرفی که نیک زاد زد. عصبی فریاد بلندی کشیدم:


- چی؟!


از فریادم به لکنت افتاده بود:


- آقا به خدا نیست اصلاً نیومده. الانم اومدم دفتر شرکت ولی میگن اینجا هم نیومده.


این دختر لجباز تر از این حرف‌ها بود. چی فکر کرده می‌تونه از دست من در بره! وای به حالت آرزو اگه پیدات کنم من می‌دونم تو! در حالی که از خشم می‌لرزیدم. هوار کشیدم:


- مردک می‌فهمی چی میگی؟! صبح رفته سرکارش، هر طور هست پیداش می‌کنی.


- آقا بیان با رئیسش صحبت کنید.


بعد صدای درمونده نیک زاده صدای زنی توی گوشی پیچید:


- سلام کاظمی هستم. در خدمتم! مشکلی پیش اومده؟!


پس اون زن رئیسش بوده. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم و سعی کردم آروم باشم:


- آریانی ام! شناختین؟! خبری از خانوم میرجهانی ندارین؟!


- بله شناختم. به این آقای محترم هم عرض کردم امروز هنوز خانوم میرجهانی دفتر نیومده حتی محل کارشون هم نرفتند. خودم هم مثل شما خیلی نگرانش هستم.


تموم حس های بد دنیا یکباره چنگ محکمی به دلم زد. بهم می‌گفت یک اتفاق خیلی بد و ناگوار تو راهه... نفهمیدم چطوری از کاظمی خداحافظی کردم. هما رو به روم روی زانوهاش می‌شینه. با صدای بغض آلود میگه:


- چی شده مادر؟! نرفته سرکارش؟! امکان نداره! به خدا آرزو این‌طوری نیست. هر جا بره به من میگه.


به قدری از آرزو کفری و عصبی بودم دلم می‌خواست تموم دق و دلیلیم رو سر هما در بیارم. اما لب هام رو محکم بهم فشردم تا صدای ازش بیرون نیاد. با سکوتم اشکش ریخت. چادرش رو روی صورتش کشید و هق هقش اوج گرفت. چرا لجبازی می‌کرد؟! مگه چی خواستم ازش که این‌طوری خودش رو ازم قایم کرده بود. بغیر آرامش وجودش چیزی دیگه ای ازش خواستم که دست به همچین کاری زده! مغزم قفل کرده بود. نمی‌دونستم چیکار کنم؟! اعصابم بدجور از این دختری سرتق لجباز بهم ریخته بود. نمی‌دونم ساعت چند بود که گوشیم زنگ خورد نگاه به شماره ناشناس افتاد. تماس رو وصل کردم:


- الو!


- بَه آقا زانیار! می‌بینم که جون سالم به در بُردی، هنوز نفس داری! ولی نمی‌دونی امروز یک عروسک شکار کردم که فکر کنم دوست داری صداش رو بشنوی! چه صدای نازی داره مثل خودش!


خشم تمام تنم پر کرد. حس خیلی بدی داشتم اما منتظر شدم تا ببینم سهراب عوضی چی ازم می‌خواد:


- هی! حرف بزن.


صدای توی گوشی پیچید که قلبم از جا کنده شد:


- الو آقا زانیار!


با صدای آرزو که بغض آلود و لرزون بود. دنیا روی سرم آوار شده. چشم‌هام سیاهی رفت.


- خُب صدای این ملوسک گوش کردی؟! گفتم صداش مثل خودش نازه نه؟!


عربده ای از خشم کشیدم که فکر کنم کل خونه لرزید:


- می‌کشمت عوضی لاشی اگه انگشتت بهش بخوره.


قهقه اش تمام تنم رو لرزوند:


- اگه می‌خوای دوباره ببینش تا فردا پنجاه برابر پولی که برای هر دختری به سالار می‌دادی رو برام جور کن، منتظر بمون تا بهت زنگ می‌زنم.


- آخه عوضی اگه دردت پوله اون دختر رو آزاد کن هر چی بخوای بهت میدم.


- نچ نچ نشد، می‌خوام پول رو از دست خودت بگیرم و دختره رو فقط به خودت پس میدم. اگرم که نمی‌خوایش قضیه اش فرق می‌کنه کاری می‌کنم دیگه هیچ وقت نبینیش. فکر کنم بدونی دقیق چی میگم؟!


عوضی اشاره به دخترای که به عرب‌ها می‌فروختند، می‌کرد. از این‌که آسیبی به آرزو برسه با تمام وجودم با خشم فریاد زدم:


- کثافت پست فطرت به خدا بلای سرش بیارین، خودم تیکه تیکه ات می‌کنم.


پشت بند فریادم صدای جیغ آرزو بلند شد. نفسم رو بند آورد. بعد اون صدای هق هق گریه اش، بدتر قلبم رو پاره کرد.
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نفسم سخت بالا می‌اومد. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. درمونده و ناتوان صدای جیغ و گریه‌اش رو می‌شنیدم و نمی تونستم کار کنم. لعنت به من! لعنت به من که حواسم به سهراب عوضی نبود. احساس می‌کردم تموم رگ‌های گردنم متورم و در حال ترکیدنن. گوشی رو با خشم فشردم.


- می‌شنوی صداش رو؟! عروسکت الان توی چنگاله من اسیره، کاری نکن همین الان قید پول رو بزنم و کارش رو تموم کنم.


صدای پر خشم و نفرتش یه گلوله محکم شد و صاف وسط سینه‌ام خورد و تموم وجودم رو آتیش زد. سوختم. سریع هل و کلافه با صدای خش دار و خفه ای میگم:


- خیلی خُب... باشه... هر چی تو بگی؟! فقط کاریش نداشته باش؟! هر چقدر بخوای برات میارم.


- چون ناراحتم کردی. برای بخشیدنت ده تا دیگه بذار روش. منتظر باش! فردا بهت زنگ می‌زنم، میگم چیکار کنی برای عروسکت.


با صدای بوق متعدد که تماس قطع شده. سرم رو به دیوار تکیه دادم. درمونده چنگی به گلوم می‌زنم. هوا چقدر سنگین شده! هوای بی آرزو سنگین تر از همچی برام بود. وجودش نفس بود. اکسیژن بود. 


- مادر چی شده؟! کی پشت خط بود؟! برای آرزوم اتفاقی افتاده؟!


با صدای نگران و مضطرب هما، چشم‌های به خون نشسته ام رو به صورتش رنگ پریده از وحشتش میدم. با صدای که از ته چاه بیرون میاد بغض آلود می‌نالم:


- از همون شب عاشقش شدم، همون شبی که نجاتم داد. هم جونم رو هم روحم رو. نمی‌خوام از دستش بدم. 


از حرف هام انگار چیزی نفهمید با چشم‌های ریز شده خیرم بود. با دست به خودم اشاره می‌کنم و ادامه میدم:


- از گند کارایی خودمه که درمونده و بیچاره شدم. این جنونی که گرفتم از عوضی بودن خودمه. می‌خوان با آرزو ازم انتقام بگیرن.


دو دستش رو محکم تو صورتش زد. با اشک و ناله‌هاش، دلم رو بدتر سوخت:


- بچه‌ام؟! بچه ام چی شده؟!


- دزدیدنش.


- خدایا بچه ام؟! خدا چه خاکی به سرم شد؟! کاش میمردم این روز نمیدم.


صدای جیغ، ناله‌هاش و دست‌های که پی در پی به صورتش می‌زد، عذابم می‌داد. چشم‌هام رو با درد روی هم فشردم. زجه هاش قلبم رو آتیش می‌زد. یکباره محکم پیراهنم رو چنگ زد. برای اولین بار عصبی صداش بالا رفت:


- بچه ام رو از تو می‌خوام! برش گردون! باید برش گردونی! آرزوم نباشه میمیرم.


آرزو نباشه منم نیستم. صورت کبود شده و رنگ پریده اش ترس رو به جونم انداخت. چشم‌هاش رو با درد بست و قفسه سینه‌اش رو چنگ زد. با عجز و شرمندگی نالیدم:


- میارمش! قول میدم. هما آروم باش.


امید واهی دادم. امیدی که خودم نداشتم. خودم می‌دونستم توی چنگال چجور آدم‌های اسیر شده. ناامیدی توی دلم رخت پهن کرده بود. هر لحظه با چنگش سیاهی رو پخش کل وجودم می‌کرد. خدا من تا فردا چطور سر کنم! خدا مواظب آرزوم باش. نفسم، قلبم بند وجودشه...


با کمک دیوار بلند شدم. هر طور بود خودم رو به بسته قرصاش رسوندم. یکی رو زیر زبونش گذاشتم...
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دکتر نگاهش بین من و کاظمی رد بدل شد، می‌دونم حرف خوبی رو نمی‌شنوم. وقتی هما رو اون‌جوری دیدم، پیشمون شدم همچنین خبری رو بهش گفتم. تو اوج ناامیدی وضعیت جسمی خودم، خانوم کاظمی سر رسید و سریع به اورژانس زنگ زد. بعد اومدن اورژانس سریع انتقالش دادن به بیمارستان...


دکتر یک پرونده‌ای رو میز گذاشت:


- این پرونده خانوم هما میر جهانی که تحت نظر دکتر پیمانی بودند. طی تماس تلفنی که با ایشون داشتم. عرض کردند چندباری اخطار در مورد قلبشون بهشون دادن که وضعیت خوبی ندارند و باید عمل بشن ولی هر بار ممانعت می‌کردند.


ناباورانه لب زدم:


- ولی حالش مساعد بود. من هیچ حالتی که نشون بده حالش چقدر بده رو ندیدم. امروزم به خاطر خبر بدی که شنید این‌طوری شد.


- به خاطر آرزو، دردش رو تحمل می‌کرد و حرفی نمی‌زد.


با بهت به طرف کاظمی برگشتم:


- چرا؟!


با ناراحتی نگاهی به صورتم انداخت:


- نمی‌خواست دقدقه ای جدید براش درست کنه. می‌گفت تا همین جا شرمنده روی آرزو شده. حتی چند بار بهش گفتم پول عمل رو قرضی میدم ولی قبول دار نشد.


کلافه دستی به صورتم کشیدم. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. خطاب به دکتر گفتم:


- آقای دکتر خانوم میرجهانی مثل مادرم می‌مونه هرکاری از دستتون برمیاید انجام بدین. هزینه‌اش هر چی باشه تقبل می‌کنم...


بعد صحبت‌های که با دکتر داشتم که مرخصه و تا پیدا شدن قلب مراقبش باشیم. همراه کاظمی از اتاق خارج شدیم. نیک زاد با ولیچری که دستش بود خودش رو سریع بهم رسوند:


- آقا بیان بشین! چقدر گفتم صبر کنین، چرا رو پا می‌ایستین؟!


خوبیه این مرد این‌که پول دوسته! توی هر شرایطی که باشی تا بهش زنگ بزنی سریع خودش می‌رسونه. در حالی که روی ولیچر می‌نشستم. بدون توجه به حرفش لب زدم:


- پول حاضره؟!


عصام رو گرفت:


- بله آقا نصفش بیشترش آماده است. الباقی شم صبح از بانک برداشت می‌شه.


سری تکون دادم و خطاب به کاظمی گفتم:


- هماهنگی های لازم رو برای بیمارستان و ترخیص رو وکیلم انجام میده، فقط شما حواستون به هما باشه.


سری تکون داد و لبخندی زد:


- لطف می‌کنید! خیلی خوشحالم که به سلامتی هما جون اهمیت میدین.


یکباره لبخندش جاش رو به آهی داد. مضطرب ادامه داد:


- دلم خیلی شور می‌زنه. امیدوارم خطری آرزو رو هم تهدید نکنه.


آشوبی توی دلم به پا بود که کسی خبر نداشت. داشت روانیم می‌کرد. داشت از پا می‌انداختم. با ناراحتی لب زدم:


- نگران نباشین. نمی‌ذارم اتفاقی براش بیفته.


از امیدی که بهش دادم خودم بهش اعتماد نداشتم و می‌ترسیدم. ترس از دست دادن آرزو و بودنش با یه گله گرگ، گرگ‌های که به هیچ کس رحم نمی‌کنن.


با خوشحالی سری تکون داد:


- امیدوارم! شما پیش هما جون تشریف نمیارین؟!


چطوری پیشش برم؟! روی دیدن صورت هما رو نداشتم. زمانی پیش میرم که با آرزو برگردم. به ناچار لب زدم:


- کاری دارم باید برم، شما بفرمایید!


- برم پیشش! اگه لج نکنه با خودم می‌برمش خونه‌ی خودم. کاری بود باهام تماس بگیرین.


سری تکون دادم. خداحافظی کرد و به سمت اتاق هما رفت...
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نفسم سخت بالا می‌اومد. دو دکمه‌ی اول پیراهنم رو باز کردم. از خشم تموم سلول‌های تنم می‌سوخت. این بی خبری از آرزو آتیشی که گرفته بودم رو لحظه به لحظه بیشتر می‌کرد. سهراب عوضی نذاشت حتی صداش رو بشنوم. شیشه رو پایین دادم. هوای بهاری که از بارون سرشب خنک و سرد شده بود رو با ولع می‌بلعیدم. انگار نه انگار اکسیژن وارد ریه‌هام می‌شد. باد خنک به چشم‌هام می‌خورد و می‌سوزند. از دیروز تا الان پلک روی هم نذاشتم. اصلا خواب به چشم‌هام نمی‌اومد یک طوری بهم حروم شده بود.


- آقا سرما می‌خورین؟!


حوصله حرف زدن رو نداشتم. سکوت کردم. وقتی دید جوابش رو نمی‌دم سوالی نپرسید. با صدای زنگ گوشیم سریع تماس رو وصل کردم. با پیچیدن صدای سهراب توی گوشی، چشم‌هام رو با درد محکم بهم فشردم:


- خیلی می‌خوایش؟! فکر نمی‌کردم بیای! باید باور کنم جون یک دختر پایین شهر از جون خودت با ارزش تره؟!


کلافه و عصبی دستی به ته ریشم کشیدم. چهره آرزو توی ذهنم نقش بست. سعی کردم حرفی بارش نکنم. با سکوتم، قهقه ای زد:


- این دختره به کل عقل و هوش تو برده؟! بپیچ سمت چپ.


تماس قطع شد. دستم رو مشت کردم و محکم به داشبورد زدم. از میون دندون‌های که از خشم می‌ساییدم، غریدم:


- عوضی! برو سمت چپ.


- آقا آروم باشین؟!


با خشم نگاهی بهش انداختم. ترسیده نگاهش رو ازم گرفت. داخل جاده خاکی پیچید.


هر چه جلوتر می‌رفتیم. دلشوره وحشتناکی اَمانم رو می‌برید و هر لحظه بدتر می‌شد. حس می‌کردم یکی دستش رو بیخ گلوم گذاشته و محکم هی فشار می‌داد. زیر لب دعا می‌کردم فقط سالم باشه. به دو راهی دوم رسیدیم که دوباره گوشیم زنگ خورد:


- برای رسیدن به عروسکت سمت راست بعد خاکی جلوی در باغ خاکستری بمون تا بهت بگم چیکار کنی.


بعد قطع تماس. گوشی رو توی دستم فشردم:


- مردک بازیش گرفته! برو سمت راست بعد خاکی جلوی در خاکستری نگه دار.


نیک زاده در حالی که ماشین وارد جاده سمت راست حرکت می‌داد، گفت:


- آقا نگران نباشین! قبل این‌که حرکتی کن پلیس دستگیرشون می‌کنه.


بدون توجه به حرفش لب زدم:


- هر اتفاقی افتاد فقط جون آرزو رو از اون خراب شده نجات بده.


با صدایی که موج خنده داشت. گفت:


- هیچ اتفاقی نمی‌افته، بر می‌گردیم و سوروسات عروسی به پا می‌کنیم.


با بشکن زدنش چشم غره ای بهش رفتم. توی برزخی دست و پا می‌زدم که از جهنم بدتر بود. دلم می‌خواست یکی توی دهنش می‌زدم. مردک خجالت نمی‌کشه تو این وضع داغون اعصابم فکرش به کجا می‌ره.


با توقف ماشین جلوی در بزرگ خاکستری، در توسط مردی با نقاب مشکی که صورتش رو پوشیده بود، باز شد. با سر اشاره کرد که با ماشین داخل رفتیم.


نگاه نگرانم رو به دور اطراف چرخوندم. چند مرد مسلح ایستاده بودند و سهراب روی صندلی وسط باغ نشسته بود. با توقف ماشین پیاده شدم به عصا تکیه کردم چند قدم جلو رفتم. درد و سوزشی بدی توی پام پیچید. اهمیتی نداشت. با خشم فریاد زدم:


- آرزو کو؟!


از جا بلند شد و دست‌هاش رو توی جیب شلوارش کرد. آروم و ریلکس جلو اومد. نگاهی به ظاهرم انداخت. پوزخندی زد:


- عاشق شدی؟!


با اعصاب درب و داغونم بازیش گرفته بود. هوار کشیدم:


- عوضی، آرزو کجاست؟!


- تا مطمئن نشدم پول رو آوردی از آرزو جونت خبری نیست.


در حالی که از خشم نفس نفس می‌زدم:


- ساک پول صندوق عقب ماشینه. 


با سر به نیک زاده اشاره کردم که قفل صندوق عقب رو زد.


همون مرد نقاب زده ساک رو برداشت و به دست سهراب داد. سهراب زیپ ساک رو باز کرد. با دیدن تراول ها چشم‌هاش برق زد:


- نه پسر خوبی هستی، خوشم اومد!


- حالا بگو آرزو رو بیارن.


ساک تو بغل مرد نقابی پرت کرد. سریع اسلحه‌ای رو به طرفم گرفت:


- برات متاسفم، دختری دیگه نیست که بهت بدم.


قلبم ایستاد. نفسم تو سینه‌ام گره خورد. داشت چی می‌گفت؟! قهقه ای زد. سرش رو جلو آورد با بی رحمی توی صورت شوکه زده‌ام ادامه داد:


- دیروز پرید، رفت! چند ساعت دیگه با لنج میره دبی، اونجا عرب‌ها قدرش رو بیشتر می‌دونن تا تو.


خالی شدن قلبم توی سینه‌ام حس کردم. شقیقه هام تیر کشیدند. آتیش درونم شعله ورتر شد. تموم خشم رو ریختم توی مشتم محکم به صورتش کوبیدم. نعره زدم:


- بی وجود حیوون. کثیف پست فطرتت.


حرکتم این‌قدر سریع و پر قدرت بود که پخش زمین شد. قبل این‌که دوباره دستم به سهراب برسه، دو مرد سریع به سمتم اومدند و بازوم هام رو سفت گرفته بودند. در حالی که چشمم روی سهراب بود با خشم تقلا کردم:


- ولم کنید! عوضی لاشی اون دختر به تو چیکار داشت. طرف حسابت من بودم. من!


از جاش بلند شد با دستش کمی فکش رو ماساژ داد. با چشم‌های به خون نشسته خیره چشم‌های سرخم شده. پوزخند عصبی زد:


- چیه؟! لذت این دختره بیشتر بوده سینه ات رو براش چاک چاک می‌کنی؟! برای توی هوس باز کثیف که از این دخترا زیاد ریخته بود.
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حرفاش حقیقت بود اما این دختر با تموم اون دخترهای که باهاشون بودم فرق داشت. پاک بود. بکر و خاص و بی نظیر! تقلا کردم تا از حصار دست‌های اون دو مرد رها بشم. اما سفت گرفته بودنم. از بین دندون‌هام غریدم:


- ببند دهنت رو!


فکم رو توی دستش گرفت و محکم فشرد:


- تو تاوان خیانت رو پس دادی! قصدم فقط انتقام از تو بود. کاری به اون دختر نداشتم. اما حیفم اومد از آب گل آلود ماهی نگیرم. هم دختر؛ هم پول؛ هم سوزندن دل یه عاشق قبل مرگش!


با شنیدن حرفاش احساس کردم دیگه قلبم نمی‌زنه. گذشته کثیفم نابودم کرد. پاهام سست شد. فکم با غیض بیشتر فشرد و ادامه داد:


- می‌بینی دل سوزاندن چقدر تلخه! حیف سالار نیست ببینه تا دلش خنکه بشه. الان که دلت شکسته دوست داری چطوری بمیری؟! انتخا...


با صدای آژیر پلیس سهراب ماتش برد. نیک زاده دنده عقب گرفت به سمت در باغ که با صدای بدی باز شد و بعد پلیس وارد عمل شد.


اون دو مرد هراسون ولم کردند که تعادلم رو از دست دادم و پخش زمین شدم. درد تا مغز استخوان پام پیچید ولی از درد قلبم بیشتر نبود. سهراب بالای سرم ایستاد و با خشم و نفرت توی صورتم زل زده بود:


- اگه بمیرم ولی قبلش تو یکی رو می‌کشم.


بهترین روزای زندگی‌ام رو کنار این دختر داشتم و بس. بدون آرزو دیگه دنیا برام معنایی نداره. همین الانم با این حال خراب درب و داغونم جوری مُرده ام! با کف دست چند ضربه روی قلبم مچاله شده‌ام. صدای اندوهگین و پر دردم دلم رو لرزوند:


- بزن اینجا!


مات زد خیره ام شد انگار انتظار داشت التماسش کنم. اما برای من همچی تموم شده حتی زنده موندن. پر خشم هوار کشیدم:


- دِ یالا بزن! معطل چی هستی؟!


چشم‌هام رو با درد بستم و منتظر مرگ شدم. تصویر چشم‌های آرزو توی ذهنم نقش بست. قلبم تیر کشید...


با صدای شلیک هیچ دردی رو حسم نکردم. با تردید چشم‌هام رو باز کردم. نگاهم به هیکل غرق به خون سهراب افتاد. حرفاش توی ذهنم مدام زنگ می‌خورد و خراش می‌کشید روحم رو. من چیکار کردم؟! با زندگی دختری که تموم زندگی‌ام بود، چیکار کردم؟! نمی‌دونم چقدر به جسد بی جون سهراب خیره بودم. نیک زاده به کمکم اومد. به سختی بدن بی حسم رو به سمت ماشینش کشید:


- آقا خوبین؟! پلیس‌ همه رو گرفتن.


پاهای سنگین شده‌ام رو به زور دنبال خودم کشیدم. روی صندلی عقب نشستم. قبل این‌که در رو ببنده با یک دستم یقه اش رو گرفتم. با صدای که از ته چاه می‌اومد، التماس وار نالیدم:


- یک کاری بکن؟!


نگاهش تو صورتم دو دو می‌زد. می‌دونم براش جای تعجب داشت من رو تا این حد ناتوان ندیده بود. با کمی مکث لب زد:


- نگران نباشین! زنگ زدند گارد ساحلی قراره پیگیری کنن. بهتره ببریم بیمارستان!


باید می‌رفتم. طاقت موندن نداشتم. باید پیداش کنم. هر طور شده! اگه با این شرایط به وجود اومده حتی من رو نخواد ولی باید برم. با درد یقه اش رو بیشتر فشردم:


- من رو ببر اونجا!


شوکه نگام کرد:


- کجا؟!


تو صورتش غریدم:


- فقط برو.


با همون گیجی لب زد:


- آخه ب...


وسط حرفش پریدم. فریاد زدم:


- نمی‌خوام یک کلمه بشنوم، فقط برو.


با فریادم سری تکون داد. دستم شل شد که عقب رفت. در ماشین رو بست. نیک زاده به سمت مردی از افراد پلیس رفت و مشغول صحبت شد. نمی‌دونم بهم چی می‌گفتند که به من نگاه می‌کردند. به دور اطراف نگاه کردم محوطه پر پلیس بود و همه افراد سهراب رو دستگیر کرده بودند.


نیک زاده با نیش باز به سمت ماشین اومد سوار شد:


- آقا حرف زدم، می‌تونیم بریم.


نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم. سرم رو تکیه به صندلی دادم. با حرکت ماشین چشم‌هام رو بستم. از فشار عصبی زیاد دستم مشت کردم و بهم فشار دادم. شکست مرد یعنی چی؟! یعنی این‌که دست بذاری روی همه‌ی زندگی‌اش... الان تازه می‌فهم اگه اون شب امیرسام می‌کشتم حق داشت. خطا کردم. گناهکار بودم. خدا هم داره تاوان تک تک گناهم رو می‌گیره. دارم تقاص پس میدم. الان اینجا با پاکی و دل ساده آرزو. خدا عدالت کو؟! من تو لجن و کثافت غرق بودم چرا باید یکی دیگه مجازات بشه؟! به غلط من! به گناه من! خدا می‌شنوی صدام رو، هر کار می‌خوای بکن حتی حاضرم نفسم رو بگیری ولی از آرزو بگذر؟! بگذر!


- آقا اول ببرمتون بیمارستان؟!


با صدای نیک زاده از افکارم بیرون اومدم. بدون این‌که چشم‌هام رو باز کنم. آروم لب زدم:


- خیلی حرف می‌زنی؟!


دیگه صداش رو نشنیدم. درد پام طاقتم رو گرفته بود و از آخر تسلیم درد شدم:


- جلوی یک داروخانه نگه دار یک مسکن قوی برام بخر.


زیر لب با حرص چشمی گفت.


کاش همون پریشب با خودم می‌بردمشون خونه‌ی خودم. کاش تا صبح پلک روی هم نمی‌ذاشتم و جلوش رو به هر زوری بود می‌گرفتم تا نره. کلافه چنگی به موهام زدم و دست به دعا شدم. خدا تا حالا سراغت نیومدم و صدات نکردم. امشب صدام رو بشنو از آرزوم بگذر! بگذر از دختری که به خاطر من الان توی منجلاب گناه های من گیر کرده و داره دست و پاها می‌زنه برای رهای. خدا می‌شنوی از آرزوم بگذر! بگذر!...
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از خبری که شنیدم درد وحشتناکی توی سینه‌ام پیچید. یه درد دردناک! یه دردی که پاره پاره می‌کنه قلب، دل، تموم وجودم حتی اون مویرگ های ریز و باریک توی تنم رو. چشم‌هام سوخت. همون یه ذره امیدی که داشتم یکباره پر کشید. سیاهی تموم جونم رو می‌گیره. پام رو به سختی عقب کشیدم تا بتونم به تکیه ماشینش از سقوط ام جلوگیری کنم. هنوزم باورم نمی‌شد این حرف حقیقت داره! نفسم سخت بالا می‌اومد. هوا سنگین و کشنده است. به سختی میگم:


- دروغ میگی مثل سگ!


دستی روی شونه‌ام می ذاره. سرش که پایین می افته بند دلم پاره پاره می‌شه. با لحن غمگین زمزمه کرد:


- متأسفم! کاش می‌تونستم بهتون امید بدم. اما باید قبول کنید این اتفاق افتاده. خانوم میر جهانی دیگه بینمون نیست. گارد ساحلی زمانی متوجه می‌شن که تمام مسافرهای اون لنج غرق شدند. فقط چند جسد رو پیدا کردند.


نیست؟! نمی‌خوام باور کنم که دیگه نیست. دیگه ندارمش! پر خشم دستش رو پس می‌زنم. یقه اش رو می‌گیرم و در حالیکه تکونش می‌دادم. پر خشم فریاد زدم:


- بگو دروغ میگی؟! بگو لعنتی آرزو زنده است؟!


دلم یه جواب می‌خواست تا آرومم کنه. یه چیزی که برای این قلب پاره پاره‌ام مرحم باشه. این آتیش وجودم رو سرد کنه. این طوفان کشنده رو آروم کنه. سرش رو بالا آورد. بی حرف نگاه می‌کنه. منتظرم. بشنوم فقط یک کلمه! اما سکوتش، نگاه غمگینش دوباره آتیشم می‌زنه. سوختم. می‌شکنم.


- خدا! خدا!


نعره ام دردناک بود. پر درد! پر عذاب! پر اندوه! پر غم! حس می‌کنم حنجره ام پاره می‌شه و گلوم می‌سوزه. اما برام مهم نیست. این درد غیر قابل تحمل تره! این درد دردناکتره! این درد نابود کننده است! ویرانگرتره! کشنده است!


دست‌هام شل شد. بی حس می‌شم. پاهام تا می‌خوره. سُر می‌خورم روی زمین و خیره می‌شم به دریا، به جای که آرزوم غرق شده و دیگه نمی‌تونه نفس بکشه. منم نفس ندارم. هوای بی آرزو اکسیژن نداره. نگاهم رو با یک دنیا درد و غم لونه کرده، می‌ چرخونم. دریا صاف و آرومه برعکس من! چشم‌هام می‌سوزند. دیگه نمی‌تونم چشم‌های خوشگل رو ببینم و خودم رو توش غرق کنم. بغض سنگینی و کشنده ای می‌چسبه بیخ گلوم. نفس ندارم. من دیگه حتی نمی‌تونم نفس بکشم که عطرش مشامم رو پر کنه تا سرمست بشم. زنده شم. قلبم از جا کنده می‌شه. من قلبم ندارم. دیگه ضربان قلبم رو حس نمی‌کنم. من حتی نتونستم دستش رو لمس کنم و بگم بذار دست‌هات برای همیشه توی دست‌هام باشه. این دست‌ها برای همیشه سرد می‌مونه. سردم می‌شم. می‌لرزم. من بی آرزو چطوری نفس بکشم و زنده باشم! من امروز همینجا برای همیشه مُردم... میمیرم از غم نبودنش!...





دیوونه می‌شم وقتی نباشی تو کنارم


ویرونه می‌شم وقتی نباشی تو کنارم


آخر از این غم دیوونه می‌شم ویرونه می‌شم


ای جان ای وای


دیوونه می‌شم از نبودن تو


ویرونه می‌شم از ندیدن تو


تنهایی می میرم...


(شعبانخانی)


  


نیک زاده با نگرانی زیر بازوم رو می‌گیره و سعی در بلند کردنم داره. با همون حال بد و خرابم با درد می‌نالم:


- ولم کن بذار به درد خودم بمیرم.


- پاشو مرد!


با تمام تلاشش بلندم می‌کنه. من این قدر درد دارم که تقلا نمی کنم. اون ادامه میده:


- اون پیرزن منتظرته! اون‌جوری که خودت رو باختی تو رو ببینه که سکته رو در جا زد...


متحیر نگاهش می‌کنم. جواب هما رو چی بدم؟! بشنوه آرزو دیگه نیست با اون قلب مریضش مگه طاقت میاره! چشم‌هام رو با درد می‌بندم. بهش قول دادم با آرزو برگردم ولی با این دست‌های سرد و خالی چطوری تو چشم‌هاش نگاه کنم. بگم این پسر، پسری که می‌گفتی بچه‌ات رو نابود کرده و به مرگ کشونده. لعنت به من! کاش پام رو تو خونه اشون نمی‌ذاشتم. کاش نمی رفتم. خودخواه شدم برای دل خودم و به فنا دادمش. خدا! خدا من لعنتی با این درد کشنده چطوری سر کنم؟!...
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*دو سال بعد*





سینی رو با محتویاتش محکم به دیوار زدم. با صدای بدی خورده شکسته ها روی کفپوش اتاقم پخش شد. جیغ خفه اش به گوشم می‌رسه. با همون اخمی که دو ساله روی ابروهام گره خورده بود به طرفش چرخیدم. دیوونه می‌شم وقتی توی خلوت خودم غرقم، کسی پاش رو توی اتاقم بذاره.


از ترسش عقب عقب می‌رفت. با صدای که می‌لرزید لب زد:


- آقا ببخشید! به خدا فکر م...


با دادی که سرش زدم با جیغ از اتاق فرار کرد. عصبی تی شرتم رو از تنم کَندم و دستکش های مشکی رو دستم کردم. به جون کیسه بوکس افتادم. هر مشتی که می‌زدم با درد و خشمی بود که دو ساله توی دلم خونه کرده. برای قلب شکسته‌ام و برای دل ترک خورده‌ام از این دنیا... از این روزگار که با بی رحمی نفسم رو برید. آخرین مشت محکمی رو که زدم با خستگی سرم رو کیسه بوکس گذاشتم. نفس نفس می‌زدم و عرق از سر و بدنم سرازیر شده بود. دو ساله که از غرق شدن و مرگ آرزو و غرق شدن من تو خودم می‌گذره ولی هنوز آروم نشدم. دستکش هام رو در آوردم. پرت کردم روی زمین، لبه ی تخت نشستم. خم شدم دو دستم رو که تکیه گاه زانوهام کرد توی موهای بلندم چنگ کردم. برای ثانیه ای آرامش ندارم. عذاب می‌کشم.


در اتاق آروم باز شد و بعد صدای عصبی مامان به گوشم رسید:


- نمی‌تونی مثل آدم برخورد کنی؟! یک کلمه بگو نمی‌خوای. فکر می‌کرده حمومی که صبحانه ات رو آورده. این بدبخت رو چرا فراری دادی، دو هفته نیست اینجا اومده بود.


نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. بی حوصله:


- به درک، بره گمشه.


کنارم نشست و دست‌هام رو از موهام جدا کرد:


- قربونت بشم تا کی می‌خوای عقده دلت رو سر بقیه خالی کنی؟! اونا چه گناهی کردند؟! اگه حالت خوب نیست به دکتر ارجمند بگم بیاد دیدنت؟!


می‌دونم خیلی پرخاشگر شدم ولی دست خودم نیست. بعد آرزو به کل از همه دوری کردم و تحمل هیچکس رو حتی یک ثانیه ندارم. خدا نکنه یکی نزدیکم بشه کاریش می‌کنم به غلط کردن بیفته. می‌خواد هر کی باشه. سرم رو بلند کردم پوفی عصبی کشیدم. با لحن تندی غریدم:


- تنهام بذار!


اشک سریع توی چشم‌هاش حلقه شد. با بغض زمزمه کرد:


- به خاطر من و پدرت یکم به خودت بیا. به خدا این‌جوری می‌بینمت جیگرم می‌سوزه.


کلافه دستی به صورت پر غرقم کشیدم:


- تموم شد!


اشکش چکید. با ناراحتی چشم ازم گرفت و از اتاق بیرون رفت. حالم از خودم بهم می‌خوره. از این نداشتن آرامش! از این اعصاب خراب و داغون! از این عذاب وجدان! کلافه خودم رو به حموم می‌رسونم. با پر کردن وان توش دراز می‌کشم. چشم‌هام رو می‌بندم تا کمی آروم بشم. اما غرق می‌شم توی نقش چشم‌هاش. چشم‌های که دیگه فقط تو خواب و رویا سهم من شدند. می‌سوزم. هنوز که هنوزه این دل خون می‌شه از نبودش! از نداشتن! از حسرتش!...





جای خالیت داره هر روز پیش چشم من بزرگتر می‌شه انگار


میزنم به هر دری باز به تو میرسم به ناچار


اگه عکسه تو نباشه که می‌ریزه قلب دیوار


هیشکی مثل تو نمی‌شه منو دست هیشکی نسپار


من یه برگم که تو باد تو به مقصد نرسیدم


من یک قلبم که شکستم اما از تو نبُریدم


تو مث ستاره ای که رفتی دنبال داریِ


من از این‌که با تو باشم خیلی وقته ناامیدم


اما به دوست داشتنت که تا ابد ادامه میدم


تو مث ستاره ای که رفتی دنبال داریِ


شب هر شب غم تو یار منه کار منه کار منه


دَم تو گرم غمت هنوز کنارمه طرفدار منه


تو رو دُزدیده ازم آخ که چقدر دنیا بدهکار منه


(ایوان بند)





در حالی که موهام رو با یک حوله کوچیک خشک می‌کردم از حموم بیرون اومدم. به سمت کمد لباس‌هام رفتم. بدون توجه یکی از  کت و شلوارم رو بیرون کشیدم و پوشیدم. کیفم رو برداشتم از اتاق خارج شدم. با دو از پله ها رو پایین اومدم.


مامان طبق همیشه با یک ساندویچ کوچیک به سمتم اومد:


- بیا دورت بگردم این بخور ضعف می‌کنی. 


بدون توجه به محبتش از خونه خارج شدم. از دو ساله پیش وقتی جواب تلفنش رو ندادم. دل نگران اومد ایران و با دیدن وضعیت خرابم کنارم موندگار شد. سوار ماشین شدم با یک حرکت از جا کندمش و به سمت شرکت روندم.


با ورودم به شرکت منشی جدیدم از جا بلند شد. لبخندی زد و با عشوه و ناز میگه:


- سلام آقای آریانی صبح بخیر.


با رنگ و لعابی که به صورتش زده بود. دل هر مردی رو می‌برد. اما دل من فقط برای یک نفر لرزید و تمام! این اداها و کارهاش یاد دخترهای می‌انداختم که تو گذشته ی کثیفم وجود داشتند. اخم بیشتر توهم رفت. نگاهی به تیپ کرد. با ذوق خاصی لب زد:


- وای این رنگ کت و شلوار چقدر بهتون میاد، به نظرم از دیروز خوش تیپ تر شدین.
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این دختر اول کارش شورش رو در آورد. باید حالیش می‌کردم و می‌فهموندم اینجا جای این کارا نیست. مثل بقیه کارمندان که جرأت حرکت اضافه رو ندارند. به سمتش رفتم. لبخند دلبرانه ای زد. کف دستم روی میزش گذاشتم و خودم رو به سمت صورت غرق آرایش کشیدم. با چشم‌های گرد شده کمی خودش رو عقب کشید. با صدای لرزون مصنوعی لب زد:


- چیکار می‌کنید آقای آریانی؟!


پوزخندی توی دلم زدم نقشش رو خوب بلده بازی کنه. با همون اخمم، نگاه سرد و خشکم رو به چشم‌هاش دوختم. با لحن عصبی و تندی غریدم:


- اینجا شما چیکاره ای؟!


با گیجی جواب داد:


- رسیدگی به امور دفترتون.


- پس بشین کارت رو درست انجام بده. نه این‌که صد قلم رنگ بزنی به صورتت و بخوای با ناز و ادعاهات دلبری کنی. از فردا حرکت اضافه ای غیر کارت از ببیننم، اخراجی!


کلمه‌ی اخراجی رو چنان فریاد زدم که رنگ صورتش پرید. از ترسش تند تند سرش رو تکون داد و چشمی زیر لب زمزمه کرد.


صاف ایستادم. در حالی که به سمت اتاقم می‌رفتم صدام رو بالا بردم:


- قهوه.


داخل اتاق شدم. مثل همیشه خودم رو درگیر کار کردم. نفهمیدم کی شب شده. بعد دوره گردی بی هدف توی خیابان‌ها خسته و کوفته راهی خونه شدم.


تا پام رو داخل سالن گذاشتم. نگاهم به مامان و بابا که روی مبل کنار هم نشسته بودند، کشیده شد. مامان با عشق برای بابا میوه پوست می‌گرفت و به دستش می‌داد. با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند.


تو ذهنم یه لحظه خودم رو با آرزو تصور کردم. کاش بود این بغضی که دو ساله توی گلوم نشسته و جا خوش کرده تا خفه ام کنه، گم و گور بشه. نفس بکشم. کاش بود برام از اون لبخندهای جذابش رو می‌زد و این دل بی تاب رو دوباره به اسارت می‌کشید. آهی کشیدم من خودم همچی رو نابود کردم. نگاهم رو با حسرت و اندوه ازشون گرفتم و به سمت پله ها رفتم. صدای مامان رو از پشت سرم شنیدم:


- زانیار جان اگه شام نخور...


وسط حرفش پریدم:


- سیرم.


- قربونت بشم یه دقیقه میای، می‌خوام باهات حرفم بزنم.


روی آخرین پله ایستادم. بی حوصله:


- بگو می‌شنوم!


- قراره با آقای برزگر بریم شمال.


با یاد اون دختر لوس و نچسبش که سری قبل با کلی اصرار مامان پیشون رفتم و هی سعی می‌کرد خودش رو بهم بچسبونه. خشم تمام تنم رو پر کرد. به طرف مادرم برگشتم. یک تای ابروم رو بالا انداختم:


- خب؟!


یک پله به من ایستاد. دستم رو با محبت فشرد:


- عزیزم سفر برای روحیه‌ات خیلی خوبه.


نشنیده می‌دونستم این حرفاش مقدمه چینی هست. نمی‌دونم چرا نمی‌فهمه حالم رو؟! بعد آرزو اگه قشنگترین و زیباترین دختر دنیا رو برام بیارن، بازم نمی‌خوامش. من فقط یکنفر رو می‌خواستم که دیگه نیست. دستش رو پس زدم و با بد خلقی غریدم:


- بیام باهاتون که مثل سری قبل اون دختری لوس و بدترکیبش رو بندازین به جونم. دور من یکی رو خط بکش. یک خط قرمز!


- دختر به اون قشنگ...


اوف باز شروع کرد به تعریف از اون دختره، می‌دونستم بمونم با حرفاش بیشتر اعصابم رو بهم می‌ریزه. بدون این‌که منتظر بقیه حرفش بمونم به سمت اتاقم رفتم. قبل این‌که دستم به دستگیره در برسه. خودش رو بهم رسوند:


- باشه نیا دورت بگردم ولی...


با مکثش به طرفش چرخیدم. کلافه و خسته نالیدم:


- دیگه چیه؟! من اعصاب ندارم الانم به حد کافی خسته‌ام.


با تردید لب زد:


- می‌دونستم نمیای اما خب چیکار کنم؟! دلم طاقت نمیاره. همون جوری ولت کنم، برم. از شرکتی که برامون خدمه می‌فرستادند، باهاشون صحبت کردم. یک نفر کار کشته از شرکت دیگه ای رو بفرستند. کارشون پرستاریه!


کارم به کجا رسیده که برام پرستار می‌گیره. چشم‌هام رو روی هم گذاشتم. با دو انگشتم گوشه ی چشمم فشردم. دستش روی بازوم گذاشت و ادامه داد:


- گفتم تا ما برمی‌گردیم اون اینجا باشه.


موندن توی این خونه با یک پرستار فضول خیلی بهتر از دختر کَنه برزگر بود:


- هر کی رو می‌خوای بیار فقط پا طرف اتاقم نذاره.


- ازش قول می‌گیرم. بهش می‌خوام بسپارم تا هستی طرف اتاقت نیاد. یک میز هم بیرون دم اتاقت می‌ذارم. از این به بعد هر چی خواستی بگو بدون این‌که بیاد داخل همونجا روی میز بذاره. تورو خدا این سری با این بد رفتاری نکن تا نیومده بره.


برای این‌که خیالش راحت باشه، سری تکون دادم. با ذوق لب زد:


- خانوم اسکندری خیلی ازش تعریف کرده...


بعد پایان حرفش داخل اتاقم شدم. لباس‌هام رو از تنم کندم داخل حمام شدم. بعد یک دوش آب گرم لباس پوشیدم روی تخت دراز کشیدم. تا پلک بستم توی رویاش غرق شدم. نفهمیدم کی خوابم برده...
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با عجله اولین کت و شلواری که دستم اومد، پوشیدم. از اتاق خارج شدم. اولین باره که خواب موندم! با دو از پله ها پایین اومدم که با صدای که به گوشم رسید میخکوب شدم. نفسم بند اومد. امکان نداشت. من برای تن این صدای ناز جون می‌دادم. سری تکون دادم حتما توهم زدم. آره خیالاته! قدمی بعدی رو برداشتم که دوباره همون صدا رو شنیدم. دلم لرزید. قلبم از استرس و اضطرابی که بهم هجوم آورد، جنون گرفت. بی اختیار قدم هام به طرف صدا که از سالن پذیرایی شنیده می‌شد، کشیده می‌شدم. مادرم کنار خانومی نشسته بود که چهره‌اش دیده نمی‌شد. مادرم تا من رو دید دستپاچه بلند شد. لبخند مصنوعی زد:


- صبح بخیر پسرم. چیزی می‌خوای؟!


زیر لب نه کوتاهی گفتم. اما انگار این رفتار من براش جای تعجب داشت. دست‌هاش رو بهم قفل کرد و با نگرانی نگاهم می‌کرد. چند قدم جلو رفتم انگار یک نیروی خاصی من رو به سمت اون خانوم می‌کشید. نمی‌دونم چرا استرس چنگ محکمی به وجودم زد. قلبم وحشیانه خودش رو به سینه‌ام می‌کوبید. در یک قدمی اش ایستادم که سرش رو به طرفم چرخوند.


تموم تنم لرزید. چشم‌هام از تعجب گرد شدند. کپ می‌کنم مثل روح دیده ها. امکان نداره؟! خدایا باورم نمی‌شه؟! داری بازی ام میدی؟! این آدمی که اینجاست خیالیه! واقعی نیست! میخ چشم‌هاش شدم همون چشم‌هاست. همون نگاه! نفسم به سختی بالا می‌اومد. می‌دونم خوابم! توی بیداری دارم خواب می‌بینم. اما اینبار خیلی به واقعیت نزدیکه. مثل همیشه با دیدنش دست و پاهایم شل شدند. کیفم از دستم سر خورد و روی زمین افتاد. اگه خوابه، نمی‌خوام هیچ وقت بیدار بشم. من به همین خوابم راضی‌ام! به دیدنش! به بودنش! چونه اش لرزید. چشم‌هاش پر اشک شد. ناباورانه جلوی پاش زانو زدم و دست‌هاش رو توی دست‌هام گرفتم. لرزش بدنش رو به وضوح حس کردم. چه خواب عجیبی! کاش خواب نبود. کاش رویا نبود. چیزی درونم می‌گفت خواب نیستم و بیدارم! نگاهم رو با دلتنگی و حسرت نداشتنش، توی چشم‌هاش چرخوندم. اشکاش پایین ریختن. لب هاش از بغض می‌لرزید. فدای اون چشم‌های ترت بشم. نریز اینا رو عزیزتر از جانم. جدال داشتم بین خواب و بیداری:


- بهم بگو که خواب نیستم؟!


منتظر شدم تا بهم بگه خواب نیستم. یک دفعه دستم رو با شدت پس زد. با جیغ فریاد زد:


- به من دست نزن؟!


با فریادش به خودم اومدم. خواب نیستم! آرزوم اینجاست روبه‌روی من! اما چی شده؟! چرا با این لحن تلخ و نگاه سردش؟! امکان نداره این رفتار مال آرزوی من باشه! محاله؟! هنوز توی شوک بودم. دستم رو دوباره با دلتنگی جلو بردم تا به آغوش بکشمش. تا آروم بشم. تا جون بگیرم از وجودش بعد دو سال. اما با کاری که کرد خشکم زد. عصبی دستم رو پس زد به سمت در سالن دوید. به خودم اومدم. محاله بذارم ازم دور بشه! حتی یک سانت بدون من! سریع بدون توجه به صدای متعجب مامان که می‌گفت چی شده؟ دنبالش دویدم. چطور زنده مونده؟! توی این دو سال کجا بوده؟! از خونه خارج شد. چند بار با صدای بلندی صداش زدم ولی بدون توجه به صدا کردن هام فقط می‌دوید. تا رسید تو خیابان نفهمیدم چطوری اون ماشین محکم بهش زد و پخش زمین شد. همون جا قفل زمین شدم. قلبم در جا ایستاد. عرق از تیره ی پشتم راه گرفت. نفسم بند اومد. آرزو چشم‌هاش بسته بود و خونی از روی شقیقه اش تا روی بینی اش روان بود. اشک به چشم‌هام هجوم آورد. بالاخره این بغض سنگین شکست. بدجوری شکست. قطره های اشک پی در پی روی گونه‌هام سر می‌خورند. پاهام سنگین بود. به سختی جلو رفتم. تلو تلو خوردم. دو دستی به سرم زدم روی زانو کنارش افتادم. نگاه بهت زده‌ام توی صورت خونیش می لغزید. تموم تنم لرزید. با دست‌های لرزونم سرش رو تو بغلم گرفتم. این آرزوی منه! سوختم. با صدای بلند نعره زدم. تا صدام به آسمون برسه. شاید خدا اینبار صدام رو بشنوه:


- خدا دیگه تقاصم نکن؟! دیگه بسه! دیگه نمی‌کشم!


هق زدم. این شکنجه از همه دردهام دردناکتر بود. من تحمل ندارم. من ظرفیت دوباره از دست دادنش رو ندارم. اینبار مردنم صددرصده!.. هق می‌زنم با درد. کی میگه مردا گریه نمی‌کن؟! مگه مردا قلب و دل ندارن؟! مگه مردا خراب و داغون نمی‌شن؟! آره من امروز به خاطر کسی که زندگی‌ام وصل به اون بود مثل بارون بهاری اشک ریختم و شکستم...
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*دو سال قبل*


آرزو





لای پلکام رو باز کردم. سرم سنگین بود. درد می‌کرد. دلم می‌خواست دوباره چشم‌هام رو ببندم. انگار یک چیزی سفت دورم پیچید بودند. با تعجب به خودم نگاه کردم که دور تا دورم طناب پیچیده بود و روی صندلی وسط اتاق خالی بودم. من کجام؟! اینجا کجاست؟! با یادآوری اتفاقی که برام افتاده. با وحشت چشم‌هام گرد شدند. از ترس جیغ بلندی کشیدم. تموم صورتم به ثانیه نرسید خیس از اشک شد. تکون محکمی به خودم دادم ولی طناب ها محکم و سفت تر از اونی بود که فکر می‌کردم.


با صدای در که باز شد. دست از تقلا برداشتم با ترس به در خیره شدم. قلبم وحشیانه می‌کوبید. قامت مردی توی آستانه در نمایان شد. نفسم رفت. داخل شد. با هر قدمی که به سمتم نزدیکم می‌شد چهره‌اش بهتر می‌دیدم. بی اختیار بدنم شروع به لرزش کرد. در یک قدمی ایستاد. تموم تنم لرزید. یک پاش رو روی لبه کف صندلی کنار رون پام گذاشت. ترسیده پام رو به پای دیگه ام چسبوندم. خم شد ساعدش روی زانوش گذاشت. نفس هاش که تو صورتم پخش شد. قلبم فرو ریخت. وحشت زده تو خودم جمع شدم. نیشخندی زد:


- کلاً صدای جیغ تو رو دوست داری؟! 


لرزیدم. از ترس به نفس نفس افتاده بودم. یک دفعه چونه‌ام اسیر پنجه های مردونه اش شد و محکم فشرد. از درد صورتم مچاله شد. احساس می‌کردم در حال شکستنه. جیغی کشیدم:


- ولم کن.


با لحن خشنی توی صورتم غرید:


- اون شب توی موش فضول بودی که نذاشتی کارم رو تموم کنم. بدم میاد از آدم‌های که به درد سر می‌اندازنم.


چند سیلی محکمی به صورتم زد. گرمی خون گوشه ی لبم حس کردم. از درد و سوزشش به هق هق افتادم.


ازم فاصله گرفت و از جیب شلوارش موبایلش رو در آورد. شماره ای رو گرفت:


- به آقا زانیار می‌بینم...


با شنیدن اسم زانیار شدت اشکام بیشتر شد. بعد حرفش به طرفم اومد و گوشیش روی گوشم گذاشت:


- هی، حرف بزن!


با ترس آب دهنم رو قورت دادم. با صدای دو رگه ای لب زدم:


- الو آقا زانیار...


گوشی رو ازم دور کرد ولی صدای داد زانیار رو شنیدم. دلم گرم شد. می‌دونم حتما میاد و منو از اینجا نجات میده. تن عصبی اون مرد، ترس و دلهره ام بیشتر می‌شد. نمی‌دونم چی شد یکدفعه خشمگین به طرفم برگشت. موهام از روی شالم محکم گرفت با صندلی روی زمین پرتم کرد. جیغی از ترس و درد کشیدم با صدای بلندی به گریه افتادم. چشم‌های به خون نشسته اش وحشتم رو بیشتر می‌کرد. سعی کردم خودم رو عقب تر بکشم. این چه بدبختی بود گیر کردم! حرف‌هاش رو با نفرت و خشم به زانیار می‌زد. دلیل نفرتش برام نامفهوم بود. ولی هر چی بود زانیار یه غلطی کرده و اونا می‌خوان ازش انتقام بگیرن. حس می‌گفت چیزی خوبی ام در انتظارم نیست. بعد این‌که تماس رو قطع کرد به سمتم اومد. با ترس و وحشت نگاهش می‌کردم. همراه صندلی صاف کرد بعد یک نگاه سوزنده و لبخند عمیقی که روی لبش بود از اتاق خارج شد.


مگه زانیار چیکاره کرده که منم می‌خوان با گناه اون عذاب بدن؟! قطره های درشت اشک روی گونه‌هام رو گرم می‌کرد. گریه‌هام شدت گرفت و به سکسکه تبدیل شد. به یک ربع نرسید که دوباره در باز شد. همون مرد به سمت اومد. ترسیده نگاهش کردم که طنابهای دورم رو باز کرد. از ترس سکوت کردم. بازوم رو گرفت و با یک حرکت بلند کرد و به سمت در کشید. وحشت زده خودم رو به عقب کشیدم. با جیغ:


- ولم کن. کجا من رو می‌بری؟!


- زانیار جونت گفته تو براش مهم نیستی هر کاری دوست داریم باهات بکنیم.


ناباورانه نگاهش کردم. نه اون من دوست داره. نگاهش رنگ عشق داشت و این قلبم حسش کرده. جون کندم تا بگم:


- دروغ میگی؟!


پوزخند زدی. با لحن عصبی و کنایه:


- دروغ... هه... هه... پول کم نیست که بخواد به پای تو بریزه ولی به جاش گفته بفرستیمت خوراک لذیذ عرب‌ها بشی.


تموم تنم لرزید. باور نمی‌کنم زانیار ازم گذشته باشه. شکست قلبم رو حس کردم. قلب بیچاره من که اولین بار به تپش عشق افتاده بود. حس خوب دوست داشتن کل وجودش رو پر کرده بود اما افسوس که الان نابود شد. ویرون شد. بدون توجه به حال خرابم از اتاق بیرونم کشید. بعد از یک سالن وارد محوطه ی حیاط که انگار باغ ویلای بود شدیم. در ماشینی رو باز کرد و تو بغل کسی پرت کردم. خطاب به راننده گفت:


- حمید تا نُه شب اونجا باشین! جنس ها رو دادین این دختره رو میدین به افشین، قراره با بچه های اونا بفرستنش بره دبی.


تنم یخ بست. حمید سری تکون داد:


- سهراب خان خاطرتون جمع سر ساعت اونجایم.


در محکم بسته شد و ماشین حرکت کرد. تقلا کردم. خودم رو به سمت در کشیدم که دست‌های مردونه ای دورم حلقه شد. تقلام بیشتر شد. جیغ کشیدم. صدای بمی زیر گوشم پیچید:


- کجا خانوم کوچولو؟!
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خشکم زد و دست از تقلا برداشتم. تک خنده‌ای کرد که دلم لرزید. در حالی که من رو به طرف خودش بر می گردوند، ادامه داد:


- بذار ببینم ارزشش رو داری که این همه راه ر...


با دیدنم مثل خودم ماتش برد. دهنش برای بقیه حرفش باز مونده بود. چشم‌هاش  توی چشم‌هام دو دو می‌زد. اخمی روی ابروهاش گره خورد. لحظه به لحظه صورتش برافروخته تر می‌شد. انگشتان که روی پهلوم بود، محکم فشرد. از درد صورتم مچاله شد. سرش روی صورتم خم کرد. از بین دندون‌هاش کلیک شده‌اش زیر گوشم غرید:


- لعنتی چرا بهم نگفتی اون مرد همین زانیاره که خونه اتون بوده؟!


با شنیدن اسمش اخمی کردم. عصبی تا لب باز کردم. با صدای مردی که کنار راننده نشسته بود، سکوت کردم:


- سیا! چیزی شده؟!


سیاوش نفس عمیقی کشید. کلافه‌ و عصبی ازم فاصله گرفت:


- نه داش مسعود.


مسعود با چشم‌های ریزش، نگاهش رو بینمون می‌چرخوند:


- مطمئنی حالت خوبه؟!


سیاوش سری تکون داد. با این‌که صورت هام دادم می‌زد چه خبره؟! اما روش رو برگردوند. نفسی کشیدم. دست‌های سرد و لرزونم روی دست‌هاش گذاشتم. با لحن تندی آروم بهش تپیدم:


- این رو باز کن!


حلقه دست‌هاش رو سفت تر کرد. زیر گوشم نجوا کرد:


- آروم باش لعنتی! بهتره این بار بهم اعتماد کنی!


به چشم‌هاش نگاه کردم موج نگرانی و اضطراب حلقه شده بود. میون این گرگ‌ها می‌شد بهش اعتماد کرد. تا حالا می‌تونست به زور به دستم بیاره ولی هیچ وقت این کار رو نکرد. نمی‌دونم چرا؟! بالاخره کوتاه اومدم. آروم صادقانه لب زدم:


- سیاوش می‌ترسم؟!


لبخند کمرنگی زد:


- جان سیاوش.


من رو بیشتر به خودش فشرد طوری که استخوان هام در حال شکستن بود:


- همیشه با خودم می‌گفتم هر وقت بهم اعتماد کنی و دل بدهی، خلاف می‌بوسم می‌ذارم کنار برای همیشه.


آه عمیقی کشید. دلم لرزید. حرفاش بوی صداقت می‌داد. بعد یک مکث کوتاهی ادامه داد:


- باید یک کاری کنم قبل رسیدنمون هر طور شده فرار کنی.


ترسیده نگاهش کردم. چطوری می‌خواد با وجود این دو مرد فرار کنم. انگار خودش فهمید زودتر گفت:


- فقط باید نترسی. شجاع باش مثل همیشه. همون‌طوری که بقیه می‌ترسیدن ولی تو جلوی من می‌ایستادی و می‌گفتی من رو نمی‌خوای.


توی چشم‌هاش خیره شدم. این سیاوش با اون سیاوش که می‌شناختم چقدر فرق داشت. حال عجیبی داشتم عشق نبود. انگار روی صحنه نقش عاشق رو بازی می‌کرد و من اولین بار به عنوان تماشاگر عشق رو تو نقشش رو می‌دیدم. اشک توی چشم‌هام جمع شد و بی اختیارم باریدن. دستی زیر چشم‌هام کشید. با لحن خاصی زمزمه کرد:


- لعنتی نکن این کار با دلم که دیوونه می‌شم.


با فکی که می‌لرزید بریده لب زدم:


- برای همچی متأسفم. 


تنها حرفی که می‌تونستم به عشقش نسبتاً به خودم بگم. چونه اش رو روی سرم گذاشت. آروم توی بغلش خزیدم و هق زدم. الان به این آغوش احتیاج داشتم. یک پناه برای ترس از بلایی که نمی‌دونستم قراره چه اتفاقی بیفته. یک همدم و همدل برای قلب شکسته ام. زانیاری که می‌گفت دوست داره. با بی‌رحمی کشنده ترین درد دنیا رو بهم داد. منم مثل سیاوش عاشق شدم. هر دومون یکجوری از عشق به زمین خوردیم و شکستیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یک روز به سیاوش پناه بیارم. سیاوشی که به خاطر زورگویی و خلاف هاش ازش متنفر بودم. هر وقت سراغم می‌اومد و می‌خواست بهم حالی کنه که هست، ازش فراری بودم. ولی امروز تنها پناه و حامی من شده بود...


کم کم آروم شدم و می‌خواستم از بغلش بیرون بیام ولی نمی‌ذاشت و می‌گفت جات همین جاست.


نمی‌دونم چقدر تو اون حالت بودیم. چشم‌های سنگین شده‌ام از گریه‌ام روی هم افتاد و خوابم برد.


با حس نوازش دستی روی صورتم چشم‌هام رو باز کردم. لبخندی به چشم‌های خواب آلودم زد:


- خوب خوابیدی؟!


خدای من توی بغلش خوابم برده بود. لبخندی خجلی روی لب هام نشوندم که با حرف حمید ماسید:


- میگم سیا اگه بغل کردنش این‌قدر حال میده، بیا جلو رانندگی کن منم یک فیض ببرم.


بعد حرفش قهقه ای زد و با مسعود بهمون می‌خندیدند. تنم لرزید. سیاوش با خشم حلقه دست‌هاش رو از دورم باز کرد. به سمت حمید جهش برداشت و یقه اش رو از پشت گرفت. از میون دندون‌های کلید شده اش تو نیم رخش توپید:


- چی زری زدی؟!


دست سردم روی دهنم گذاشتم. جیغ خفه ای کشیدم. حمید در حالی که سعی می‌کرد فرمون تو دستش کنترل کنه. عصبی گفت:


- چته پسر؟! یقه رو ول کن. این دختر فقط ارزش گا...


سیاوش نذاشت حرفش تموم بشه با کله اش یکی محکم تو سرش کوبید. حمید سرش به جلو خم شد. سیاوش از فرصت استفاده کرد سریع فرمون رو با دستش کج کرد. مسعود با دست سیاوش رو به عقب هل داد. عصبی گفت:


- سیا چیکار می‌کنی؟! برو عقب.


سیاوش با آرنج دستش محکم یکی به صورت مسعود زد که گیج به عقب رفت. وحشت زده به سیاوش نگاه کردم که فرمون رو چرخوند و از میسر جاده منحرف شدیم. با برخورد ماشین به تنه ی درختی بزرگ تکون وحشتناکی خوردیم.
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جیغ بلندی کشیدم. با سر محکم به پشت صندلی برخوردم. از درد چشم‌هام روی هم فشرده شد. در حالی که سرم رو ماساژ می‌دادم. دستی دستم رو از روی سرم برداشت. نگاه نگرانش رو توی صورتم چرخوند:


- خوبی؟


سری تکون دادم. مچ دستم رو گرفت. در حالی که در طرف خودش باز می‌کرد:


- باید بریم، زود باش.


من رو همواره خودش از ماشین بیرون کشید. با ترس نگاهی به اونا انداختم. حمید بی حرکت سرش روی فرمون بود. مسعود صورتش رو گرفته بود. خون از بین دست‌هاش جاری شده بود. با کشیده شدن دستم، نگاه ترسیده ام رو به صورت سیاوش دوختم. با حرص تشر زد:


- کجایی؟! آرزو بیا! معطل چی هستی؟!


به خودم اومدم. ترس از گیر افتادن با پاهای که می‌لرزید همراه سیاوش می‌دویدم. سیاوش هرز گاهی بر می‌گشت و پشت سرش رو نگاه می‌کرد. اما من می‌ترسیدم نگاه کنم و ببینم که اومدن دنبالمون. تو این بیابون بغیر همون چند درختی که کنار جاده خاکی به یکی از درخت‌ها خوردیم. چند تپه چیز دیگه ای نداشت تا بهش پناه ببریم. این ترسم رو بیشتر می‌کرد. به تپه‌ی بزرگی رسیدیم. با صدای ماشینی که به گوشم رسید با وحشت سرم رو چرخوندم. با دیدن همون ماشینی که با آخرین سرعت بهمون نزدیک می‌شد. قلبم فرو ریخت. جیغ کشیدم:


- سیاوش دارن بهمون می‌رسن.


سیاوش دست برد پشت کمرش اسلحه ای رو بیرون آورد. با همون اسلحه به تپه‌ها اشاره کرد:


- ما همیشه از این راه فرعی میایم. بعد این تپه‌ها به جاده اصلی می‌رسی. سوار اولین ماشین می‌شی و میری خونه. هما رو برمی‌داری از اون محل میری. خودت رو گم و گور کن تا پیدات نکن. فقط به داداش کوچیکم بگو کجا میری!


خشک زده نگاهش کردم. کجا برم؟! تنها تو این بیابان؟! تردید و ترسم رو دید. شونه‌هام رو گرفت:


-الان جای ترس نیست. آرزو برو تا من جلوشون رو می‌گیرم.


 در حالی که از ترس نفس نفس می‌زدم. با صدای لرزون لب زدم:


- می‌ترسم، چطوری بی تو برم؟!


بغلم کرد ولی یکدفعه به سمت تپه هولم داد. در همون حال فریاد زد:


- فقط برو ! برو آرزو! برو لعنتی تا نرسیدین.


چونه ام لرزید. چشم‌هام مثل ابر بهاری می‌بارید. با پاهای لرزونم قدمی به عقب گذاشتم. فریادش بلندتر شد:


- برو! برو دختر خوب!


با دیدن ماشین که چیزی به رسیدینش نمونده بود. از ترس پا تند کردم از تپه بالا رفتم. چند بار از ترس زمین خوردم ولی با صدای شلیک گلوله از ترسم بیشتر دویدم.


بعد چند تپه به جاده رسیدم. با دیدن ماشین های که تردد می‌کردند. با اضطراب جلوی اولین ماشین وسط جاده پریدم. دست‌هام توی هوا تکون دادم با جیغ التماس وار داد زدم:


- آقا نگه دار!


ماشین با صدای بدی جلوی پام ترمز کرد. مرد جوونی در سمت راننده رو باز کرد. عصبی غرید:


- هوی دختره دیوونه! می‌خوای بمیری برو خودت رو از یکجای بنداز. چرا یکی دیگه رو می‌خوای بدبخت کنی؟!


با التماس لب زدم:


- آقا تورو خدا کمک کنید؟!


زنی مسن چادری از ماشین بیرون اومد:


- دخترم چی شده؟! 


سریع به طرفش رفتم. التماس وار با گریه به همون زن که با تعجب نگاهم می‌کرد، نالیدم:


- تورو خدا کمکم کنین، جون یکی در خطره! اگه نریم کشته می‌شه.


با کمی تاخیر دستم رو گرفت. دست‌هاش مثل من می‌لرزید. نگاهش رو توی صورتم چرخوند:


- آروم باش عزیزم. یکم پایین تر یک پاسگاه هست با پلیس بری بهتر نیست؟!


سریع سری تکون دادم:


- آره خوبه. تورو خدا بریم دیر می‌شه!


- بیا سوارشو.


مرد جوون اعتراض وار گفت:


- مامان ما این دختر رو نمی‌شناسیم، خطرناکه شا...


- کیان!


کیان با اخطار مادرش ساکت شد و اون زن به ماشین اشاره کرد:


- بشین دخترم تا بریم.


سریع سوار شدم. کیان تا رسیدن به پاسگاه کلی غر زد. اما مادرش چشم از چهره ام بر نمی داشت. نگاهش عجیب بود. اما من تموم فکر و ذهنم نجات جون سیاوش بود. با کمک و راهنمایی کیان با پلیس راهی همون راه فرعی شدیم ولی از یک راه خاکی زودتر به اونجا رسیدیم. ماشین پلیس با کمی فاصله از ماشین اونا نگه داشت. پیاده شدیم. از همون فاصله با چشم دنبال سیاوش می‌گشتم.


سربازی جلو رفت و بعد صداش رو بلند کرد:


- قربان دو نفر اینجا کشته شدن.
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قلبم خالی شد. به سمت اون سرباز دویدم. با دیدن حمید و مسعود غرق خون وحشت زده کمی عقب رفتم. با دلهره و وحشت دور اطراف دنبال سیاوش می‌گشتم که ردی خونی دیدم. دنبال رد خون رو گرفتم که کمی جلوتر سیاوش روی تپه افتاده بود. نفسم بند اومد. به سمتش دویدیم. صورتش خاکی و خونی بود. تی شرتش مشکی تنش غرق خون بود. کنارش روی زانو نشستم. با لب های که از بغض می‌لرزید با ترس اسمش رو صدا کردم.


لای چشم‌هاش رو به زور باز کرد. با صدای خفه و آرومی گفت:


- برای چی برگشتی؟!


سرفه ای کرد و مقداری خون بالا آورد. اشکام ریخت:


- رفتم کمک آوردم. هیچ نگو بذا...


دستش رو روی لبم گذاشت و نذاشت بقیه حرفم رو بزنم:


- همین‌که تو نجات پیدا کردی برای من بسه. بدون خیلی دوستت دارم.


اشکام با شدت بیشتری ریخت. سرفه ی دیگه ای کرد و ادامه داد:


- ولی می‌دونم اون از من بیشتر دوست داره. برو که زان...


دستش شل شد و روی زمین افتاد. مات زده به چشم‌های نیمه بازش نگاه کردم که تکون نمی‌خورد. وحشت زده به تی شرتش چنگ زدم. با جیغ و گریه ضجه زدم:


- پاشو کجا می‌خوای بری؟! پاشو بهم زور بگو! پاشو مگه نگفتی دوستم داری؟! اگه دوستم داری پاشو! پاشو سیاوش...


با جیغ دلخراشم که اسمش رو صدا زدم. سرم رو روی سینه اش گذاشتم با صدای بلندی گریه کردم. تمام لحظه های که سر راهم قرار می‌گرفت. زور می‌گفت. آزارم می‌داد از جلوی چشمم مثل فیلم رد شدن. دلم آتیش گرفت. با وجودی که این چند سال آزارم داده بود اما همه از دوست داشتن و علاقه‌اش نسبت به من بوده که هیچ وقت نخواستم ببینم. قلبم درد گرفت. همیشه باهاش بد تا کردم. هیچ وقت بهش فرصت ندادم تا خودش رو ثابت کنه. امروز هم که در حقم مردونگی کرده بود و جونم رو نجات داده بود. احساس می‌کنم دارم خفه می‌شم. به حدی امروز تحت فشار بودم که جونم رو گرفت. اما مرگ سیاوش برام سنگین بود. سنگین و طاقت فراسا که بیخ گلوم رو گرفته بود و به مرز خفگی می‌برد. من با این درد چیکار کنم؟!
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با نشستن دستی روی بازوهام من رو از سیاوش جدا کرد. این‌قدر ناتوان بودم که مقاومت نکردم. کمکم کرد تا بلندشم:


- پاشو عزیزم، باید بریم.


به کمک اون زن پلیس سوار ماشین شدم به کلانتری رفتیم. در مقابل پرسش و پاسخ ها تنها حرفی که زدم این بود که دزدیده بودنم و می‌خواستن تحویلم یه نفر دیگه ای بدنم که بفرستنم دبی که سیاوش دلش برام سوخته و کمکم کرده تا فرار کنم. دیگه حرفی نزدم حتی از زانیار حرفی به میان نیاوردم. دلم نمی‌خواست دیگه ببینمش. هیچ وقت!...


توی راهروی کلانتری پشت در اتاق افسر نشسته بودم و سربازی مراقبم بود. این قدر گریه کرده بودم که حالم خیلی خراب بود. چشم‌های سنگین شده ام رو به زور باز نگه داشته بودم و سرم به شدت درد می‌کرد. شوک مرگ سیاوش یه طوری می‌سوزندم و داغی که زانیار به دلم گذاشته بود تمام وجودم رو می‌سوزند.


کسی کنارم نشست. سرم رو بلند کردم با دیدن همون زن که با پسرش بهم کمک کرده و هنوز کنارم بود. خودم رو تو بغلش انداختم و با صدای بلندی گریه کردم. تو عمرم به اندازه امروز استرس و فشار روم نبود. حتی سرنوشتم این قدر آزارم نداده بود که امروز زجر کشیدم. 


آغوشش برام تسکین دهنده بود. آرامش خاصی داشت که تا حالا تو وجود هما هم حس نکرده بودم. دستی روی سرم کشید و با بغض زمزمه کردم:


- بسه دخترم. بیا بریم یک آبی به دست و صورت بزن.


به سرویس بهداشتی که ته راه رو بود اشاره کرد. کمکم کرد بلند شم ولی هنوز چند قدمی نرفته بودم که چشم‌هام سیاهی رفت و توی دنیای بی خبری فرو رفتم...
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با حس سوزش توی دستم آروم چشم‌هام رو باز کردم. با تعجب به اطراف نگاه کردم همه چیز سفید بود. سُرمی بالای سرم آویزون بود و سوزن سُرم توی رگ دستم وصل بود. گلوم خشک شده بود و احساس تشنگی می‌کردم. با صدای دری که باز شد به طرف صدا برگشتم که پرستاری وارد اتاق شد. لبخندی به روم زد:


- سلام عزیزم انگار خیلی خسته بودی؟!


با تعجب نگاهش کردم!


- می‌دونی چند روز بیهوش بودی؟!


سری به نشونه نه تکون دادم.


- یک هفته.


یک هفته! یعنی هفت روز بیهوش بودم. تمام اتفاق‌ها با سرعت نور توی ذهنم اومد. با یادآوری مرگ سیاوش و قلب زخم خورده‌ام از زانیار، اشک توی چشم‌هام حلقه شد. قطره های اشک پی در پی از گوشه ی چشم می‌چکیدند. پرستار با تعجب به صورتم خیره شد:


- چرا گریه می‌کنی؟! جایت درد می‌کنه؟!


سری به نشونه نه تکون دادم. آروم با صدای خش داری لب زدم:


- آب.


مقداری خیلی کمی آب که فقط گلوم خیس کنه بهم داد و از اتاق خارج شد. بعد چند دقیقه همراه دکتری برگشت. بعد چک کردند وضعیتم و چند دستور دیگه گفت فردا صبح مرخصم.


غصه ام گرفت. هما حتما تا الان از بی خبری دق کرده. حالا من تنها بدون پول چطوری هزینه بیمارستان رو پرداخت کنم. با خودم کلنجار می‌رفتم که دوباره در اتاق باز شد. همون زن مهربون رو دیدم اما پشت سرش زن چادری با یونیفرم پلیس داخل اتاق شد. همونجا کنار در ایستاد. کلافه نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم باز دوباره شروع شد. تموم این گیر و دادا تقصیر اون زانیار عوضیه! زن مهربون به سمتم اومد. بغلم کرد:


- عزیزم خوبی؟! خیلی نگرانت بودم.


لبخندی زدم:


- ممنون خانوم، خوبم.


- افسانه ام عزیزم. خب خداروشکر خوبی.


افسانه تمام مدت مثل پروانه دورم می‌گشت. جای تعجب داشت این زن من رو نمی شناخت اما مثل یه مادر واقعی بی منت مهر و محبتش رو خرجم می‌کرد. چند باری خواستم کنجکاوی رو به زبون بیارم ولی سکوت کردم. تا چشم روی هم گذاشتم صبح شد. با کمک افسانه بلند شدم و با بدن ضعیف و بی رمقم لباس‌های بیمارستان رو با لباس‌های خودم عوض کردم. افسانه می‌خواست همراهمون بیاد ولی با اصرارهای من که تمام دیشب بیدار بود راهی خونه اش شد. باز به همون پاسگاه رفتیم بعد دوباره پرسش و پاسخ ها تکراری. مجبور شدم دوباره زنگ زدم به خانوم کاظمی، بعد چند بوق تماس وصل شد و صداش توی گوشی پیچید:


- الو!


با بغض لب زدم:


- سلام خانوم کاظمی، آرزویم!


چون صدای ازش نشنیدم با تعجب لب زدم:


- الو خانوم کاظمی صدام رو داری؟!


با تاخیر صدای بغض آلود رو شنیدم:


- آرزو واقعا خودتی؟!


تعجبم بیشتر شد:


- بله خودم. چیزی شده؟!


- کجا بودی این چند روز؟!


خلاصه ماجرا رو تعریف کردم که گفت کار اداری داره نمی‌تونه بیاد ولی آقای سایشی می‌فرسته. بعد پرسیدن آدرس پاسگاه تماس رو قطع کردم. نزدیک ظهر بود با وسیقه ای که آقای سایشی گذاشته بود، آزاد شدم. ازش خواستم من رو ببره خونه. دلم برای هما تنگ شده. نزدیک کوچه امون ماشینش رو نگه داشت بعد از تشکر، خداحافظی کردم و پیاده شدم.


با تعجب به تیکه پارچه سیاه که به در وصل بود نگاه کردم. دلم هری ریخت. با اضطراب سریع زنگ زدم. چندبار! قلبم جنون گرفته بود. با شنیدن صدای آشنایی، اخم هام درهم شد. این اینجا چیکار می‌کنه؟! مردک مُفنگی.


- هو شع چه خبرته اومدم!


در باز شد و قامت جلال جلوی در نمایان شد. اخم غلیظ تر شد. با لحن تندی توی صورتش توپیدم:


- تو اینجا چیکار می‌کنی؟!


پوزخندی زد:


- خونمه!


خنده‌ای عصبی کردم:


- باز چی مصرف کردی، خیالتی شدی؟! هما کجاست؟!


- قبرستون.


عصبی و پر حرص از میون دندون‌های کلید شده‌ام غریدم:


- چی میگی؟! خیلی زدی رفتی برهوت.


نگاهی به سر تا پام و صورت رنگ پریده ام انداخت. دستی زیر بینی اش کشید. با تمسخر:


- خانوم خوشگله کجا بودی که حالا پیدات شده؟! هما جونت دو، سه روزه که سینه قبرستون لا کرده. می‌تونی بری ببینی!


بغض گلوم رو چنگ زد به سختی گفتم:


- داری سر به سرم می‌ذاری؟!


با دست هولش دادم کمی تکونی خورد ولی از جلوی در کنار نرفت. نگاهم به در باز خونه انداختم. صدام رو بلندتر کردم:


- هما! هما جونم کجایی؟! بیا آرزوت اومده!


با دست محکم به تخت سینه‌ام زد که از ضعف جسمی ام روی زمین افتادم. جیغی کشیدم. اون با بی رحمی گفت:


- این پارچه سیاه رو دیدی یعنی صاحبش مُرده و اینجام مال منه. قانونی هم به فامیلش می‌رسه.


با کف دستش به تخت سینه‌اش زد:


- من! بخوای هم نمی‌تونی اینجا رو ازم بگیری. حالا هم برو رد کارت. این‌قدرم هما! هما نکن!


قلبم از جا کنده شد. داره دروغ بهم می‌بافه. هما نمرده، زنده است. مثل همیشه طمع این خونه رو کرده. اشکم چکید. بدون توجه به حالم در رو محکم به روم بست. صدای در پوتک شد و محکم خورد توی سرم. نگاهم روی پارچه سیاه دوخته شد. با صدای بلندی زار زدم برای تنها کسی که توی زندگی‌ام همچی برام بود.
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نیم خیز خودم رو به در رسوندم. در زدم با هق هق بریده بریده نالیدم:


- جلال تورو خدا بیا بگو دروغ گفتی؟! بگو هما زنده است!


در باز شد. نگاهی به صورتم انداخت. انگار دلش برای حال زارم سوخت. کنارم روی پا نشست:


- دو روز پیش یکی از رفقام بهم گفت خبر داری زن عموت سکته کرده و مُرده. سریع اومدم اینجا دیدم بله زن عمو رفته و خونه رو گذاشته برای من.


چه راحت از مرگ یک نفر حرف می‌زد. تموم این اتفاقات ختم می‌شد به اون زانیاره عوضی، اگه پاش رو اینجا نمی‌ذاشت الان هما کنارم بود. دوباره با صدای بلندی گریه کردم. جلال پوف عصبی کشید. زیر بازوم گرفت و بلندم کرد. داخل حیاط کشیدم. یک لحظه هما رو دیدم که جلوی در با لبخند ایستاده بود. لبخندش دلم رو خون کرد. شدت اشکام بیشتر شد. چطوری باورم کنم دیگه نیست؟! کاش اون شب توی اون کوچه نمی رفتم تا قدم بزنم. هق زدم. همونجا کنار در نشستم و به جای خالیش خیره شدم.


- اه بسه دیگه، این رو بخور تا اینجا پس نیفتادی.


به لیوان آبی که جلوی صورتم گرفته بود. نگاه کردم. کمی ازش خوردم. اینجا دیگه جای من نیست. بلند شدم و به سمت در رفتم:


- کجا؟!


بدون این‌که برگردم جوابش رو دادم:


- می‌خوام برم وسیله‌ها و لباس‌هام جمع کنم. اونا دیگه به تو نمی‌رسه.


داخل خونه شدم. قلبم درد گرفت. هوای این خونه بدون هما کشنده بود. تا لحظه ای که لباس هام توی چمدون کوچکم می‌ذاشتم. اشکم تمومی نداشت. با همون حال خرابم سر خیابون رفتم. تاکسی گرفتم و آدرس تنها جایی که برام مونده بود رو دادم...


وارد شرکت شدم. بغیر منشی کسی دیگه ای توی دفتر نبود. سلام کردم که رنگ صورتش پرید. با چشم‌های گرد از ترس سر تا پام رو با دقت نگاه کرد. با لکنت لب زد:


- تو... تو روحی!


بی حوصله و کلافه خطاب بهش گفتم:


- چی میگی خانوم درخشان؟! روح چیه؟!


به سمتش قدمی برداشتم که جیغی کشید و دست‌های لرزونش رو بالا آورد:


- جلو نیا. همونجا وایسا.


وا دیوونه مگه جن دیده. همونجا ایستادم. پوفی عصبی کشیدم:


- خیلی خب. چه خبرته؟!


همون موقعه بود که خانوم کاظمی وارد دفتر شد. با بهت نگاهی به سر تا پام کرد:


- خودتی. آرزو سالمی؟!


با تعجب نگاهش کردم اینا چرا این‌جوری می‌کنن؟! چه اتفاقی افتاده که من خبر ندارم؟! با دلتنگی بغلم کرد. با صدای بغض آلودی گفت:


- باور نمی‌شه زنده ای؟!


- زنده ام!!!


ازم فاصله گرفت و شروع کرد به حرف زدن و خیلی سعی می‌کرد بهم بفهمونه که این وسط زانیار بی تقصیره و توی این مدت پی تدارکات کارای عمل قلب هما بوده و برای من خودش رو به آب و آتیش زده. فکر می‌کردن که همراه اون دخترا توی لنج غرق شدم. وقتی زانیار برمی‌گرده هما از حال خراب زانیار و سکوتش می‌فهمه و در جا ایست قلبی می‌کنه و فوت می‌کنه... خانوم کاظمی می‌گفت ولی این قلب زخمی یکباره زخم خورده و دیگه باور نمی‌کنه که اون مرحم بوده نه درد!...


هنوز داشت از آقایی، مرام و معرفت زانیار می‌گفت. حالم از این تعریف و تمجیدها بهم می‌خورد. چشم‌هام رو محکم بهم فشردم. عصبی غریدم:


- خانوم کاظمی خواهشا دیگه از آقای آریانی حرف نزنین.


با تعجب لب زد:


- چرا؟! تو نمی‌دونی چه حالی داره! آرزو مطمئنم که دوست داره. اون تموم تلا...


دوست داشتنی در کار نبود. علت اومدنش توی خونه امون فقط یک تفریح مسخره و دور شدن از اون آدم‌های عوضی بود که می‌خواستن بکشنش. من احمق نجاتش دادم. اون شد بلای جونم، مسبب از دست دادن هما! دیگه نمی‌خوام همچین آدمی نه اسمش نه خودش توی زندگی‌ام باشه. وسط حرفش پریدم:


- لطفا تمومش کنید. اگه می‌شه بریم سر خاک هما؟!





#پارت_38


***


با دیدن قبر خاکی چشم‌هام پر اشک شد و با شدت بارید. پاهایم سست شد. تا خورد. با زانو روی خاک سرد افتادم. باورم نمی‌شه هما برای همیشه تنهام گذاشته و رفته. چطوری با نبودنش کنار بیام! تموم این سال‌ها محبتش رو با عشق خرجم می‌کرد. پا به پای غم و غصه‌هام می‌اومد، غصه می‌خورد اما نمی‌ذاشت غصه ای یا غمی روی دلم سنگینی کنه. مادرم نبود ولی کم از مادر برایم نبود. اون برای من تموم دنیام بود. گُل روی خاک قبرش گذاشتم. قلبم درد می‌کرد. نفسم سخت بالا می‌اومد. چقدر هوا سنگین شده بود. هنوزم سخته باورش که نیست. روزهای بدی رو باهم گذروندیم. رنج و زجر کشیدیم. بعد مرگ احمد تموم تلاش رو کرد که همه چی رو جبران کنه تا فراموش کنم شوهرش چه بلای سر زندگی‌ام آورده. هما نمی دونست با محبتش دنیام رو شیرین کرده بود. از زندگی کنارش حتی با همون دست‌های خالیش لذت می‌بردم.  


- آرزو، آقا آریانی!


با حرف خانوم کاظمی سریع مثل جن زدها بلند می‌شم. نگاهم رو دور اطراف چرخوندم. دیدمش!... با سر افتاده روی ولیچری نشسته بود. سر تا پا مشکی و با ظاهری آشفته و مردی اون رو به سمت قبر هما هدایت می‌کرد. حرف اون مرد تو باغ تو سرم اکو شد. مدام زنگ می‌خورد. خشم و نفرت تمام وجودم رو پر کرد. دست‌هام مشت شد. اون مسبب شکستن این قلب و مرگ هماست. اون زندگی و آرامش رو ازم گرفت. خنده هام از این به بعد تلخ و زهر شدند. روزهای بدی رو سراغم فرستاد. دلتنگی برای هما، حسرت آغوشش و از همه بدتر نفرت از خودش رو توی دلم کاشت. کاش اون شب نجاتش نمی دادم. پشتم رو بهش کردم. دلم نمی‌خواست باهاش رو در رو بشم. ازش متنفرم! متنفرم!... قبل این‌که اون عوضی ما رو ببینه دست خانوم کاظمی رو گرفتم و برخلاف اون عوضی کشیدم:


- بیان بریم.


با تعجب گفت:


- چرا؟! به خاطر تو خیلی ناراحت بود. نگاهش کن! زشته دختر اون تلاش زیادی کرد ت...


با حرص وسط حرفش پریدم:


- خانوم کاظمی این مرد عامل تمام بدبختی های منه. اصلا نمی‌خوام ببینمش. قسمتون میدم بهش نگین من زنده ام. خواهش می‌کنم، دیگه نمی‌خوام چشم تو چشمش بیفته. هیچ وقت!


مردد نگاهم کرد. نمی خواستم تردید کنه یا دلش برای زانیاری که تظاهر به ناراحتی می‌کرد، بسوزه. نمی‌دونم چیکار کرده بود که این‌قدر به چشمش یک مرد واقعی ایده آل می‌اومد. این تظاهرش، خشمم رو نسبت به خودش بیشتر کرد. از میون دندان‌های کلیک شده‌ام، عصبی غریدم:


- به خدا حرفی از من بهش بزنید به خاک هما نمی‌بخشمتون.


حرفی رو بهش زدم که می‌دونستم بی برو برگردد قبول می‌کنه. رفتارم درست نبود ولی الان می‌خواستم این مرد دیگه توی زندگی‌ام نباشه. می‌دونم توی منگنه قرار گرفت. با ناراحتی سری تکون داد و جلوتر از من به راه افتاد...
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*دو سال بعد*





از اتاقم بیرون اومدم. با دیدن لیلا که رژ کالباسی رنگی روی لبش می‌زد با تاسف سری تکون دادم. با کوچکترین زمان بیکاری فقط به آرایشش می‌رسه. دستم رو با ضرب روی شونه‌اش زدم. چون حواسش نبود ترسید. رژش رو به هوا پرت کرد و جیغی بلندی کشید. حالتش خیلی باحال بود. قهقه ای زدم:


- کاش فیلم می‌گرفتم، خیلی با حال ترسیدی؟!


با حرص بهم تشر زد:


- مرض، دختره ی دیوونه! بعد دو سال یاد نگرفتی وقتی میای بیرون از اتاقت یه هی اوهنی بگی؟!


ابروی بالا انداختم نوچ زیر لب گفتم. گونه‌اش رو بوسیدم:


- خودت رو خفه کردی!


رژشو از روی میز برداشت تو کیفش انداخت و در همون حال گفت:


- مثل تو خوبه! ماست. تو دختری واقعاً؟! آرایش کردن رو بلدی؟! 


- کی گفته آرایش نمی‌کنم! جای دعوتم کنم حتما آرایش می‌کنم.


- منکه ندیدم تا حالا جای بری تو رو با آرایش ببینم.


- خُب یک روز دعوتم کن تا آرایش کنم ببینی.


تا خواست حرفی بزنه تلفن زنگ خورد. گوشی روی میز رو برداشت و جواب داد: الو!


_______


- وای الان حالش خوبه؟!


_______


- فقط آرزو هست.


_______


- باشه میگم الان بره.


با تعجب نگاهش کردم. روی تکه کاغذی آدرسی رو نوشت و تلفن رو قطع کرد. کاغذ رو به طرفم گرفت:


- بگیر عزیزم تشریف ببر یک خوش اخلاق منتظرته!


- خوش اخلاق؟!


- ای بابا طرف قاطی داره با هیچکی نمی‌سازه. میگن عاشق یک دختره بوده که مُرده. خانوم اسکندری خدماتی آفتاب معرفی کرده میگه تا حالا خیلی خدمتکار فرستاده ولی هیچ کدومش موندگار نشدند. حالا به خانوم کاظمی سپرد. میگه شاید یه پرستار بتونه باهاش کنار بیاد. قرار بوده خانوم پندار بره که دیشب از پله افتاده و پاش می‌شکنه.


کاغذ رو ازش گرفتم. خندید و ادامه داد:


- حالا هم شانس به تو رو کرده عزیزم. سریع برو خوش اخلاق منتظرته.


به اتاقم رفتم اتاقی که بعد مرگ هما، خانوم کاظمی بهم داد تا تو اون زندگی کنم. خیلی کوچیکه ولی برای من کافیه. لباس پوشیدم و به همون آدرس رفتم...


*


وقتی داخل محوطه بزرگ حیاط شدم خیلی تعجب کردم. انگار همچی اینجا مُرده از فضا بی روح و سردش لرز به تنم نشست. پا تندم کردم وارد سالن بزرگی و شیک  مدرنی شدم. ظاهر خونه پیدا بود که خیلی پولدارن اما مثل بیرونش سرد بود. یک زن خوش چهره با لبخند به سمتم اومد که سلام کردم.


- سلام عزیزم. خوش اومدی!


با دست به مبل های اشاره کرد. روی مبلی با کمی فاصله نشستم.


- خانوم پندار فکر نمی‌کردم این‌قدر جوون باشین.


- میرجهانی هستم. خانوم پندار متاسفانه از ناحیه پا دچار شکستگی شدن و این‌که بنده رسیدم خدمتون.


- بله. خوش اومدی. ببین عزیزم، من و همسرم به خاطر شرایط پسرم اومدیم ایران فعلا کنارش هستیم. گاهی مجبور می‌شیم به خاطر کار همسرم مدتی نباشیم.


کمی مکث کرد با تردید ادامه داد:


- پسرم اخلاق های خاصی داره خیلی زود عصبی می‌شه، پرخاشگره، میونه خوبی با هیچ کسی نداره. فقط زمانی که خونه هست نباید بری سمت اتاقش.


با تعجب نگاهش کردم. نکنه روانی باشه. که ادامه داد: 


- هر روز هفت صبح کارت شروع می‌شه تا هفت شب. مشکلی که نداری؟!


آب دهنم رو قورت دادم. با تردید لب زدم:


- نه مشکل ندارم.


- خوبه فقط می‌خوام صبور باشی و در عوضش حقوق خوبی بهت میدم.


- عذر می‌خوام برای چی صبور باشم؟!


تا خواست حرفی بزنه هول و دستپاچه بلند شد و خطاب به شخصی لبخند مصنوعی زد:


- صبح بخیر پسرم، چیزی می‌خوای؟!


پس پسرش اومده همون خوش اخلاقه!


- نه.


صدا خیلی جدی و خشکش دلم رو لرزوند. اوه از خوش اخلاق ام اون تره... مشتاق شدم ببینمش تا سرم رو برگردندم ماتم برد.


با چشم‌های قهوه ای سوخته‌اش که از تعجب گرد شده بود خیره ام بود. انگار شوکه شده بود باورش نمی‌شد من زنده ام. انگار یادم رفته بود اون با من چیکار کرده! عشقی که زیر خروارها خاک دفنش کرده بودم. جوونه زد. دوباره جذبش شدم. جادوی نگاهش. چونه ام لرزید و چشم‌هام تر شد. ناباورانه نگاهم می‌کرد. جلوی پام زانو زد. دو دستم رو گرفت و فشرد:


- بهم بگو خواب نیستم؟!


همون حس خوب پنهون شده دوباره زیر پوستم ترزیق شد. قلبم دوباره به تپش افتاد. اشک با دلتنگی از چشم‌هام بارید. اما با یادآوری دوباره اتفاقات و حرف‌های سهراب جاش رو به نفرت داد. به خودم اومدم دست‌هاش رو پس زدم. با جیغ داد زدم:


- به من دست نزن!


مات و مبهوت نگام می‌کرد. انگار انتظار این رفتارم رو نداشت. دوباره دستش رو به طرفم دراز کرد که عصبی پس زدم. من چرا اینجام؟! اون نقطه سیاه بدبختی زندگی منه. سریع از جام بلند شدم تا به خودش بیاد با دو از خونه خارج شدم. اما اون دنبالم اومد و به صدا کردنش توجه نکردم. فقط می‌خواستم ازش فرار کنم. تا به خیابان اصلی رسیدیم نفهمیدم چی شد که یک چیزی محکم بهم خورد. درد وحشتناکی کل وجودم رو پر کرد. حتی فرصت نکردم بفهمم چی بود و چی شده؟! با پخش شدنم روی زمین سیاهی من رو بلعید.
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*زمان حال*


زانیار





قلبم توی دهنم می‌زد. لحظه به لحظه از بی خبری دیوونه تر می‌شدم. چند ساعتی بود که کلافه و عصبی بی وقفه طول و عرض راهرو رو می‌رفتم و می‌اومدم. جون دادم تا بالاخره در اتاق عمل باز شد. پا تند کردم به طرف دکتر که از اتاق عمل بیرون اومد. با اضطراب و دلهره لب زدم:


- آقا دکتر چی شد؟! 


ضربه ای به شونه ام زد. لبخندی زد:


- برو نماز شکر بخوون جوون! خدا خیلی دوست داشته که دوباره بهت برش گردونده.


لبخند زدم. لبخندم تبدیل شد به قهقه. صدای قهقه ام کل فضا رو پر کرده بود. دست‌هام رو بالا آوردم:


- خدا جون شکرت. خدا جون ممنونتم...


«بعد تصادف که راننده فرار کرد. ترس از دست دادن دوباره‌ای آرزو بدون این‌که منتظر اورژانس بشم. خودم اون رو با حال خرابم به بیمارستان رسوندم. وقتی رسیدم این قدر داد و فریاد کردم به طوری که بیشتر پرستارا و حتی مردم دورم جمع شده بودند تا ببینن چه اتفاقی افتاده. با دیدن وضعیت آرزو سریع روی برانکارد گذاشتن و بردنش اتاق عمل... گوشه ای پشت در اتاق سر خوردم و تمام صورتم از اشک خیس خیس شده بود. حضور کسی رو کنارم حس کردم. دستمالی جلوی صورتم گرفت:


- اشکات رو پاک کن. الان باید قوی باشی.


با صدای که شنیدم با بهت سرم بلند کردم. باورم نمی‌شد که اینجاست. هجوم اشک توی چشم‌هام رو دوباره حس کردم. با دلتنگی و درد رون شد. خودم رو توی بغلش انداختم:


- تموم زندگی‌ام روی اون تخت بود.


برادرانه دست‌هاش روی کمر گذاشت:


- آروم باش. امیدت رو از دست نده، خوب می‌شه.


با یادآوری گذشته تلخ و کثیفم. از خودم جدا کردمش و با ناراحتی لب زدم:


- در حقت نامردی کردم. آه خانومت دامن زندگی‌ام رو گرفت. من...


اخمی روی ابروهاش نشست. منتظر بودم دوباره فکم رو پایین بیاره. اما انگار خودش رو کنترل کرد. با صدای خشکی وسط حرفم پرید:


- من و خانومم تو رو بخشیدم. اگه عذابی کشیدی به خاطر تمام گناه های که تو این سال‌ها انجام دادی. توبه کن تا به آرامش برسی.


اون گذشته کثیف دوباره شرم زده‌ام کرد. فکر نمی‌کردم یک روز باعث بهم زدن رابطم با امیرسام بشه. رفیقی که واقعا توی مرد بودن تک و کمیاب بود. اما من از دستش دادم. سرم ناخودآگاه پایین افتاد:


- متأسفم. نمی‌خواستم همچین اتفاقی بیفته.


- امیدوارم شخصی که این همه نگرانشی و اشکت رو درآورده هیچ وقت از دست ندی.


می‌خواستم بدونه که من نمی‌دونستم اون دختری که اون شب چشم رو گرفته بود، همین دلسای امیرسامه. اگه به خودم نامردی می‌کردم اما حاضر نبودم هیچ وقت در حق امیرسام نامردی کنم. اونم ناموس بهترین رفیقم. با عوض کردن بحث، منم کش ندادم. من که از چشم افتادم نخواستم بیشتر از این ناراحتش کنم:


- ممنون.


نایلون توی دستش رو بالا آورد:


- فعلاً باید برم. خانوم تازه فارق شده. پسرم منتظر باباشه.


به پوشک بچه نگاه کردم تازه متوجه حرفش شدم. لبخندی زدم و به آغوش کشیدمش:


- تبریک میگم. امیدوارم مثل باباش مرد باشه.


سری به نشونه خداحافظی تکون داد و رفت. با حسرت به رفتنش نگاه کردم. کاش می‌تونستم جبران کنم. خودم کاری کردم مثل آب ریخته شده است که نمی‌شه هیچ وقت جمعش کرد. اما خیلی خوشحال شدم امیرسام و دلسا بخشیدم. زیر لب زمزمه کردم توبه می‌کنم تا به آرامش برسم.»


اولین قدم رو به سمت وضوخانه برداشتم. کتم رو در آوردم با چیزای که یادم بود وضو گرفتم. پا توی نمازخانه گذاشتم که موج آرام بخشی به سمتم اومد. حال عجیبی داشتم سجاده رو پهن کردم و اقامه برای نماز شکر بستم... بعد از سلام سرم روی مهر گذاشتم و طلب بخش کردم واسه این سال‌های پر گناهم. آرامش عجیب و لذت بخشی تو وجودم شکل گرفت. حس خوبی داشتم احساس کردم خدا من رو بخشیده و آرزو رو دوباره بهم داده...


بالاخره بعد از ساعت‌ها انتظار و دلهره پشت در مراقبت‌های ویژه، پرستاری بیرون اومد. سریع هول و نگران پرسیدم:


- خانومم به هوش نیومده؟!


با حرص جواب داد:


- اومدم همین بگم، مریضت به هوش اومده فعلاً نمی‌تونی ببینیش. باید صبر کنی تا چند ساعت دیگه بیارنش داخل بخش. تورو خدا دیگه این‌قدر صدامون نکن؟!


با لبخند سری تکون دادم.


توی صورتم نیش کرد. با حرص بیشتری ادامه داد:


- خدا کنه سریع مریضت خوبه بشه بری و دیگه پات تو بیمارستان باز نشه. تا حالا آدمی مثل تو ندیدم!


قبل این‌که حرفی بزنم داخل اتاق شد. در رو محکم به روم بست. اینا که حالم رو درک نمی کردند. نمی دونستن زندگی‌ام، نفسم، جونم روی اون تخته... دو ساله برای این‌که فکر می‌کردم هیچ وقت ندارمش چه عذاب کشیدم. توی جهنم از دست دادنش دست و پا می‌زدم. اگه حالا بالم در می‌آوردم یا از خوشحالی میمردم هم جای تعجب نداشت.  


چه حس خوبیه که کنارمی دوباره


چه حال قشنگی که با تو رقم می‌زنم


چه قشنگه گره خوردن توی چشم‌هات


چه زیباست لبخندت رو دوباره دیدن


چه حس بی نظیریه اسیر شدن توی دنیای که تو هستی 


نمی‌دونم دیگه چطوری وصف کنم دوباره داشتنش رو...
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با این‌که دل بی تابم طاقت یک لحظه دوریش رو نداشت. اما برای تعویض لباس‌هام مجبور شدم برم خونه ولی تموم هوش و حواسم پشت در اتاق مراقبت‌های ویژه جا گذاشتم. با ورودم به خونه مادرم نگران و هول به سمتم اومد. ضربی به صورتش زد:


- خدا مرگم بده! چرا کت تنت خونیه؟! اون دختره کی بود؟! کجا رفتی؟!


جای رو که ضرب زده بود، بوسیدم:


- بذار برم یک دوش بگیرم. لباس‌هام رو عوض کنم. میام بهت میگم.


با چشم‌های گرد شده نگاهم کرد. حق داشت تو این دوسال این قدر تو خودم غرق بودم و پرخاشگری کردم که این رفتارم براش عجیب بود.


نگران دستش رو پیشونیم گذاشت:


- خوبی؟! زانیار نترسونم؟!


دستش رو گرفتم و بوسیدم:


- قربونت بشم خیلی اذیت کردم. قول می‌دیدم دیگه پسر خوبی برات باشم.


اشک توی چشم‌هاش حلقه شد با همون حالت سری تکون داد. با دو از پله ها بالا رفتم. بعد یک حموم کوتاه بیرون اومدم. با سشوار موهام رو خشک و مرتب کردم. از توی کمدم بهترین کت و شلوارم رو پوشیدم. با زدن عطرم از اتاق خارج شدم.


مادرم هنوز نگران و مضطرب پایین پله ها منتظر بود. چقدر کور بودم تو این دو سال این همه محبتش و نگرانی هاش رو ندیدم. اگه نبود خودم رو از غم آرزو خلاص می‌کردم. با بدخلقی هام و عصبانیتم دورش می‌کردم ولی بازم پا پس نمی‌کشید و برای لحظه ای آرامشم تلاش می‌کرد.


از پله ها پایین رفتم و محکم بغلش کردم:


- فدات بشم من حالم خیلی خوبه، نگران چی هستی؟!


با صدای بغض آلود زمزمه کرد:


- جون من بگو چته؟! باورم کنم حالت خوب شده!


- آره قربونت بشم خوبم از همیشه بهتره. آرزو که باشه من خوب خوبم.


ازم جدا شد:


- آرزو؟!


اشکاش رو پاک کردم:


- اول اینا رو نریز! بعدشم آره همون دختری که دیروز صبح دیدیش.


- همون دختر پرستاره؟!


سری تکون دادم و لبخندی زدم:


- آره خودشه! زنگ بزن به خدمه های قبلی بگو بیان. می‌خوام قبل اومدن آرزو همه چی تمیز و مرتب باشه. یکی از اتاق‌های بالا رو هم براش آماده کنن. هر چی هم که فکر می‌کنی لازم می‌شه براش تهیه کنن. نمی‌خوام چیزی کم و کاست باشه.


لبخندی زد:


- باشه.


صورتش رو دوباره بوسیدم:


- قربونت بشم. فعلا باید برم. بعدا حرف می‌زنیم.
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انتظار کشیدن از همه چی برام زجرآورتر بود. هر لحظه بی‌قرارت می‌شدم. فقط می‌خواستم ببینمش تا آروم بشم. این قلب بعد دو سال آروم بگیره. زمان این‌قدر دیر می گذشت که داشتم روانی می‌شدم. از آخرم طاقتم سر اومد. بعد سر و صدایی که راه انداختم بهم گفتن می‌تونم برم ببینمش. نفهمیدم خودم چطوری به اتاقش رسوندم. اون حجم سنگین دلهره، وحشت، اضطراب، ترس، هیجان که قصد جونم رو کرده بود. تا پام رو داخل اتاق گذاشتم، فرو کش کرد. حس می‌کردم قلبم دوباره جون گرفته. هوا سبک شده و می‌تونم راحت نفس بکشم. حال عجیبی داشتم که فقط مختص آرزو بود. قدمی به سمتش برداشتم. نگاهم رو با دلتنگی روش لغزید. عطش داشتنش رو داشتم. همچی این دختر عطش بود. هر قدمی که بهش نزدیکتر می‌شدم قلبم محکم تر و پر قدرت تر از همیشه می‌زد. چشم‌های خوشگلش رو بسته بود. درسته باند پیچی دور سرش عذابم می‌داد اما دوباره داشتنش شیرین تر بود. دستم رو بی‌قرار به سمت صورتش بردم نوازش وار روی گونه‌اش کشیدم. آتیشی که وجودم رو می‌سوزند. خاموش شد و بعد دو سال آروم گرفت. آروم شدم. سرم رو کمی کج جلو بردم و با دلتنگی خیره صورتش شدم. نمی دونست نبودنش توی زندگی‌ام چی به روزم آورده!... زمانی زیادی نگذشت که پلکش تکون خورد و آروم چشم‌هاش رو باز کرد. غرقم کرد توی چشم‌های میشیش که تمام زندگی‌ام بود. لبخندی زدم:


- سلام عزیز دلم. نمی‌دونی چه کردی با این دل که دیوونه و بی‌قرار تو شده. تموم آرزوم این بود دوباره توی چشم‌هات، خودم رو ببینم. شاید باو...


با گیجی نگاهم کرد یک دفعه دستم رو پس زد. مات و مبهوت حرفم رو قطع کردم. با صدای خش داری و عصبی تپید:


- چیه زل زدی به من؟! کی تو رو راه داده اینجا؟! 


- آرزو منم زانیار!


نگاهش رو ازم گرفت:


- هر کی! برو بیرون نمی‌خوام ببینمت.


حرفاش رو نمی فهمیدم. این حرکات و کلمات تلخش قلبم رو فشرد. کلافه میگم:


- چرا این‌جوری می‌کنی؟!


به طرفم برگشت با لحن تندی غرید:


- یعنی واقعا نمی‌دونی یا خودت رو زدی به نفهمی؟! چطوری روت می‌شه تو چشم‌هام نگاه کنی.


- چیکار کردم مگه؟! بگو بهم تا بدونم که خودمم نمی‌دونم چیکار کردم؟!


- آره آدم بی وجدانی مثل تو نباید یادش بیاد چه غلطی کرده؟!


حرفش سنگین بود. عصبی تو صورتش توپید:


- وایستا ببینم چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟!


جدی محکم گفت:


- نامردی!


اخمی روی ابروهام گره خورد:


- آرزو می‌فهمی چی میگی؟!


- برای چی نفهم؟!


صداش رو بلندتر و با جیغ:


- تو نامردی، پستی! گم شو از اتاق بیرون.


داشت چی می‌گفت؟! یکدفعه از کوره در رفتم با عصبانیت بازوش رو چنگ زدم با خشم غریدم:


- اگه برای قضیه دو سال پیشه، روحم اصلاً خبر نداشت که قراره چه اتفاقی بیفته. ولی بدون هر کاری کردم ولی در حق تو یکی نامردی نکردم. میرم بیرون ولی بدون پشت در اتاق بس نشستم، این سری دیگه نمی‌تونی از دستم فراری کنی.


بدون توجه به نگاه ترسیده اش از اتاق خارج شدم. روی صندلی خودم رو ولو کردم. نباید عصبی می‌شدم اون حق داشت از بابت اون روزا ازم عصبی باشه. اما این دل بی تاب این چیزا حالیش نبود. لبخندش، نگاهش، خجالتش، نازش و دل مهربونش رو می‌خواستم واسه دلی که به اسارت گرفته بود. چنگی به موهام زدم. نگاه کلافه ام رو به در اتاق دوختم و زیر لب زمزمه کردم:


- این‌دفعه نمی‌ذارم یک قدم ازم دورشی. بشین و نگاه کن!...
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آرزو





با حس سوزش دستم و سنگینی سرم که به شدت درد می‌کرد. لای پلکام رو باز کردم. با نوری که به چشم خورد دوباره چشم رو بستم. هنوز دلم می‌خواست بخوابم. حضور کسی رو کنارم احساس کردم. دوباره لای پلکام رو باز کردم. زنی با پوشش سفیدی بالای سرم ایستاده بود و آمپولی رو توی سُرم ترزیق می‌کرد. کمی به ذهنم فشار آوردم تا تموم اتفاق‌ها یادم افتاد. اخمی کردم. اصلا دلم نمی‌خواست چشم توی چشم‌های اون لعنتی بیفته.


پرستار با دیدن چشم‌های بازم بهم گفت چه اتفاقی برام افتاده و از مردی حرف می‌زد که چقدر نگرانم بوده و کل بیمارستان روی سرش گذاشته. تعجب کردم اگه براش مهم بودم؟! اگه دل نگران حالم شده، چرا اون کار رو دوسال پیش با من کرده؟! جوابی از سوال‌های ذهنم نگرفتم برای همین بی‌خیال اون لعنتی شدم. بعد معاینه و بررسی وضعیتم بردنم به یک اتاق دیگه که به خاطر اثر داروهام دوباره چشم‌هام گرم شد و خوابم برد.


با حس نوازش دستی روی گونه ام، حس خوبی تو وجودم ترزیق شد. لمس دست هر کسی بود که دلم نمی‌خواست نوازشش تموم بشه. با سنگین نگاهی آروم چشم‌هام رو باز کردم که توی دو جفت قهوه ای سوخته قفل شدم. قلبم به تپش افتاد. این همون چشم‌های بود که اسیرم کرد. مثل همون شب اول بدون این‌که اراده ای از خودم داشته باشم جذبش شدم. اما صاحب این چشم‌هام، قلبم رو زخمی کرده. دستش رو پس زدم. نمی‌خواستم بازیچه دستش باشم. سریع بهش توپیدم هر چی گفت جوابش رو با تندی و بد خلقی دادم. از آخرم عصبی شد سرم داد زد و برام خط و نشون کشید. این قدر ازش ترسیدم که زبونم قفل شده بود...


نمی‌دونم چی رو می‌خواست بهم ثابت کنه یک لحظه از اتاقم دور نمی‌شد. با سردی و بداخلاقی هام و پس زدن‌هام باز هم بهم رسیدگی می‌کرد. هر لحظه همراه پرستار و دکتر می‌اومد تا از حال و شرایطم مطمئن نمی‌شد، نمی‌رفت. از رسیدگی و توجه بیش از حدش کلافه و عصبی می‌شدم. این رفتارهاش رو درک نمی‌کردم اونی که من رو نمی‌خواست الان چرا اینجاست؟! چرا دوباره گیر داده به این قلب زخمی؟! نمی‌دونم شایدم دیوونه است. یک دیوونه که یکی مثل من بدبخت رو گیر آورده و ول کنم نیست. گاهی می‌خوام بودنش رو توی اتاق نادیده بگیرم ولی نمی‌دونم چرا نمی‌تونم! اون باعث شد روزهای تلخم، تلخ تر بشه. درد زندگی‌ام کم بود این حس لعنتی دوباره گیر داده به قلبم و هر لحظه با دیدنش محکم می‌زد. از این حس از این تپش ها می‌ترسم که روزی رسوام کنه و پام دوباره لیز بخوره...
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فکر کرده اگه بگن صد سال اینجا بستریه ولش می‌کنم و میرم. هر طور دوست داره باهام تا کنه. تحمل می‌کنم. تا اون دلخوری که ازم داره صاف بشه. دوباره برام لبخند بزنه. همون لبخند جذابش رو می‌خوام. دلش، قلبش و همه‌ی وجود این دختر فقط فقط مال منه. مگه دیگه نفس نکشم که بتونه یک سانتی متر ازم فاصله بگیره. محاله دیگه بذارم همچین اتفاقی بیفته.


با زنگ گوشیم چشم از در گرفتم. با دیدن شماره کاظمی متعجب شدم. چطور بعد دو سال باهام تماس گرفته. تماس رو وصل کردم:


- الو!


- سلام آقای آریانی خوب هستین؟!


- ممنون. احوال شما؟!


- خوبم. راستش نمی‌دونم چطوری بگم؟! آرزو د...


با شنیدن اسم آرزو اخم هام درهم شد. پس اونم خبر داشت تموم مدت سکوت کرده بود. وسط حرفش پریدم با لحن دلخوری لب زدم:


- خیلی ممنونم خانوم کاظمی! چطور تونستین همچنین حقیقتی رو ازم پنهون کنین؟! نمی‌دونم یادتونه یا نه؟! با چه شرایط جسمی تلاش زیادی کردم که به آرزو آسیب نرسه ولی اون اتفاق افتاد. از خودتون کمکم گرفتم که چطوری به هما بگم که آرزو همراه بقیه توی اون لنج غرق شده. ولی الان می‌خوام بدونم شما دیدین حالم رو، چرا؟! فقط یک کلمه فقط بهم بگین چرا؟! چرا بهم نگفتین آرزو زنده است؟!


- من شرمندتونم آقای آریانی. خودم بعد چند روز اون ماجرا فهمیدم آرزو زنده است. خیلی شوکه شدم وقتی دیدمش بهم گفت یکی از افراد سهراب کمکش کرده تا فرار کنه. در مورد شما هم خیلی بهش گفتم که هر کاری از دستتون بر اومده دریغ نکردین. اما خودش قسمم داد بهتون نگم زنده است. فکر می‌کردم به خاطر مرگ هما عصبیه بعد آروم می‌شه و کوتاه میاد. 


دستم رو روی صورتم کشیدم. کلافه و عصبی میگم:


- خانوم کاظمی اون عصبی بوده یه حرفی زده. شما چرا به حرفش کردین؟! اگه امروزم اتفاقی نمی‌اومد خونه ام، قصد نداشتین قسمتون رو بشکنین؟!


- درست می‌گین! من واقعا شرمنده شما هستم. وقتی با خانوم حشمتی تماس گرفتم تازه فهمیدم مادر شماست. گاهی از تقدیر نمی‌شه فرار کرد. اتفاق های میفته که برمی‌گردی سر نقطه شروع. پس مواظبش باشین! خداحافظ.


تماس قطع شد.


دستم رو مشت کردم آخه چرا؟؟ چرا نمی‌خواسته بهم بگه که زنده است؟! این‌قدر ازم دلگیر شده که حاضر شده خودش رو ازم دریغ کنه؟! 


نفسم رو کلافه بیرون فرستادم. فعلا سکوت می‌کنم تا کمی بهتره بشه بعد باید توضیح بده چرا رفته؟!...
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بسته ی نایلون لباس‌ها رو کنار دستش روی تخت گذاشتم. با صدای خشک و جدی گفتم:


- لباس بپوش!


ازش دلخور بودم. اگه کلمه بهم می‌گفت از زندگی‌ام برو بهتر از این بود که این‌جوری زندگی‌ام رو به جهنم تبدیل کنه. من عاشقش شده بودم. هر طوری بود دلش رو دوباره به دست می‌آوردم. کاری می‌کردم تا ببخشم. درسته خودخواه شدم واسه داشتنش اما حاضر نبودم یک خار توی پاش بره. الانم هنوز خودخواهم واسه داشتنش... نگاهی به اخم های درهم انداخت. روش برگردوند. دست به سینه شد:


- کجا؟!


- خونه‌ی من.


به طرفم برگشت با چشم‌های گرد شده نگاهم کرد. یک دفعه عصبی نایلون رو روی زمین پرت کرد. با لحن تندی تو صورتم فریاد زد:


- من با تو هیچ جا نمی یام.


دست‌هام رو مشت کردم و ابروهام بیشتر تو هم گره خورد. خم شدم و نایلون رو برداشتم و روی شکمش گذاشتم. قبل این‌که حرکتی کنه سریع خم شدم. دو تا دست‌هام رو دو طرف سرش گذاشتم. چشم‌هاش گرد شده. صورتم مماس با صورتش بود. عطر تنش توی مشامم پیچید. دیوونه کننده بود! این دل هنوز بی تاب آرامش بود. آرامشی که دریغ می‌کرد ازم. باشه خانوم خانوما فعلا دور شماست. بتازون. این دل تحمل می‌کنه. فهمیدم از ترس نفسش تو سینه حبس شده.


بدون این‌که تغییری تو حالتم بدهم. عصبی تو صورتش غریدم:


- بذار یک چیزی رو همین الان بهت بگم تا بفهممی! دیگه نمی‌تونی یعنی نمی‌ذارم یک قدم ازم دورشی. الانم خودت لباس می‌پوشی یا خودم دست به کار بشم.


نگاهش رو ازم گرفت. با سماجت گفت:


- گفتم باهات هیچ جا نمیام.


از شدت حرص تو انفجار بودم. دختری سرتق. فقط می‌خواد لج کنه. موندم چطوری حالیش کنم تا حرف رو جدی بگیره و همراهم بیاد. با فکری که توی ذهنم جرقه خورد. لبخندی روی لب هام نشست. الان عزیزم کاری می‌کنم خودت لباس بپوشی. دستم رو به سمت دکمه های لباس صورتی تنش بردم. دکمه اول رو باز کردم.


ترسیده با چشم‌های گرد شده به طرفم برگشت. دست‌های لرزشون روی دستم گذاشتم. با صدای که می‌لرزید:


- داری چیکار می‌کنی؟!


دستش رو پس زدم و به سمت دکمه دوم بردم:


- معلوم نیست. می‌خوام لباس‌هات رو عوض کنم.


دویدن خون زیر پوست صورت رنگ پریده اش رو حس کردم. سریع هول و دستپاچه با همون صدای لرزون گفت:


- خودم می‌پوشم. برو بیرون.


- باشه. اگه تا پنج دقیقه دیگه حاضر نباشی، میام به زور لباس‌هات رو عوض می‌کنم.


عقب کشیدم. که بیرون فرستادن نفسش رو حس کردم. باید این‌جور حالیش می‌کردم تا بفهمه من کوتاه بیا نیستم. از اتاق خارج شدم. تو دلم بهش خندیدیم منم همین می‌خواستم که کوتاه بیاد. حالا حالا باهات کار دارم. کاری می‌کنم بهم بگی اون قلب توی سینه‌ات فقط برای من می تپه. بهم بگی بدون من نفس کشیدن هم برات سخته... مثل من...
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این قدر از کارش ترسیدم که سریع موافقت کردم. لعنتی زورگو! قلبم هنوز تند می‌زد. با دست‌های لرزون نایلون رو برداشتم و لباس‌هام رو عوض کردم. هی نگاهم به در بود که داخل نیاد. از همچین آدمی بعید نبود برای اثبات حرفش بعد پنج دقیقه می‌اومد داخل. لبه ی تخت نشستم. در حالی که چشم به در بود با گوشه ی شال سبز رنگ سرم باز می‌کردم. تو این چند روز این‌قدر از دستش حرص خوردم که حد نداشت. مثل کنه بهم چسبیده بود. بدتر از این‌که همه فکر می‌کردند شوهرمه تا هر چی پیش می‌اومد. اول به اون می‌گفتند تا به خودم. در عجبم که هیچکسی سراغم رو نمی‌گرفت حتی خانوم کاظمی...


با ولیچر بدون حرف به سمتم اومد. کنارم ایستاد. چشم‌هام توی کاسه چرخوندم که توی هوا رفتم و جیغ خفه ای کشیدم. با حلقه کردن دست‌هام دور گردنش، از افتادنم جلوگیری کردم. عصبی توی صورتش که فاصله چند سانتی باهام داشت، غریدم:


- داری چیکار می‌کنی؟!


به جای جواب دادن کاری کرد که چشم‌هام گرد شد. با بوسه ی کوتاهش حس خاصی دلم رو زیر رو کرد. بی اختیار چشمم بسته شد. نمی‌دونم باز چه مرگم زده بود؟! نتونستم پسش بزنم. دلم می‌خواست سرم رو بکوبم به دیوار. این لعنتی فقط قصد عذاب دادن من رو داشت. حس کردم روی ولیچر نشوندم. همین کارشم حرصم رو در آورد. آخه مگه چلاقم که بغلم کنی و میذاریم روی ولیچر. سرم شکسته، دست و پاهام سالمه. چشم‌هام رو باز کردم بدون این‌که نگاهم بهش بیفته. از بیمارستان که خارج شدیم ولیچر کنار در ماشین نگه داشت. در رو که باز کرد قبل این‌که بغلم کنه و بذارتم توی ماشین، خودم سریع سوار ماشین شدم. سنگینی نگاهش حس کردم ولی حرفی نزد. طی مسیر هر دو سکوت کرده بودیم. جلوی همون خونه نگه داشت با تک بوقی مردی در رو برامون باز کرد وارد محوطه حیاط شدیم. با تعجب نگاهم رو چرخوندم. روز اولی که اومدم حیاط انقدر بهم ریخته بود که وحشت می‌کردی. الان همه جا تمیز مرتب و دور تا دور محوطه گلکاری شده و درخت کاشته بودند و آب استخر از همینجا شفاف و زلال بود.


جلوی در ورودی خونه نگه داشت که زنی بیرون اومد. زانیار پیاده شد و مشغول صحبت با اون زن شد. نمی‌دونم به اون زن چی گفت و خودش داخل شد. زن به سمتم اومد در ماشین رو باز کرد:


- سلام خانوم خوش اومدین، بذارین کمکتون کنم.


سلام کردم که کمکم کرد از ماشین پیاده بشم و وارد خونه شدم.


از پله ها بالا رفتیم که در اتاقی رو باز کرد. داخل شدم.  کمکم کرد لبه ی تخت دو نفره نشستم به سمت کمد رفت. یک تونیک نارنجی که روش عکس یک دختر بود و یک شلوار ساپورت مشکی با لباس زیر و یک حوله روی تخت گذاشت. با دست به در اتاقی که داخل اتاق بود اشاره کرد:


- بفرمائید خانوم کمکتون کنم حموم کنید.


بلندشم در همون حال گفتم:


- ممنون خودم می‌تونم.


- آخه آقا گفتن همراهتون باشم، کمکتون کنم آب به پانسمان سرتون نرسه.


آخ که چقدر بدم میاد از این آقاتون. پوفی کردم. چشم‌هام تو کاسه چرخوندم:


- خودم مواظبم.


حوله رو از روی تخت چنگ زدم. به سمت حمام رفتم. این‌قدر بزرگ و قشنگ بود که دلت نمی اومد خودت رو توش بشوری. همچی مجزا و مدرن. لباس‌هام در آوردم. دلم می‌خواست توی وان پر آب می‌نشینم اما الان با این شرایطم نمی‌شد. زیر دوش رفتم. بدون این‌که آب به سرم برسه خودم رو شستم و حوله رو دور خودم پیچیدم از حموم بیرون رفتم.


- می‌خوای با کی لج کنی؟!


 با صدای عصبی زانیار، مو به تنم سیخ شد. از ترس هینی گفتم. بدون این‌که نگاهش کنم سریع برگشتم که سرم محکم به در بسته حموم خورد. یه لحظه درد تا مغز استخوان جمجمه ام حس کردم و آخی زیر لب گفتم. دستم رو به طرف سرم بردم که دستم رو آروم پس زد. صدای نگران و هولش زیر گوشم پیچید:


- چی شده؟! بذار ببینم.


...***..... لرزی توی تنم نشست. حوله رو سفت تر چسبیدم. قلبم با شدت می‌تپید و گر گرفتم. به هر جون کندی بود با صدای لرزونی لب زدم:


- خوبم. برو بیرون.


- من به تو چی بگم؟! درد داری؟! می‌خوای ببرمت بیمارستان؟!


داشتم اذیت می‌شدم شرایط خوبی نبود. احساس می‌کردم تب دارم و تمام تنم عرق کرده. آب دهنم قورت دادم. التماس وار نالیدم:


- تورو خدا برو بیرون.


ازم فاصله گرفت با نگاهی که به صورتم انداخت. از اتاق خارج شد.


دست‌های لرزونم روی قلبم که به شدت خودش به سینه می کوبید گذاشتم. چندبار، زیر لب غر زدم:


- تو چی میگی این وسط؟! اون از بیمارستان، اینم از الان، نکوب این‌طوری!


به سمت تخت رفتم....***.....و روی تخت دراز کشیدم...
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در رو بستم خنده تو گلو کردم. دلم می‌خواست قهقهه بزنم ولی می‌ترسیدیم صدام رو بشنوه. لرز بدنش، نفس نفس زدنش، حتی صدای قلبش برام لذت ببخشه. کاش می‌تونستم به آغوش می‌کشیدمش ولی ترسش جلوم رو گرفت. داری چیکار می‌کنی دختر با من که هر لحظه بیشتر از قبل بی قرارتر می‌شم؟!


نفس عمیقی کشیدم. به سالن پایین رفتم و صدام رو بلند کردم:


- صبا؟!


با هول و هراس از آشپزخونه بیرون اومد. هنوز ازم می‌ترسید. اونم جزی از خدمه های بود که توی همون روزای که فکر می‌کردم آرزو رو برای همیشه از دست دادم مثل دیوونه ها به جون وسایل خونه افتاده بودم و همه رو یک دم از خونه بیرون انداختم.


- بله آقا!


- وقتی ناهار آرزو رو بردی صبر می‌کنی تا کامل غذاش رو بخوره.


- چشم آقا.


وارد حیاط شدم به سمت حسن آقا که فعلا هم باغبونی و نگهبان خونه رو بعهده داشت، رفتم و صداش کردم.


دست از کارش کشید و به طرف برگشت:


- بله آقا.


- کی میان؟!


- آقا نزدیکه الاناست میرسن.


کمی منتظر شدم تا دو مردی که حسن می‌گفت بالاخره اومدند. همونی بودند که می‌خواستم. رزمی کار و حرفه ای که بعنوان نگهبان خونه انتخابشون کردم. خونه مجهز به دوربین بود اما نمی‌خواستم با وجود آرزو دیگه اتفاقی بیفته. درسته اون گروه همه رو دستگیر شدند ولی بازم نگران بودم...


با صدای بوقی ماشینی حسن در رو باز کرد. مادر و پدرم بودند. ماشین جلوی پام توقف کرد. پدرم با دیدنم دو جفت ابروهاش بالا پرید. یک نگاه به سرت و پام کرد. سوتی زد:


- مثل آدمیزاد شدی. پسر خبریه؟!


تو این دوسال برخلاف این سال‌ها اصلا نه به ظاهر سر و صورتم نه پوشش لباس‌هام اهمیت نمی‌دادم. اما الان همه چی فرق می‌کرد. انگیز زندگی‌ام رو داشتم. مرتب و آراسته بودم. لبخندی زدم:


- سلام. خبری نیست جز سلامتی شما.


چشم‌های گرد شده اش رو به مادرم دوخت:


- پریسا پسرت جنی شده؟! نگاهش کن پدر سوخته لبخند می‌زنه.


مادرم با خنده گفت:


- به خاطر همون دختره است که گفتم.


و خطاب به من ادامه داد:


- آوردیش؟!


سری تکون دادم:


- بالا توی اتاقشه.


- خانوم سریع بریم ببینمش این دختره کیه این شازده رو به کل زیر رو کرده.


- تازه از بیمارستان اومده. اجازه بدین میارم پیشتون.


چپ چپ نگاهم کرد:


- پدر سوخته چیکارش کردی؟!


- تصادف کرده.


- باشه، بعدا که می‌بینمش از خودش می‌پرسم. وای به حالت تو مقصر باشی!


دستم روی شیشه ماشین گذاشتم. سرم کمی خم کردم و خطاب به مادرم گفتم:


- پریسا جون دستم به دامنت.


پدرم با خنده یکی پس کله ام زد:


- پدر سوخته من رو با مادرت در نداز. مادرت که همیشه نیست.


دستی به پشت گردنم کشیدم. سرم رو بیشتر خم کردم با خنده گفتم:


- من چاکر آقای آریانی بزرگ هم هستیم.


در حالی که ماشین حرکت می‌داد. با خنده سری تکون داد:


- بند نیش تو! بیا تو تعریف کن این آرزو خانوم تا حالا کجا بوده؟!


با خنده چشمی کشداری گفتم. پشت سرشون به سمت ورودی خونه راه افتادم.
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با صدای در با ترس سرم برگردوندم با دیدن صبا نفسی آسوده کشیدم. اصلا نمی‌خواستم فعلا ببینمش، درسته حوله دورم بود. اما وقتی یادم میاد با چه وضعی من رو دیده. قلبم میاد توی دهنم. با وجودی که توی صورتم زل زده بود و نگاهش لغزیده روی بدنم ولی بازم خجالت می‌کشیدم. اصلا این بشر باید یک کاری بکنه که مدام از خجالت آب بشم.


سینی رو کنارم گذاشت:


- خانوم بفرمائید میل کنید.


به تاج تخت تکیه دادم. مقداری سوپ و در حد چند قاشق کباب و برنج خوردم. کنار کشیدم:


- دستتون درد نکنه خوشمزه بود.


با تعجب به سینی نگاه کرد و گفت:


- همین قدر! لطفا بخورید.


- نمی‌تونم سیر شدم.


- آقا تاکید کردند حتما غذاتون رو کامل بخورین.


پوفی عصبی کشیدم:


- آقات برای خودش گفته.


- بر عکس برای تو گفتم.


با شنیدن صداش دلم هری ریخت. وای اومد. قلبم به شدت تپش افتاد سعی کردم نگاهش نکنم.


- صبا می‌تونی بری!


- چشم آقا.


تا اومدم حرفی بزنم تا مانع رفتن صبا بشم ولی اون سریع از اتاق خارج شد. با پایین رفتن تخت حضورش رو کنارم حس کردم. کمی خودم عقب کشیدم که مچ دستم رو گرفت:


- می‌خوای فرار کنی؟! از چی؟!


سکوتم رو که دید. با شیطنت زیر گوشم زمزمه کرد:


- از بوسیدنت توی بیمارستان یا...


لب گزیدم. سرم رو پایین انداختم. بعد مکث کوتاهی ادامه داد:


- یادم باشه یک پیراهن لیموی زرد همرنگ حوله برات بخرم. خیلی بهت می‌اومد.


دویدن خون رو زیر پوست صورتم حس کردم. چشم بستم. خودش رو جلو کشید. از نفس هاش که به صورتم می‌خورد تو خودم جمع شدم. بدون توجه به حالم یک دستش رو دور کمر گذاشت. دستش دیگه اش رو از روی مچم سر داد. انگشت هام رو به بازی گرفت:


- هنوزم فکر می‌کنم خوابم! یک خواب خوب و شیرین. اگه خواب باشه دلم نمی‌خواد هیچ وقت بیدار بشم. به این فکر کردی بعد دو سال دوباره کنار همیم فقط با این تفاوت که جاهامون و خیلی چیزا عوض شده. سری قبل تو جونم رو نجات دادی. منم با پروریی اومدم خونتون تا ازم مراقبت کنی. تو بجای مراقبت ازم هر روز عشق رو توی وجودم ترزیق می‌کردی. تا به خودم اومدم دیدم معتاد این عشق شدم. جسمم داشت خوب می‌شد اما روحم خراب شد. وقتی رفتی، نبودی اون عشق ترزیق نشد. این معتاد خمار شد. هر جایی رفت دید اونا عشق ندارند. نفسش رفت. قلبش نزد. داغون شد. نابود شد برای همون عشق. تا این‌که یکروز اتفاقی همون عشق اومد سراغش. اما لج کرده میگه عشق ندارم برات ترزیق کنم. این عاشق معتاد فقط عشق اون رو می‌خواد تا نفسش بکشه. تا قلبش بزنه. اما نمی‌دونم چرا دریغ می‌کنه؟! شایدم ازم دلگیره! بهش حق میدم ازم ناراحت باشه. بخواد نبینم مثل این دو سال.


چونه ام رو گرفت. با بالا آوردن سرم، توی چشم‌هام خیره شد و ادامه داد:


- اما می‌خوام باور کنی که من نمی‌دونستم و خبر نداشتم قرار چه اتفاقی بیفته. با همین وجود تمام تلاشم رو برای نجات کردم. اما متاسفانه نتونستم کاری کنم. اون اتفاق افتاد. می‌دونم برات زجر آور بود که این طوری بی خبر رفتی. شاید خودخواهی باشه بعد اون اتفاق ازت بخوام عشقت رو بهم پس بدی. اما بدون من برای ذره ای از اون عشق که مختصص تویه میمیرم. آرزو یکبار دیگه باورم کن. این رفتارات داره دیوونه ام می‌کنه. لجبازیت، بی مهریت، این دو سال پنهون شدنت! دور بودنت! بی‌خبر رفتنت! این کارات همه عذابم میده. یکبار دیگه بهم اعتماد می‌کنی؟!


اعتماد کنم؟! باور کنم چی رو؟! فکر کرده من احمقم! چند حرف عاشقانه بهم بچسبونه و تحویلم بده. راحت چشم می‌بندم. می‌بخشمش. منم دو سال توی جهنم تنهایی با همون قلب زخمی و شکسته بودم. عذاب کشیدم. درد کشیدم. دستش رو پس زدم. خودم رو از حصارش بیرون کشیدم. پوزخند عصبی زدم:


- حرفات قشنگ بود اما نه برای من! جناب معتاد عاشق واقعا چه انتظاری داری؟! اعتماد کنم؟! می‌فهمی چی می‌خوای ازم یا خودت رو زدی به خریت؟!


اخماش رو تو هم کشید:


- ازم ناراحتی بحثش جداست. اما دلیل نمی‌شه بد حرف بزنی؟!


- چیه حضرت والا بهش برخورد؟! باید بهت بر بخوره! چون من با تو فرق دارم. یک فرق اساسی به اسم پول! من بی پول و بی کسم یعنی هیچی توی این دنیا ندارم ولی تو پول داری با پولت همه می‌شن کس و کارت. برات خم و راست می‌شن هر چی اراده کنی جلوت حاضره یا دو سوت از کره ماه هم باشه برات می یارن.


 بغض کردم. اون با همون اخم به حرف‌هام بادقت گوش می‌داد. با حرص تموم دلخوری هام رو به زبون می‌آوردم. سرم رو جلو بردم. ادامه دادم:


- با خودت گفتی این همه پول رو ببرم این دختره که هیچی نداره رو آزاد کنم که چی بشه؟! چیزی که زیاده دختره! بعد چطوری پولم رو ازش پس بگیرم؟! به درک هر چی شد؟! به درک اصلا بذار بمیره! بذار بشکنه! برای همین به اون مرد گفتی من برات مهم نیستم هر کاری دوست دارن باهام بکنن.





#پارت_49





نگاهش ناباورانه بین دو چشم‌هام دو دو می‌زد. از عصبانیت و حرص نفس نفس می‌زدم. چشم دوختم بهش تا لب باز کنه. اما قفل زده بود به لب هاش، چرا حرفی نمی‌زد؟! چرا از خودش دفاع نمی‌کرد؟! چرا نمی گفت دروغ شنیدی؟! سکوتش دیوونه کننده بود. برای منی که دو ساله دنبال علت رها شدنم بودم. الان داشتم جون می‌دادم تا یک حرفی بزنه. تا بگه اون چیزی رو که می‌خواستم بشنوم. خیلی سخته با دلت بجنگی. من دو سال با دلم دست و پنجه نرم کردم. هر وقت تا گفت زانیار خفه اش کردم. تا تصویری ازش توی ذهنم نقش بست با پاککن می‌افتادم به جون مغزم تا پاکش کنم. خیلی سعی کردم اما نشد. این دل سفت و محکم ایستاد جلوی عقلم. همیشه منتظرش بودم. آره منتظرش بودم خیلی اتفاقی توی خیابون یا سر قبر هما ببینتم و از دلم در بیاره. بدست بیاره قلبی رو که یک روز شکسته. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. با سکوت عجیبش احساس کردم یک چیزی توی وجودم دوباره شکست. اشکام با شدت از چشم‌هام سرازیر شدند. صدام عصبی بالا رفت:


- حالا دیگه چی می‌خوای ازم؟! نگه داشتیم که چی بشه؟! می‌خوای چی رو ثابت کنی فقر بی پولی یا بی کسی ام رو؟! کدومشون رو؟! یا بازم می‌خوای یه بازی جدید شروع کنی؟! اما این سری اشتباه کردی من آدم بازی نیستم. نیستم!...


هق زدم. نیستم رو چنان فریاد زدم که اولش ماتش برد. بعد یکباره به خودش اومد. من رو به آغوش گرمش کشید. کنار گوشم زمزمه کرد:


- آروم باش عزیزم. قربونت برم به خدا این‌طوری نیست. من همچین حرفی رو به سهراب نزدم. اگه تمام ثروت زندگی‌ام رو می‌خواستن بهشون می‌دادم که فقط تو رو بهم برگردونن. تو نمی‌دونم من اون موقعه چه حالی داشتم. اومدم دنبالت اما وقتی رسیدم که سهراب تو رو به خاطر انتقام از من فرستاده بود، بری.


حرفاش دلم رو لرزوند. اومده دنبالم؟! تلاش کرده؟! دروغ شنیدم؟! صدام اوج گرفت. این قدر هق هق کردم و اونم کنار گوشم زمزمه کرد تا آروم شدم. وقتی دید آروم شدم. کنار گوشم با لحن غمگینی زمزمه کرد:


- من رو ببخش تو به مکافات گناه من قصاص شدی. من پر گناه بودم تو مسیر زندگی‌ات قرار گرفتم. باعث شدم توی منجلاب گناهم گرفتار بشی. اون عذاب و زجری که کشیدی حق من بود نه تو! نمی‌دونم چطوری این دوسال رو برات جبران کنم. حتی نمی‌تونم هما رو برگردونم.


ازم فاصله گرفت. خیلی نرم پیشونیم رو بوسید. دست‌هام توی دست‌های مردونه اش قفل کرد. خیره چشم‌هام شد:


- هر چی تو بخوای؟! هر کاری بخوای برات انجام می‌دم. فقط من رو ببخش! اگرم...


کمی مکث کرد و نگاهش رو ازم گرفت. با صدای که احساس می‌کردم بغض داره و خفه است، لب زد:


- اگه دیگه دوستم نداری. حتی عشقی که بهت دارم رو نخوای ببینی. باشه بهت حق میدم. من اجبارت نمی‌کنم. این مشکل منه که دوست دارم. عاشقت شدم بازم اینم مشکل منه. دوست نداری کنارت باشم. اینم باشه قبول! مهربونی نکن بهم، نخند، نذار توی چشم‌هات نگاه کنم. همه رو ازم دریغ کن. سخته، دردناکه ولی تحمل می‌کنم. اما مجبوری همینجا توی این خونه باشی. فکر این‌که بری رو از سرت بیرون کن. یعنی نمی‌ذارم! می‌مونی اینجا به زندگی‌ات ادامه میدی و من همه جوره ساپورت می‌کنم. تمام تلاشم رو می‌کنم و می‌گردم تا خانواده‌ات رو پیدا کنی.


با دهن باز نگاهش کردم. داشت چی می‌گفت؟! از چی حرف می‌زد؟! انتقام چی؟ کدوم گناه؟ کدوم منجلاب؟! توی تحلیل حرف هاش بودم که دستم رها کرد. از اتاق خارج شد. ته دلم لرزید. این یکدفعه چش شد؟! زورگویی و مهربونیش رو باهم قاطی کرده. من الان نفهمیدم چی شد. اگه دوستم داره الان چرا فاصله گرفت؟! مغزم بدجوری قفل شده بود. سوال‌های زیادی ازش داشتم که نشد بپرسم. شاید اشتباه می‌کردم در موردش و اون صادقانه تمام تلاش رو کرده و عشقش واقعی بوده...
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******


زانیار





نفهمیدم چطوری خودم رو داخل اتاقم انداختم. با فهمیدن حقیقت و علت این دو سال دوریش درد بدی تو قلبم نشست. نفسم سنگین شده‌ام به سختی توی سینه‌ام بالا و پایین می‌شد. احساس خفگی می‌کردم. حالا چطوری می‌تونم بهش ثابت کنم اون حرف رو به سهراب نزدم! یا چطوری توضیح بدم اون اتفاقی که براش افتاده به خاطر گذشته کثیفمه نه الان. حال خرابم اجازه نمی داد تا به درستی فکر کنم. هر چه بیشتر به ذهنم فشار می‌آوردم. به هیچ راه حلی نمی‌رسیدم تا بتونم علت اصلی انتقام سهراب رو براش توضیح بدم. اگه می‌دونستم یک روزی برای داشتن آرزو، مجبور می‌شدم از کثیف کارهام بگم هیچ وقت با هیراد توی اون مهمونی نمی رفتم. عصبی و کلافه از خودم وضو گرفتم. این روزا نماز آرامش خاصی بهم می‌داد. بعد از سلام نمازم اشکام بی اختیارم می‌ریخت. زیر لب زمزمه کردم خدا بنده خوبی نبودم. الانم نیستم. گفتن اون گذشته، شنیدنش برای آرزو خیلی سخته. نمی‌خوام با فهمیدنش دوباره از دستش بدم. خدا یک راهی جلو بذار تا دل آرزو باهام صاف شه و بتونم به دستش بیارم.


تو حال و هوایی خودم غرق بودم که دست مردونه ای روی دستم نشست:


- مردی شدی برای خودت! خوشحالم این قدر عوض شدی. وقتی مادرت گفت عاشق همچین دختری شدی. خیلی عصبی شدم با خودم گفتم عروس آریانی باید از طبقه خودمون باشه، اصلا چی معنی میده اونم چی عروس آریانی از خانواده اصل و نصب داری نباشه. ولی الان که می‌بینم این دختر ارزشش همه چیز رو داره.


خوشحالم شدم از دیدش به آرزو، دستش رو به گرمی فشردم. با همون لحن خاص و مهربونش ادامه داد:


- حالا نمی‌خوای این عروس گلم رو رونمایی کنی؟! خیلی مشتاقم ببینمش.


سرم رو پایین انداختم. آروم زمزمه کردم:


- اگه می‌شه دیدنیش حرفی از من فعلاً نزنین؟!


- چیزی شده؟!


نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم:


- کاری کردم که فکر نکنم ببخشم!


دستش رو دور شونه‌ام حلقه کرد. در حالی که به سمت خودش می‌کشید. با خنده گفت:


- جمع کن خودت رو پدر سوخته. جرأت داره به پسر من بگه نه! خودم به زور و کتک می‌ذارمش پای سفره عقد.


سریع هول و دستپاچه سرم رو بلند کردم:


- نه، نه بابا این کار رو نکنین.


با دیدن صورتم قهقه ای زد:


- شرط داره؟!


سوالی نگاهش کردم که گفت:


- من نوه می‌خوام. اون داداش بی عرضه‌ات که به حرف نمی‌کنه.


لبخندی زدم. دستی به پشت گردنم کشیدم:


- اگه دلش با من صاف شه. اونم چشم.


- من همسن تو بودم تو توی بغل مادرت بودی.


خندیدم:


- چقدر هول بودین!


با خنده چشم غره ای بهم رفت:


- مثل تو خوبه داری پیر میشی هنوز زنم نگرفتی.


سرم رو خاروندم:


- بابا داشتیم!


- آره که داریم. سریع دست بجنبون که پیر پسر شدی. اگرم عرضه نداری یه ندا بده خودم بله رو ازش می‌گیرم...
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*هشت ماه بعد*


آرزو





پشت در خونه ای بودم که نیک زاده می‌گفت به احتمال نود درصد با شرایط من همخونی داره. نگاهم به زانیار افتاد که خونسرد کنارم ایستاده بود. مثل این هشت ماه که تنها کلمه‌ای که بین ما رد و بدل می‌شد فقط سلام بود و گاهی چی می‌شد باهام حرف می‌زد. رفتارش تعجب برانگیز بود نگاهش یک چیزی می‌گفت اما فاصله اش رو باهم به صفر رسونده بود. پریساجون و آقا طاها (پدر زانیار) خیلی وقت‌ها سعی می‌کردند یکجورای تنهامون بذارن اما هیچ کدومون قصد شکستن این فاصله رو نداشتیم...


با صدای زانیار که اسم رو صدا می‌زد از فکر بیرون اومدم با گیجی نگاهش کردم. وقتی دید حرفی نمی‌زنم. دست‌های سردم رو توی پنجه های گرمش گرفت. با تعجب گفت:


- حالت خوبه؟!


با دیدن در باز خونه با استرس سری تکون دادم:


- فقط می‌ترسم.


- اگه می‌خوای بریم یک روز دیگه بیام؟!


- نه، بریم .


قبل این‌که پشیمون بشم قدمی داخل حیاط خونه گذاشتم. یک باغچه گلکاری وسط حیاط، دو ماشین سانتافه سفید و مزدا مشکی روی سنگفرش پارک بود. بعد اون دو پله ای که به خونه‌ی دو طبقه ای که نمای گرانیتی زیبای داشت، می‌خورد. در ورودی خونه باز شد. زنی چادری رو دیدم که با دیدنش لبخندی روی لب هام نشست. دست‌هاش برام باز کرد. بی‌قرار با دو خودم رو به آغوشش رسوندم. عطر پر مهرش مشامم پر کرد. استرسم جاش رو به آرامش خاصی داد. کاش همچی با این آغوش به اتمام می‌رسید. از خودش جدام کرد. با مهربون خاصی گفت:


- خوبی دخترم؟! باور نمی‌شه اینجا می‌بینمت یعنی می‌شه تو گمشده من باشی.


با صدای سرفه ی شخصی نگاهم رو به زانیار که اخم کمرنگی روی ابروهاش گره خورده بود، دوختم. به افسانه سلام کرد.


- سلام پسرم. خوش اومدین بفرمائید.


- شما بفرمائید، الان می‌رسیم خدمتتون!


افسانه جون زودتر از ما داخل شد. پشت سرش راهی شدم که بازوم اسیر دست‌های مردونه زانیار شد. با تعجب بهش نگاه کردم:


- چیزی شده؟!


با اخمی که پررنگتر شده بود، توی چشم‌هام زل زد:


- آرزو این چیکاری بود کردی؟!


- چیکار کردم؟!


- به خدا اگه اینا خانواده‌ات نبودند فقط یه قطره اشک بریزی یا بری تو خودت. قسم به جون خودت دیگه پیگیر خانواده‌ات نمی‌شم.


می‌دونم نگرانم بود این رو از تک تک رفتارش می فهمیدم. سری قبل که فکر می‌کردم خانواده‌ام رو پیدا کردم اما با منفی بودند آزمایش، تا چند روز تو خودم بودم و لب به غذا نزدم.


مچ دستم رو گرفت و داخل خونه شدیم. روی مبل کنار هم نشستیم. نگاهم رو به دور اطراف دوختم از ظاهر خونه مشخص بود وضع مالی خوبی دارند. دختری حدود پانزده ساله رو به روم نشست که شباهت زیادی به کیان داشت. با دقت نگاهم می‌کرد:


- مامانم میگه شاید تو خواهرم باشی؟! خیلی شبیه بابا رضا هستی.


- کیانا عزیزم!


کیانا با اخطار افسانه جون سکوت کرد. لبخندی به کیانا زدم. افسانه بعد پذیرایی ازمون به سمت یکی از اتاق های پایین که ته سالن بود رفت.


با صدای قدم‌های سرم رو بلند کردم. کیان با اخم بهم زل زده در حالی که نگاهش ازم نمی‌گرفت از پله ها پایین اومد. پوزخندی زد و روی مبل رو به روم نشست:


- خیلی جالبه؟! یکروز برای اون پسره جلیز بلیز می‌کردی الانم برای مادر من. بو کشیدی اومدی اینجا؟! قبل این‌که بابام بیاد بزن به چاک.


از لحن بد و تلخش چشم‌هام تر شد. صدای عصبی زانیار بلند شد:


- آقا لطفاً مودب باش! آرزو این چی میگه؟!


اشکام رون شد لبم رو به دندون کشیدم. سرم رو پایین انداختم تا زانیار متوجه نشه.


- آقا به قیافه‌ات نمی‌خوره مثل این دختره شیاد باشی. خودتون برین تا ندادمتون به پلیس.


زانیار دستم رو گرفت و همراه خودش بلند کرد. با لحن عصبی غرید:


- اشتباه کردم دنبال خانواده‌ات گشتم. پاشو بریم اینجا جای ما نیست.


- کجا پسرم؟!


به طرف صدا چرخیدیم افسانه جون کنار مردی بود که ماتم برد. در حالی که یک پاش می‌لنگید به سمتمون اومد:


- از طرف پسرم عذر خواهی می‌کنم اگه بهتون بی احترامی کرده!


- بابا!


بدون توجه به لحن اعتراض آمیز کیان، اشاره کرد تا بشینیم:


- خواهش می‌کنم بفرمائید.


زانیار با لحن محترمانه و پر آرامش اون مرد نفس کلافه ای کشید و نشست. ولی من مات صورتش بودم تا حالا خودم رو توی قالب مرد تجسم نکرده بودم. هیچی موی باهام نمی زد فقط کمی چروک های صورتش خبر از سنش بالاش می‌داد. در یک قدمی ایستاد. لبخندی زد:


- اگه کیمیای من باشی واقعا گوهر کمیابی تو این سال‌ها از دست دادم.


اشکام با شدت بیشتری ریختن. چشم ازم گرفت و روی مبل کناریم نشست. خطاب به زانیار گفت:


- خوش اومدین آقای آریانی. طبق صحبت‌های که با وکیل اتون آقای نیک زاده داشتیم. آزمایشگاه رو هماهنگ کردم. اگه موافقین بریم؟!


- موافقم آقای فرجامی، بریم.


همراه اونا راهی آزمایشگاه شدیم بعد از یکسری آزمایش‌ها با وجودی که نمی‌خواستم از خانواده فرجامی بغیر کیان که با محبت خاصی باهام برخورد می‌کردند دل بکنم ولی مجبور به خداحافظی شدم و با زانیار راهی خونه شدیم.
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زانیار 





سرم رو از روی فرمون برداشتم. نفس هام سنگین شده بودند. باورم نمی‌شه آرزو، کیمیای گمشده خانواده فرجامی باشه. دو دکمه اول پیراهنم رو باز کردم تا بتونم بهتر نفس بکشم. باورش برام هنوز سخته! امروز وقتی صبح آقای فرجامی زنگ زد که جواب آزمایش مثبته و تصمیم داره آرزو رو بیاد با خودش ببره. دنیا رو سرم خراب شد. توی این مدت تلاش زیادی کردم تا خانواده‌اش رو پیدا کنه ولی به لحظه جدایی فکر نکردم. هم خوشحال بودم که خانواده‌اش رو پیدا کرده. هم غصه توی دلم لونه کرده اگه بره من در نبودش چیکار کنم؟!


دستی رو صورت تب دارم کشیدم. با تک بوقم در باز شد. فرشته ای تو حیاط دیدم که در حال قدم زدن بود. چشم رو محکوم با درد بهم فشردم. ماشین متوقف کردم و به سمتش رفتم. متوجه حضور شد و به طرف برگشت. لبخند جذابی زد:


- سلام.


این دل اسیر لبخندهاش هست تا ابد! چطوری طاقت بیارم؟! من دو سال جهنم نبودنش رو تا حد مرگ تحمل کردم. اگه این سری بره نابود می‌شم، می‌میرم. توی این مدت ازش فاصله گرفتم تا خودش تصمیم بگیره. خودش بگه که کنارم می‌مونه. اما دریغ از یک قدم، یک حرف تا دلم رو بهش خوش کنم. نفس عمیقی کشیدم. با تکون دادن سرم، کنارش شروع کردم به قدم زدم. جون کندم تا کلمات از دهنم خارج شد:


- بهتره بری حاضر بشی الان خانواده فرجامی میان دنبال دخترشون.


یک دفعه با بهت به طرفم چرخید. بازوم رو چنگ زد:


- چی گفتی؟!


توی صورت بهت زده‌اش خیره شدم. نمی‌خوام از دستش بدم. من تحمل همه چی رو دارم ولی نبودن آرزو رو کنارم نمی‌تونم تحمل کنم.  سخته گفتنش اما میگم و آتیش می‌گیرم:


- جواب آزمایش مثبت بود.


یک لحظه همون جوری خشک زده نگاهم کرد. چشم‌هاش پر اشک شد و دو دستش روی دهنش گذاشت. با ذوق خاصی لب زد:


- یعنی اونا... وای خدای من...


سری تکون دادم که از خوشحالی جیغ کشید:


- پس برم حاضرشم. وای خدا جون شکرت.


به زور لبخند می‌زنم. یک لبخند تلخ و زهر! از شوق با دو داخل خونه رفت. ندید من رو اگه بره نفسم می‌بره. نبودنش می‌زنم زمین، می‌شکنم. نمی‌دونم چقدر خیره در بودم که دستی روی شونه‌ام نشست:


- نه خودت میگی نه میذاری ما قدمی برات برداریم.


با ناراحتی نگاهی به صورت بابا انداختم:


- خانواده‌اش پیدا شده.


لبخندی زد:


- چه خوب، میریم اونجا خواستگاری.


کام تلخ تر شد:


- وقتی من رو نمی‌خواد چطوری برم بهش بگم تمام فکرم تویی.


بدون توجه به بابا پا تند کردم داخل خونه...


ساعت مثل باد گذاشت و لحظه خداحافظی رسید. آشوبی توی دلم به پا بود که هر لحظه ممکن بود محکم بزنتم زمین و از پا در بیام. لحظه ای که بره دیگه هیچ وقت ندارمش. خانواده فرجامی مثل آرزو بال در آورده بودند و یه لحظه خنده از لبشون پاک نمی‌شد. چشمم روی صورت خندون آرزو بود. تاحالا این‌قدر خوشحال ندیده بودمش، انگار کنار خانواده‌اش شادتره و بی من براش بهتره. اما فکر این‌که دوباره ندارمش داشت دیوونه ام می‌کرد. هوا برای نفس کشیدنم خیلی کم شده بود... طاقتم تموم شد. از جام بلند شدم که تمام نگاه ها به طرفم چرخید. کلافه و بی حوصله می‌گم:


- ببخشید نمی‌تونم بمونم، یک قرارداد کاری مهم دارم باید برم.


- برو پسرم، ما خانواده فرجامی تازه باهم آشنا شدیم.


آقای فرجامی لبخندی به روی پدرم زد:


- باعث افتخار ماست که این آشنایی همچنان ادامه داشته باشه که دخترم کنار همچین خانواده‌ای زندگی می‌کرده. باید زحمت های آقا زانیار رو یک جورای جبران کنیم.


لبخند تلخی زدم. نگاه کوتاهی به آرزو انداختم:


- خواهش می‌کنم دِینی بود که آرزو خانوم به گردن من داشتن. احتیاج به جبران نیست. با اجازه!


اجازه حرفی دیگه بهشون ندادم. عقب گرد کردم از اون محیط خفگان بیرون اومدم. سوار ماشینم شدم. در حالی که با یک جهش از جا کندمش. در حالی که از خونه خارج می‌شدم. صدای موزیکی فضای ماشین رو پر کرد.





تو داری میری باورش سخته


همه عشقا آخرش تلخه


تب تو دیگه سرد و خاموشه


عشق بی منطق اسمش رو شه


من و تنها نذار نرو


کی رو داره دلم مثل تو


چرا از من فاصله می‌گیری


دلمو بازی نده


حال منو می‌بینی بده


چرا از دلم این جوری دلگیری


مثل من کیه درداشو توی خودش بی تو میریزه


قاب عکس خالی تو


عشق من روی این میزه


مثل من کسی عاشق نیست


مثل تو کیه بی‌رحمه


هر کسی منو می‌بینه حالم رو بی تو می‌فهمه


(حسین سامانی)
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شنیدن آهنگ حالم رو بدتر کرد. از شهر خارج شدم. بی هدف فقط می‌رفتم. کاش می‌تونستم بهش بگم نرو. اما چطوری این حرف رو بهش بزنم وقتی نمی‌تونم خودم رو براش توجیح کنم. وقتی نمی‌تونم علت اتفاقی دو سال پیش رو براش باز کنم. از بازگو کردن اون گذشته ی کثیف واهمه دارم. می‌دونم با شنیدنش برای همیشه از دستش میدم. از ترس از دست دادنش تا حالا سکوت کردم. شاید یک راهی پیدا کنم اما همیشه به بن بست می‌خوردم. مشت محکمی به فرمون زدم. لعنت به من! لعنت به حماقتی که کردم. تا به خودم اومدم آخرای شبه و نزدیک ویلای خودمم. با دیدن در ویلا کثافت کاری هام و گناهام توی ذهنم نقش بست که تموم وجودم رو سوزند. مسبب نداشتن آرزو فقط خودمم، این گذشته ای که بیخ گلوم رو سفت چسبیده. منفجر شدم. نعره ای از ته وجودم کشیدم. کاش می‌تونستم فلش بزنم یا یک دکمه ای رو می‌زدم تا همه‌ی اون روزا یکجا پاک و ریست می‌شد. سر ماشین رو کج کردم. نزدیک سه ساله که پام رو اینجا نذاشتم. سه ساله نخواستم اون زانیار قبل باشم. دیگه نمی‌خوام ردی از گناهام دنبالم باشن. باید بفروشم. به سمت ویلای پدرم رفتم. با رسیدنم چند بوق زدم. مش حیدر خواب آلود سراسیمه در رو برام باز کرد که داخل شدم.


با توقف ماشین جلوی در ویلا پیاده شدم. داخل شدم. یکراست خودم رو به حموم اتاقی که اینجا داشتم، رسوندم. شیر آب رو باز کردم. با همون لباس‌هام زیر دوش ایستادم. نمی‌دونم چقدر به نقطه نا معلوم خیره بودم و به این‌که دیگه آرزو رو ندارم فکر می‌کردم که با سردی آب به خودم اومدم. با همون سر و وضعم که آب از موهام و لباس‌هام می‌چکید. خودم روی تخت انداختم. سعی کردم تا به آرزو فکر نکنم ولی مگه می‌شد تا چشم‌هام رو ببندم غرق تصویر چشم‌هاش نشم...
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آرزو





این‌قدر از دیدن خانواده‌ام ذوق زده و خوشحال بودم که به کل از زانیار یادم رفته بود. نگاهی آخری که بهم انداخت دلم رو لرزوند. پر غم بود. دلم می‌خواست جلوش رو بگیرم چرا سکوت کردی؟! چرا حرفت رو نمی‌زنی؟! ولی بازم مثل همیشه عقلم جلوم رو گرفت. باید می‌گفت علت دشمنی سهراب چی بوده؟! با حرف نزدنش بیشتر توی فکر می‌رفتم چیکار کرده که از گفتنش واهمه داره؟! من فقط یک جواب می‌خواستم تا دلم رو باهاش صاف کنم. به خودم که نمی‌تونستم دروغ بگم دوستش داشتم. اما سعی می‌کردم تا نفهمه چه حسی بهش دارم. اما احساس می‌کردم حالش خرابه و به زور این جمع رو تحمل می‌کنه. با صدای جیغ لاستیک‌هاش که از حیاط شنیده شد، دلم هری ریخت...


با اصرار پریسا جون و آقا طاها برای ناهار موندیم و امید داشتم که قبل رفتم دوباره ببینمش. محفل گرم و دلنشینی بود. احساس خوشبختی می‌کردم که همچین خانواده‌ای دارم. کیان چند بار ازم عذرخواهی کرد ولی دل مهربونم مگه می‌تونه چیزی به دلش بگیره. زود بخشیدمش. بحث صحبت گم شدن من بود که بالا گرفت. بابا تعریف کرد وقتی من رو همراه کیارش (برادر بزرگترم که هشت سال ازم بزرگتره و هنوز ندیدمش چون همراه خانومش توی شیراز ساکنن) و کیان برای بازی به پارک برده. طی غفلت بابا، مردی معتاد که همون احمد رو می‌گفت من رو می دزده اما همین که دنبالش می‌کنه وسط خیابون تصادف می‌کنه و دیگه نمی‌تونه من رو از اون مرد پس بگیره. پاش که می لنگه اثرات همون تصادف است. طی این سال‌ها به کلانتری و خیلی جاها سر می‌زند تا شاید ردی ازم پیدا کنن ولی موفق نمی‌شدند...


برای صرف ناهار پریسا جون چندباری با زانیار تماس گرفت ولی جواب تلفنش رو نمی‌داد. سر میز ناهار نفهمیدم چی خوردم وقتی آقا طاها گفت موبایلش رو توی اتاق جا گذاشته...


کم کم عزم رفتن کردیم هم دلم می‌خواست برم. هم دلم کشش رفتن نداشت. بغض سنگینی توی گلوم نشسته بود. به سختی از پریساجون و آقا طاها که توی مدت بدجور بهشون عادت کرده بودم خداحافظی کردم. با خانواده‌ام راهی خونه‌ی جدیدم شدم...
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یک هفته از اون می‌گذره. کانون پر مهر و محبت خانواده‌ام باعث می‌شد کنارشون راحت باشم. انگار نه انگار سال‌ها ازشون دور بودم. روز بعد اومدنم کیارش همراه خانومش لیندا اومد. با دیدنم شوکه شده بود اونم مثل بقیه وقتی فهمید من کیمیای گمشده هستم از خوشحالی گریه می‌کرد. هی از خاطرات بچگیمون تعریف می‌کرد. من افسوس می‌خوردم که چه روزهای خوبی رو از دست دادم...


با سر و صداهای که از پایین می‌اومد با کنجکاوی از اتاق خارج شدم. به سمت سالن پایین رفتم. با دیدن پریساجون و آقا طاها با خوشحالی به سمتشون رفتم و به گرمی ازشون استقبال کردم. هی نگاهم پشت سرشون کشیده می‌شد. منتظر بودم که زانیار رو ببینم. دلم براش تنگ شده بود. توی این یک هفته خیلی بهش فکر کردم. من همون اولین شب دیدارمون عشقش رو قبول کردم. خودم خواستم باهاش توی یک مسیر باشم. با اتفاقاتی که افتاد دزدیدنم، مرگ سیاوش، هما و حرف‌های سهراب ازش عصبی بودم که ازش دور شدم. اما بعدها که آروم شدم خاطراتی که توی همون سی و هشت روزی که باهاش داشتم، از ذهنم پاک نمی‌شد. توی این مدتم بعد تصادفم دلم می‌خواست تلاش کنه دلم رو دوباره بدست بیاره اما بعد صحبت هامون با سکوت هشت ماهش ازش ناامید شدم. الان دوباره منتظر اومدنش بودم.


-بی عرضه است! یک کلمه نمی‌تونه بهت بگه دوست داره، مثل دخترا رفته لب دریا غمبرک گرفته.


با صدای آقا طاها که آروم زیر گوشم پچ پچ کرد. به خودم اومدم. احساس کردم گونه‌هام سرخ شده. با خجالت سرم رو پایین انداختم. کنار رفتم تا همراه بقیه دور تا دور روی مبل نشستند.


- خیلی خوش اومدین، آقا زانیار چطورند؟!


آقا طاها با حرف بابا رضا لبخندی زد:


- خواهش می‌کنم، اونم خوبه. امروز با خانومم تصمیم گرفتیم تا بیام حضوری دعوتتون کنم برای ایام عید اگه برنامه خاصی ندارین. تشریف بیارین همراه ما بریم ویلام توی شمال.


بابا رضا نگاهی به همون انداخت:


- لطف دارین، ما که هنوز برنامه مسافرت نچیدم.


خطاب به کیارش ادامه داد:


- پسرم، شما برنامه خاصی با خانومت نداری؟!


- بابا جون شما هر جا برین، ما هم پایه ایم.


آقا طاها ابروی بالا انداخت:


- پسرتون هستند؟!


- بله، پسر بزرگم کیارش.


آقا طاها متفکر نگاهش رو بین  کیارش و من چرخوند، گفت:


- آقا رضا یک درخواست ازتون دارم. در اصل برای همینم اومدم اینجا تا...


با دهن باز به حرف‌های آقا طاها گوش می‌دادم. هی از خجالت رنگ عوض می‌کردم.


بعد پایان حرف‌های آقا طاها. بابا رضا لبخندی زد:


- من که حرفی ندارم!


و نگاهی به مامان افسانه انداخت:


- خانوم شما چی موافقی؟!


مامان لبخندی زد:


- هر چی شما بگین!


- خب دخترم گلم، شما چی راضی هستی؟!


با این حرف بابا با شرم و خجالت سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم...
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زانیار





دست‌هام روی آتیش گرفته بودم و نگاه غمزده‌ام به دریا دوخته بودم. هشت، نُه روزه که ناامید از خودم و روزگار اینجام. بعد اون شب سرماخوردگی سختی گرفتم. باز خوبه مش حیدر صبح موقعه ای که برام صبحانه آورده بوده من رو می‌بینه. با رسیدگی خودش و همسرش بهتر شده بودم.


غروب درگیری بود مثل دلم من که تو حسرت دوباره‌اش داره می‌سوزه و روزام رو با سختی و تلخی به پایان می‌رسه.


آهی کشیدم و بلند شدم. دست‌هام توی جیب شلوارم کردم با سر پایین به سمت ویلا رفتم. با نزدیک شدنم صدای خنده می‌اومد. با تعجب پا تند کردم داخل رفتم. با دیدن اون همه آدم تعجب کردم. نگاهم توی چشم‌های قشنگی قفل شد که قلبم براش بی تاب بود ولی با حلقه شدن دست مردونه دور گردنش، ...**...گونه‌اش رو بوسید. خشم توی وجودم غوغا کرد. قدم که جلو گذاشتم، ضرب دستی که به شونه ام خورد به خودم اومد. به سختی ایستادم. نگاهم رو گرفتم و به صورت خندون  پدرم دوختم:


- پدر سوخته تنها تنها میای خوش گذرونی!


چنگی به موهای زدم. سعی کردم آروم باشم:


- یکدفعه ای هوس دریا زد به سرم که اومدم اینجا.


با جمع سلام و احوالپرسی کردم. وقتی به اون مرد رسیدم که خودش رو باربد نامزد آرزو معرفی کرد که همراه خواهرش لیندا بین اون جمع بودند. قلبم ایستاد. احساس کردم تموم دنیا روی سرم ویران شده. یه چیزی بزرگی مثل توده سفت به گلوم چسبید بود و داشت خفه ام می‌کرد. تو این مدت که می‌دونستم کنارم هست برام کافی بود ولی این‌که کنار یک دیگه ببینمش داشت دیوونه ترم می‌کرد. چه زود نامزد کرده؟! پس این وسط تکلیف قلب اسیر من چی می‌شه؟!.. 


به سختی قاطی اون جمع نشستم ولی این‌قدر ذهنم درگیر بود که متوجه حرفاشون نشدم.


- آقا زانیار؟!


با صدای آقا رضا به خودم اومدم. سعی کردم لبخند بزنم. نمی‌دونم موفق شدم یا نه. کلافه دستی توی موهام کشیدم:


- چیزی فرمودین؟!


- گفتم نظرتون برای شام چیه؟! کباب یا جوجه؟!


- فرقی نمی کنه!


- باباجون همون جوجه درست کنیم. همه موافقین؟!


همه پیشنهاد کیانا رو قبول کردند. قراره گذاشتن که برن لب دریا باربد و کیان اونجا براشون جوجه کباب کنن.


به اجبار همراه بقیه راه افتادم. باربد که دست‌ ظریف آرزو رو توی دستش گرفت. آتیش درونم شعله ورتر شد. جون دادم و جلوی خودم رو گرفتم تا از خشم فریاد نزنم. تا مشتم پای چشم باربد نشینه. کنار بقیه دور آتیش لب دریا توی آلاچیق نشستیم. سعی کردم به آرزو و باربد نگاه نکنم. ولی نمی‌شد بی اختیار نگاهم روی صورت آرزو می‌نشست.


- آقا زانیار همیشه همین قدر ساکتی؟!


با صدای باربد نگاهم رو به صورتش دوختم که دستش دور شونه‌ای آرزو حلقه کرده بود. کاش می‌تونستم گردنش رو می‌شکستم. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم:


- نه خب، ولی الان حالم مساعد نیست.


- دورت بگردم الان خوبی؟! مش حیدر می‌گفت سرماخوردی؟!


نگاهم رو به مادرم دادم:


- بهتر شدم.


بقیه حرف می‌زدن و شوخی می‌کردن و من اون وسط حرص می‌خوردم. آتیش می‌گرفتم. میمردم و زنده می‌شدم. مردک عوضی چپ و راست آرزو رو جلوی جمع گونه‌اش رو می‌بوسید و بغلش می‌کرد. نه آقای فرجامی نه کیان بهش حرفی نمی‌زدند. دیگه تحملم به پایان رسید. برای این‌که با باربد گلاویز نشم، سر درد رو بهونه کردم و تنها برگشتم...


طول و عرض اتاق کلافه و عصبی می‌رفتم و می‌اومدم هیچ فکری به ذهنم نمی‌رسید. مغزم قفل شده بود. حالا چه غلطی کنم؟! فقط این رو می‌دونستم که آرزو رو می‌خوام و نمی‌تونم ازش دست بکشم.


شب از نیمه شبم گذشته بود ولی خواب به چشم‌هام نمی‌اومد. باید یک غلطی می‌کردم وگرنه تا صبح نمی‌کشیدم...
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از اتاق خارج شدم. به سمت اتاق پدرم رفتم. چند تقه آروم به در اتاقش زدم. بابا با صورت خواب آلود و چشم‌های خمار از خواب در اتاق رو باز کرد. با دیدنم بهم توپید:


- جنی شدی نصف شب پسر؟!


با التماس نالیدم:


- باباجون کمکم کن. دارم دیوونه می‌شم.


ابروی بالا انداخت:


- خواب نما شدی. برو بگیر بخواب صبح حرف می‌زنیم.


قبل این‌که در اتاق رو ببنده دستش رو گرفتم:


- بابا تا صبح میمیرم. من آرزو رو می‌خوام. غلط کردم نذاشتم حرفی بزنین.


- خب الان دیگه نامزد داره، نمی‌شه کاری کرد.


- می‌دونم حداقل یک کاری کن ببینمش.


- زانیار الان کجا بری تو اون اتاق آخریه خوابه. برو بخواب بذار منم بخوابم.


بدون توجه به حال خرابم در رو بروم بست. چشم روی در اتاق آخری افتاد. با تردید جلو رفتم. اگه نامزدش کنارش باشه چی؟! اگه یکی ببینه چی؟! ولی می‌خواستم آخرین شانس زندگی‌ام رو امتحان کنم. آروم در اتاقش رو باز کردم. نیمه تاریک بود. اما من فرشته زندگی‌ام که تنها روی تخت خواب بود رو دیدم. لبخندی روی لبم نشست. جلو رفتم. روی زانو کنار تخت نشستم. به صورت بی نقض و زیباش خیره شدم. نفس عمیقی کشیدم که عطر تنش مشامم رو پر کرد. تموم اون استرس و فشاری که داشتم فروکش کرد. موهای بازش اختیار رو ازم گرفت. دستم رو نوازش وار روشون کشیدم. پلکش لرزید. چشم‌های خمار از خوابش رو بهم دوخت و بعد دوباره بست. ولی یکباره دوباره باز کرد تا دهنش باز کرد جیغ بکشه. دستم روی دهنش گذاشتم:


- نترس منم اومدم باهات حرف بزنم.


دستم از روی دهنش برداشت و مثل من آروم ولی با حرص زمزمه کرد:


- دیوونه شدی نصف شب! اونم توی اتاق من حرف چی بزنی؟!


- آره دیوانه‌ام! دیوانه‌ای تو. توی که تمام زندگی‌ام نفسم، قلبم همه چیم به تو وصله.


از خجالت سرخ شد. دست‌های ظریفش رو توی دستم گرفتم. توی چشم‌هاش غرق شدم:


- آرزو اگه تو رو نداشته باشم میمیرم. باور کن اگه اون روز بعد بیمارستان اون حرف‌ها رو بهت زدم، برای این بود که می‌خواستم آروم بشی و بعد خودت تصمیم بگیری که کنارم باشی یا نه. نمی‌خواستم هیچ اجباری باشه. ولی الان نمی‌تونم ببینم یکی دیگه کنارت باشه. واقعا تصمیمت جدیه می‌خوای با باربد ازدواج کنی؟


- اگه بگم آره تو چیکار می‌کنی؟!


قلبم خالی شد. آره؟! دست‌هام شل شد:


- طوری خودم رو از زندگی حذف می‌کنم که انگار نبودم.


فقط نگاهم کرد. با این سکوت تموم جواب هام رو گرفتم. می‌دونستم دیگه نمی‌تونم به دستش بیارم. به سختی بلند شدم. هنوز دستم به دستگیر در نرسیده بود. با صداش با بهت به طرفش چرخیدم:


- اگه بگم نه، اون وقت تو چیکار می‌کنی؟!


چند قدم اومده رو برگشتم. لبخندی زدم:


- تمام دنیا رو به پات می‌ریزم حتی جونم رو.


با روشن شدن برق و صدای دست و سوت، هول و دستپاچه به طرف در اتاق چرخیدم. همه جلوی در بودند حتی باربد! به طرفم اومد. هیچی اخمی یا تنفری تو صورتش نبود. یکدفعه محکم بغلم کرد:


- حواست باشه اگه خواهرم رو اذیت کنی طرف حسابت فقط منم.


چشم‌هام از تعجب گرد شدند. خواهرم یعنی بازی ام دادن؟! ضربه ای به شونه‌ام زد:


- کیارشم داداش بزرگ کیمیا.


نگاهم رو به بابا دوختم می‌دونستم چیدن این نقشه کار خودشه. قبل این‌که حرفی بزنم خودش زودتر گفت:


- وقتی بی عرضه ای باید می‌ذاشتم دختر به این ماهی رو از دست بدیم. در ضمن قبل شما خواستگاری ام کردم و قول قرارمونم گذاشتیم. فقط مونده بود پیچیدن گوشت که حسابی چلوندیم.


دستی پشت گردنم کشیدم. با خنده گفتم:


- خوب کاری کردین.


همه به این حرفم خندیدن. نگاهم به آرزو افتاد که لپاش گل انداخته بود. پس بالاخره دلش باهام صاف شده. بابا به سمتم اومد. با خنده بازوم گرفت. به سمت در ‌کشیدم:


- آیی فعلاً چشم چرونی نکن بیا برو که نصف شب همه رو زابراه کردی.


خنده تو گلو کردم. با نگاهم به بابام التماس کردم یک کاری برام بکنه. سری از تاسف تکون داد و به آقای رضا گفت:


- پسرم تا صبح طاقت نمیاره. اگه اجازه میدین تا لب دریا برن حرف‌هاشونم بزنن.


آقا رضا لبخندی زد:


- می‌تونن برن.


با رفتن بقیه بیرون اتاق منتظر آرزو شدم تا بیاد. بعد کمی انتظار بدون این‌که نگام کنه اومد. بی حرف از ویلا بیرون زدیم. با هوای سردی که به صورتم خورد. نفس عمیقی کشیدم:


- امشب برای چهارمین بار داشتم دیوونه می‌شدم. یکی اون روز صبح که بیدار شدم و هما گفت رفتی، دومی فقط سهراب بهم گفت فرستادت بری دبی، سومیش از همه بدتر بود که فکر کردم با لنج غرق شدی و چهارمش امشب که فکر می‌کردم دیگه هیچ وقت ندارمت.


- سهراب چه دشمنی باهات داشت؟!


می‌دونستم بالاخره این سوال رو ازم می‌پرسه. نمی‌دونستم اگه حرفی بزنم چه عکس العملی نشون میده شایدم دیگه نخواد با همچین آدمی زندگی کنه؟


ولی ترسیدم بعدها اگه بفهمه و مشکلی پیش بیاد اون وقت دیگه نشه کاری کرد. با اعتماد به قلبم تردید و ترس رو کنار گذاشتم. رو به روش ایستادم.
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دست‌هاش رو گرفتم. گرفتن دست‌هاش بهم آرامش و اطمینان می‌داد تا لب باز کنم:


- این حرف‌هایی که می‌خوام بزنم شاید شنیدنش برات خیلی سخته باشه. اما بدون از اون شبی که نجاتم دادی در اصل خودم رو نجات دادی. قبل شنیدنش بهم قول بده بعد حرف‌هام ترکم نکنی؟!


سری تکون داد:


- قول میدم اگه سختم باشه بمونم.


- هوا کمی سرده! بریم توی آلاچیق، آتیش روشن کنم. برات تعریف می‌کنم.


شب سختی پیش رو داریم. امیدوارم زیر قولش نزنه.





******


آرزو





دو تا دست‌هام زیر چونه ام تکیه گاه زانوهام بود و به آتیش نگاه می‌کردم. چند روز پیش که آقا طاها من رو از خانواده‌ام خواستگاری کرد. با دیدن کیارش به فکر نقشه‌ای افتاد تا گوش زانیار رو کمی بچلونه. مونده بودم که چی بگم؟! سکوت کردم و توی دلم با خودم کلنجار می‌رفتم یاد حرف‌های خانوم افخمی افتادم. شاید اشتباه کردم که اعتماد کردم به شنیدن و اتفاق‌های که افتاده نه به عشق زانیار...


چشمم رو به زانیار دوختم. قلبم می‌گفت به عشقش اعتماد کنم. آخرین چوب روی شعله‌های آتیش انداخت. کنارم نشست. چشم به دریا دوخت. در همون حال شروع به حرف زدن کرد:


- وقتی هیجده سالم بود. پای پسری به اسم هیراد که خوش تیپ و خوش زبون بود توی دوستیم باز شد. کم کم جز رفیق فابریکم شد. دو نفری بیرون می رفتیم. پام رو به جاهای کشوند که زندگی‌ام رو به کل عوض کرد. اولین جام مشروب رو همین هیراد به دستم داد. منم جوون و خام بی تجربه ازش گرفتم و خوردم. دیگه کارم شده بود مهمونی و خوش گذرونی تا نصف شب. وقتی خانواده‌ام فهمیدن سعی می‌کردند جلوم بگیرند ولی نتونستند. تا این‌که اولین غلط زندگی‌ام رو توی نوزده سالگی کردم...


به این جای حرفش که رسید مکث کرد. انگار تردید داشت بقیه حرفش رو بزنه. استرس به جونم افتاد و قلبم توی دهنم می‌زد. آب دهنم رو قورت دادم. با کنجکاوی و استرس لب زدم:


- خب چیکار کردی؟!


به طرفم چرخید. دست‌هام رو گرفت ولی سرش پایین بود. آروم زمزمه کرد:


- هیراد با مرد و زنی به اسم سالار و شکوفه آشنام کرد. بعدها فهمیدم کارشون تور کردن آدم‌های پولداره و منم گیر افتادم تو اون دام و با یک زن خوابیدم...


قلبم ایستاد. خوابیده با یک زن! ناباورانه نگاهش کردم. چی راحت حرف می‌زد! چشم‌هام پر اشک شد. دستم رو محکم به عقب کشیدم. با جیغ فریاد زدم:


- ولم کن.


دستم رو سفت تر گرفت. سرش رو بالا آورد. با لحن کمی عصبی گفت:


- گفتی طاقت شنیدنش رو داری! قول دادی هر چی شنیدی ترکم نکنی!


اشکام ریخت. با بغض نالیدم:


- غلط کردم گفتم طاقت شنیدن این حرف‌ها رو دارم. ولم کن می‌خوام برم.


تقلا کردم تا دستم رو رها کنه ولی نکرد. بیشتر خودش رو بهم نزدیک تر کرد. با لحن عصبی تری غرید:


- قول دادی باید بشنوی و بمونی. پس خوب گوش کن.


- نمی‌خوام، بذار برم!


اشک ریختم و اون با بی رحمی لب زد:


- اون مرد و زن باعث شدند به گناه بیفتم. لذتی که من رو کشید به لجن زاری که توش گم شدم. تا شش و هفت ماه قبل دیدن تو، ماجرای پیش اومد که تازه فهمیدم کجام؟ قبل اون ماجرا سه سالی می‌شد که دیگه ایران زندگی نمی‌کردیم. من اینجا دو شرکتی داشتم. یکی از اون شرکت‌ها رو با یکی دوست‌هام به اسم امیرسام که پسر فوق العاده خوبی بود، شریک بودم. عاشق دوست خواهرش شده بود ولی غرورش نذاشت حرفی بهش بزنه. تا این‌که دختره از اون محله رفت و امیرسام از بی‌خبری ازش در به در دنبالش می‌گشت تا پیداش کنه. خلاصه این‌که برای یکسری کارهای شرکت باید می اومدم ایران ولی مثل همیشه ‌اول شمال می‌رفتم. به سالار زنگ می‌زدم و درخواست یک دختر رو می‌کردم...
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از حرف‌هاش داشتم می‌سوختم. این زانیار رو نمی‌خواستم. این زانیار با اون که توی قلبم بود زمین تا آسمون فرق داشت. به هق هق افتادم. اون قصد داشت به آتیشم بکشه. همچنان ادامه میده:


- سالار بهم زنگ زد گفت قبل گرفتن دختره یه مهمونی داره. قبول کردم. پام رو توی اون مهمونی لعنتی گذاشتم. اونجا دختری رو دیدم که فکر کردم دلم براش رفته. اما اشتباه می‌کردم.


قلبم از جا کنده شد. نفسم سنگین شده‌ام رو به سختی بیرون فرستادم. با صدای خفه ای نالیدم:


- بس کن! داری دلم رو آتیش می‌زنی! نمی‌خوام بشنوم.


یکباره به آغوشم کشید. تقلا کردم تا از حصار اون دست‌ها بیرون بیام. اما نتونستم. آروم زیر گوشم دلجویانه زمزمه کرد:


- ببخش عزیزم که شنیدنش این‌قدر برات سخته!


او باز گفت و بیشتر آتیشم زد. دیگه توان نداشتم تقلا کنم. توی بغلش با درد هق زدم. گفت از دختری به اسم دلسا... از بردنش به ویلاش... تا غش کردنش و فرار از بیمارستان... تا دیدن دوباره‌اش توی خونه‌ی شریکش امیرسام... از گلاویز شدنش تا کمکش و دستگیری سالار... از عروسی دلسا و امیرسام تا سهراب و انتقامش... و من...


بعد پایان حرف‌هاش نفس عمیقی کشید. دستی زیر چشم‌هام کشید. رد اشکام رو بوسید. توی چشم‌های خیسم زل زد:


- تو فرشته ای بودی که خدا اون شب برام فرستاد. با اون حالی که داشتم قلبم براش محکم و پر قدرت زد. با همون نگاه اول عاشقت شدم که بی اختیار پام به خونتون رسید. کنار تو و هما بهترین روزها رو سپری کردم ولی نمی‌دونستم که سهراب برادر سالار دست بردار نیست و ممکنه به تو هم آسیب برسونه. وقتی تو رو دزدید و درخواست پول کرد. فکر می‌کردم پول رو بگیره همه چی تموم می‌شه. اما وقتی رسیدم اونجا گفت تو رو به خاطر انتقام از من فرستاده بری دبی و قصد داشت من رو بکشه که پلیس همون لحظه رسیدند. وقتی که فهمیدم لنج با تمام سرنشینان غرق شده با سر شکستگی برگشتم. حالم خیلی بد بود نتونستم در مقابل سوال‌های هما که یکسره می‌گفت آرزو کو؟! بچه ام کو؟! حرفی بزنم. اما با سکوتم و حال داغونم باعث شد که بفهمه چه خبره، همونجا قلبش ایستاد و در جا تموم کرد. عذاب وجدان و از دست دادن تو به کل زندگی‌ام رو عوض کرد. دو سال به سختی گذشت که خدا دوباره تو رو بهم داد. با تصادفت دنیا روی سرم خراب شد وقتی بردمت بیمارستان گفتند وضعیت وخیمه باید سریع عمل بشی. اونجا امیرسام رو دیدم که بهم گفت توبه کنم تا به آرامش برسم. توبه کردم و خدا تو رو بهم داد. اگه بعد بیمارستان ازت فاصله گرفتم علتش همین واقعیت بود که می‌ترسیدم و نمی‌دونستم چطوری برات توضیح بدم. سکوت با این‌که برام دوری از تو خیلی سخت بود ولی تحمل کردم. فقط به خاطر این‌که کنارم باشی و فکر نکنی دارم چیزی رو بهت تحمیل می‌کنم. این رو بدون الان اینجا کنارتم، سه ساله دیگه گذشته‌ای وجود نداره یعنی با وجود تو دیگه هیچ وقت نیست. اگه یادت باشه همون شب قبل دزدیدنت بهت گفتم می‌خوام کنار تو زندگی نوی شروع کنم...
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زانیار





چقدر سخت و زجر آور بود که خودم می‌گفتم از خطاهام، گناه هام و می‌دیدم حال خراب آرزو رو که عذابم رو بیشتر می‌کرد. اما حالا که لب باز کردم مجبورش کردم تا آخرش رو بشنوه. از کجا به کجا رسیدم. حق داشت بدونه؟! دوست نداشتم کسی به خاطر حسادت یا کینه ازم حرفی از گذشته ام بزنه که جای برای جبرانش نداشته باشم.


بعد پایان حرف‌هام ازش فاصله گرفتم و منتظر بودم که حرفی بزنه اما سکوتش داشت دیوونه ام می‌کرد. با کلافگی گفتم:


- نمی‌خوای حرفی بزنی؟!


چند قدم عقب رفت. با صدای خش داری و کنایه ای لب زد:


- دوست داری چی بشنوی؟! بگم هنوز عاشق مردی هستم که توی گذشته کارای کرده که به زبون آوردنش برام سخته. چه برسه بخوام یه عمر کنارش زندگی کنم. می‌خوای چشمم رو ببندم روی کارهای که کردی؟! متاسفم برای خودم که به آدمی مثل تو دل بستم.


من به قلبم اعتماد کردم اما قلبم زودتر از خودم شکست. طوری شکست که صداش تموم وجودم پیچید. این شکستن خیلی فرق داشت. خیلی درد داشت. دردی که از تموم دردام بدتر بود. من گفتم عوض شدم، گفتم دارم می‌سوزم از تب عشقش ولی جوابم این بود که من رو نمی‌خواد. چشم‌هام تر شد. دیگه طاقت نداشتنش رو نداشتم. عصبی با بغضی که توی صدام بود توی صورتش غریدم:


- می‌خوای بری؟! باشه. اما قبل رفتنت بدون من توی همون شب اول عاشقت شدم اون یک ماه و هشت روزی که کنارت بودم برای من بهترین روزای عمرم محسوب می‌شد. درسته تلنگر منجلابی که توش بودم با دلسا و امیرسام جرقه خورد اما با تو شعله ور شد. تصمیم گرفتم خوب باشم، پاک باشم مثل تو. باشه متأسف باش بیشتر از اونی که هستی باش. تأسف بخور وقتی وارد زندگی‌ام شدی با همون نگاهت از غرق شدن نجاتم دادی.


با اخم زل زده بود توی صورتم اما برای من اینجا آخر راهه. از خشم تموم تنم می‌لرزید. فریاد زدم:


- گفتم بهت که زندگی‌ام، نفسم، قلبم همه چیم وصله به تو. اگه قراره نباشی پس ترجیح میدم نفس نکشم. اما بدون خیلی دوستت دارم. به خاطر وجود تو بود که عوض شدم و دست از گناه کشیدم. چون تصویر من فقط توی چشم‌های تو قشنگ و زیبا بود. حالا بمون و تصویر مرگم رو با چشم‌هات به تصویر بکش که یادت باشه دیگه تأسف نخوری.


ماتش برده بود. پشتم کردم بهش با قدم‌های عصبی به سمت دریا رفتم. اشکام روی گونه‌هام سر ‌خورند. حالا که من رو نمی‌خواد پس زندگی بدون آرزو برام دیگه معنا نداره. دیگه زجر نخواستنش رو نمی‌تونستم تحمل کنم. من دو سال به سختی گذروندم، دو سال عذاب آور و پر درد. دو سال توی جهنم. حتی تحملش ندارم و نمی‌تونم باشم و کنار کسی دیگه ای ببینمش. پام که داخل دریا گذاشتم. آرزو با ترس اسم رو صدا زد ولی من دیوونه شده بودم. انتخاب کردم راهی رو که فکر می‌کنم عذابش از نبود آرزو کمتره. با بیشتر فرو رفتنم توی آب صدای داد و التماسش رو می‌شنیدم ولی دیگه حالش برام مهم نبود. الان به جز مرگ هیچی آرومم نمی‌کنه. تا جای که زیر پام خالی شد جلو رفتم. چشم‌هام رو کامل بستم و به آغوش مرگ رفتم...


مرگ شیرین نیست ولی گاهی از درد که به سراغش میری برات دلنشین تر از نفس کشیدن توی دنیای می‌شه که داری خفه می‌شی و برای ذره ای اکسیژن تقلا می‌کنی ولی به دستش نمیاری...
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******


آرزو





من فقط ازش دلخور بودم و حسادت زنانم که قبل من با کسی بود، داشت آزارم می‌داد. عصبی شدم اون حرف رو زدم. باورم نمی‌شد مثل دیوونه ها به سمت دریا رفت. فکر کردم بازم می‌خواد بازی ام بده ولی وقتی داخل آب شد دیدم نه این سری خبری از بازی نیست. با ترس اسمش رو صدا زدم. قدم جلو گذاشتم. قلبم توی دهنم می‌زد. اون همون جوری بیشتر تو آب می‌رفت. التماسش کردم و جیغ کشیدم فایده نداشت. فاصله امون تا ویلا زیاد بود و این وقت کسی نبود که با جیغ جیغ من بیاد کمک. منم مثل اون با یه نگاه اول عاشق شدم ولی اون از من عاشق تر بود. با وجودی که دو سال ازش خودم رو پنهون کردم بازم توی تب عشق من می‌سوخت. گذشته از اون شبی که دیدمش تا همین لحظه مثل یه فیلم با سرعت نور جلوی چشم‌هام عبور کرد، حرف‌های هما، کاظمی، لیلا و آقا طاها توی گوشم زنگ می‌خورد « بالاخره خدا صدام رو شنید... به خاطر تو خیلی ناراحت بود... میگن عاشق یه دختره بوده که مُرده... بی عرضه است. یک کلمه نمی‌تونه بهت بگه دوستت داره و مثل دخترا رفته لب دریا غمبرک گرفته»... اونا عشقش رو دیدن حتی لحظه آخرم سیاوش حتم دارم می‌خواست بهم بگه برو که زانیار منتظرمه... ولی من کور بودم و ندیدم عشقش رو... به خودم که نمی‌تونم دروغ بگم عقلم می‌گفت پسش بزن ولی دلم بی تاب یه نگاه و توجه اش بود. با بیشتر فرو رفتنش توی آب، قلبم از حرکت ایستاد. نمی‌تونم ببینم کسی که اولین حس بهم هدیه داده، نباشه! چطوری می‌تونم بذارم خودش رو از زندگی‌ام حذف کنه؟! وحشت زده با تموم توانم به سمتش دویدم. با این‌که شنا بلد نبودم ولی داخل آب رفتم. قبل این‌که کامل زیر آب بره. خودم رو بهش رسوندم. دست‌هام رو دورش گردنش حلقه کردم. با بهت به طرفم چرخید. عصبی دست‌هام رو باز کرد و به عقب هلم داد:


- دلت سوخته برام؟!


نتونستم خودم نگهدارم با خالی شدن زیر پام کامل زیر آب رفتم. جیغم همزمان با داخل شدن آب توی دهنم شد. احساس خفگی شدیدی بهم دست داد. دست و پا زدم. اما انگار قدرت برای رفتن بالای آب رو نداشتم. با حلقه شدن دستی دور کمرم از آب بیرون اومدم. با چند ضرب به قفسه سینه‌ام آب توی گلوم با فشار بیرون اومد. راه نفسم باز شد. به سرفه افتادم. زانیار نگران نگاهش رو توی صورتم می‌چرخید. بدن بی حسم رو از آب بیرون کشید. کنار آتیش آلاچیق نشوندم. باد سرد که به تن خیسم خورد، لرزیدم. دست‌هام رو دورم حلقه کردم. بالای سرم رژه می‌رفت. نگاهش روم بود. یکدفعه ای منفجر شد. خشمگین فریاد زد:


- احمق داشتی چیکار می‌کنی؟!


با بغض و سرفه لب زدم:


- همون کاری که مجنون برای لیلی کرد.


- تو غلط کردی اومدی جون من رو نجات بدی.


- اشتباه کردم.


- بله که اشتباه کردی. نزدیک بود بمیری.


الانم فقط به من اهمیت می‌داد. می‌تونم از همچین آدمی بگذرم؟! نه محاله! مثل خودش فریاد زدم:


- اشتباه نکردم!


- خوبم اشتباه کردی. اگه اتفاقی برات می‌افتاد چی؟!


- حالا که می‌بینی سالمم.


نگاهی با حرص بهم انداخت. دوباره به سمت دریا قدمی برداشت. نگران گفتم:


- کجا؟!


کلافه پوفی کشید:


- چیکار داری کجا میرم؟!


عصبی بلند شدم:


- یعنی چی؟!


- آرزو به اندازه کافی از دستت عصبی هستم. بیشتر از این کفریم نکن.


- الان فکر نمی‌کنی من باید شاکی باشم؟!


به طرفم برگشت. تک تای ابروش بالا رفت:


- اون وقت چرا؟!


- دلیل میخوای؟! 


دستم روی قفسه سینه‌اش گذاشتم. دستش رو گرفتم روی قلبم گذاشتم:


- حسش می‌کنی داره می‌زنه. جنون وار می‌کوبه. قلب هامون سه ساله داره برای هم می‌زنه. باید وایسی. باید وایسم پای قلب هامون که عاشق کردیم.


ماتش برد. همون جور بهت زده لب زد:


- الان داری ترحم می‌کنی؟!


- نه.


- پس قصد داری اذیتم کنی.


ازم فاصله گرفت. ادامه داد:


- خودت گفتی متأسفی که به همچین آدمی دل بستی. من هنوز همون آدم نیم ساعت پیشم با این تفاوت که دیگه بین من و تو هیچی نیست.


بی انصاف هنوز عصبی بود. حالا که دلم باهاش صاف کردم، می‌خواست دلخوری هاش رو تلافی کنه. باشه آقا! دلت طاقت دوری من رو نداره بعد میگی هیچی بین من و تو نیست! ابروی بالا انداختم. سرم رو کج کردم:


- یعنی تموم؟!


- تموم تموم.


شونه ای بالا انداختم. خونسرد لب زدم:


- باشه حالا که دوست داری تمومش می‌کنیم. من میرم ازدواج می‌کنم. بچه دار می‌شم. با شوهرم هر سال عید میام اینجا. به بچه ام میگم بهت بگه عمو زانیار. آخه روابط خانوادگی رو نمی‌شه قطع کرد.


با شنیدن حرفم، دست‌هاش رو مشت کرد. به آنی چشم‌هاش به خون نشست. رگ‌های گردنش متورم شد. فریاد زد:


- تو غلط می‌کنی بری ازدواج کنی؟!


از فریادش به جای این‌که بترسم. خنده‌ام گرفت. بلند خندیدم:


- چی شد؟! تو گفتی همچی بینمون تموم شد. 


کلافه و عصبی موهاش رو چنگ زد:


- درست گفتم.
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انگار قصد نداشت کوتاه بیاد. این کم محلی ها رو نمی‌خواستم یعنی یکجورای عادت کردم که زانیار نازم رو بخره. حتی با خودخواهی و زورگوئیش. ولی الان فرق می‌کنه برای من شروع دوباره است. اگه هر کاری کرده و انجام داده، می‌گذرم از گذشته‌ای که به دست فراموشی سپرده. گذشته‌ای که سه ساله به خاطر من پاش رو توش نذاشته. چندباری اتفاقی سر سجاده دیدمش. شاید مومن واقعی نبود ولی تلاش می‌کرد پاک باشه. همین که عوض شده و نمی‌خواد اون آدم گذشته باشه، برام کافی بود. تموم این مدت که کنارش بود از هیچ کاری برام دریغ نکرد. پیدا شدن خانواده‌ام رو مدیون این مرد هستم. الانم تنها چیزی که برام مهمه بدست آوردن قلبی که نزدیک سه ساله برای من می‌زنه. می‌خوام مثل خودش شیطون بشم. چند باری با شیطنت‌هاش دلم رو لرزند. چی می‌شه منم همین کار رو کنم. با فکری توی ذهنم نقش بست لبخند خبیثی زدم. آقا زانیار الان یک کارت می‌کنم خودت کوتاه بیای. یکم برام سخت بود. اما اینبار نخواستم خجالتم جلوم رو بگیره. جلوش ایستادم. با تعجب نگاهش رو به چشم‌هام دوخت. دستم رو بهسمتش بردم...**..... ماتش برد. دلم می‌خواست دوباره قهقه بزنم. انگشتم روی لب پایینش آروم حرکت دادم. خودمم احساس می‌کردم صورتم سرخ شده ولی قصد نداشتم کوتاه بیام. نفس هاش سنگین شده بود رو حس می‌کردم. دلم می‌خواست برای اولین بار بدون خجالت ببوسمش...


*****


زانیار





هنوز ازش دلخور و عصبی بودم. نمی‌خواستم از سر ترحم و دلسوزی کنارم باشه. همیشه می‌خواستم خودش هم مثل قبل من رو بخواد. جلوم که ایستاد. ناباورانه به آرزو نگاه می‌کردم. حرکت دستش روی لبم داشت دیوونه ام می‌کرد. من جلوی این دختر هیچ وقت از خودم اراده ندارم. داشت کاری رو می‌کرد که روانیم کنه. قلبم محکم می‌زد. این دختر تمام زندگی منه مگه می‌تونم نخوامش و ازش بگذرم. سرش رو جلو برد و در یک سانتی لبم نگه داشت. دلم لرزید. با شناختی که ازش داشتم محال بود ببوسم ولی می‌خواست شیطنت کنه. می‌خواست از پا دربیارم. چشم‌هاش از شیطنت برق می‌زد. با دو انگشتش گوشه لبم رو کوچولو گرفت و عقب کشید. در حالی که سعی می‌کرد نخنده لب زد:


- نگاه کن مو روی لبت چسبیده بود. خودت نفهمیدی؟!


ای بدجنس فقط می‌خواست دلم رو بی تاب کنه. من همون جوری بی‌قرارش هستم. قبل این‌که عقب بکشه دستش رو گرفتم و سمت خودم کشیدم. با صدای شیطونی لب زدم:


- کجا وایستا جواب شیطنتم رو بگیر.


بعد حرفم ....***.... می‌خوامش چون جونم وصله به جونش. با تموم کارهای که باهام کرد هنوزم عاشقانه دوستش دارم. شاید جنون باشه. اما همین که نذاشت از زندگی‌اش حذف بشم یک دنیا ازش ممنونم...


- اووم...اووم،  بچه‌ها؟!...


با صدای بابا از آرزو که مثل همیشه مثل لبو سرخ شده بود، فاصله گرفتم. نگاهم به بقیه که با لب خندون نظارگر ما بودند، افتاد. فکر کنم همه امشب قصد خواب نداشتند. یکجورای منتظر ما بودند. آرزو سریع جیغ خفه ای کشید از خجالت پشت سرم قایم شد. شلیک خنده بقیه بالا رفت. چنگ شدن لباسم و فرو بردن صورتش رو توی پشتم حس کردم. ای جونم، دلم می‌خواست دوباره می‌کشیدمش توی آغوشم اما این آدم‌های که روبه روم ایستادند، دستم رو بسته بودند. بابا با خنده به آقا رضا گفت:


- دیدی گفتم این پسر من شیطونه. بیان بریم که سه نفره برمی‌گردند.


قربونش بشم عاشق همین اخلاق مهربون و سرزنده اشم. دستی به پشت گردنم کشیدم و لبخندی زدم. مامان به سمتم اومد و آرزو رو از پشتم بیرون کشید. با مهربونی بغلش کرد و صورتش رو بوسید:


- قربونت بشم عروس گلم، خوشحالم که به توافق رسیدین.


با خجالت به مامان نگاه کرد. بقیه هم با خوشحالی باهامون روبوسی کردند و تبریک گفتند. اما من تموم مدت نگاهم روی فرشته ای بود که اسیر عشقشم برای همیشه...





«یا حق»





به قلم: ماه بانو. S
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